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پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان
پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای تقوی و فضیلت را 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاك و تابناك خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزد، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به  می توان  دو  آن  از  بهره گیری  با  که  است  جامعه  یک  اوج گیری  و  ترقی  بال های  به مثابه 

 
ً
تعالی و شکوفایی رسید. جامعه علمی و اکادمیک افغانستان در  سالهای اخیر گام های نسبتا

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسب اش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی 

است که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم و برای همه عزیزان توفیقات روز 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبد الحمید ثابت



سخنسردبیر

پیشـرفت روزافـزون علوم و دانش های بشـری در حوزه هـای گوناگون دانـش تجربی مبتنی 

بر تحقیقات و پژوهش های بنیادی، توسـعه ای و کاربردی بوده اسـت. ضرورت شـکوفایی 

علـوم دینی و انسـانی نیز شـکل گیری چنین تحقیقـات و پژوهش هایی را ایجـاب می کند. 

بـر اسـاس سـنت الهـی، اگر سـعی و تـلاش و اسـتفاده صحیـح از اسـتعدادهای نهفته در 

سرشـت انسـان همـراه با نظـم و برنامه ریزی دقیق شـکل بگیـرد، نتایج مطلوبی به دسـت 

می آیـد. انباشـت و شـکل گیری علـوم و دسـتاوردهای درخشـان علمـی در جهـان مـدرن 

به صـورت اتفاقـی بـه وجـود نیامـده اسـت؛ بلکـه تلاش هـای خسـتگی ناپذیر محققـان 

بی شـماری در پس زمینـه آن قـرار دارد؛ انسـان هایی که توانسـتند از نعمت هـای خدادادی 

بـه صـوت شایسـته بهره منـد شـوند و با تحمـل رنج بـه گنج برسـند. پیشـرفت های علمی 

 بـر پایـه پژوهش هـای علمی اسـتوار اسـت، از طـرق گوناگـون و متعـدد قابل 
ً
کـه حقیقتـا

دسـتیابی اسـت. ایجاد و راه اندازی مجلات و نشـریات در گریدها وسـطوح مختلف یکی 

از راه هـای تأثیرگـذار و کارآمـد در این خصوص به شـمار مـی رود که زمینـه را برای عرضه 

تحقیقـات در درجـات مختلـف فراهم می سـازد. مجلـه یافته هـای فقهی معارفـی با درک 

ایـن ضـرورت، پـا به عرصـه وجود گذاشـت تا بتوانـد دسـت آوردهای علمـی فرهیختگان 

و پژوهشـگران عرصه فقه و معارف اسـلامی را چه از سراسـر کشـور اسـلامی افغانستان و 

چـه خـارج از آن، انعـکاس دهد. این مجله امیدوار اسـت بـا اسـتعانت ازخداوند متعال، 

بـه هـدف ایفـای رسـالت علمـی و فرهنگـی خویـش، دسـتاوردهای پژوهشـی محققـان 

حـوزه فقـه و معـارف اسـلامی را در اختیـار علاقه مندان قـرار دهد.

اینک خداوند را سپاسـگزاریم که شـاهد انتشـار چهارمین شـماره دوفصلنامه یافته های 

فقهـی معارفـی می باشـیم و از عوامـل دسـت اندرکار و نویسـندگان ارجمند که در انتشـار 

آن سـهم داشـته اند، صمیمانه سپاسـگزاری می گـردد. مجله فقهی معارفـی آمادگی خود را 

جهـت انتشـار تحقیقات عالمـان و محققان حـوزه فقه و معارف اسـلامی اعـلام می کند. 

امیـد دارد که در شـماره های بعدی نیز پلی باشـد بـرای انتقال اندیشـه های ژرف و عالمانه 

اندیشـه وران حـوزه فقـه و معارف به مشـتاقان و اهالی فکر و اندیشـه.





مسئولیتکیفریکودکدرارتکاب
جرمسرقتازمنظرفقهاسلامی

محمدعزیز فهیمی1
دکتر غلام رضا پیوندی2
دکتر ناصر نیک خو امیری3

چکیده
با توجه به اینکه یکی از شایع ترین جرم هایی که توسط اطفال و نوجوانان، صورت می گیرد، جرم سرقت است؛ لذا باید 
تحقیقی در مورد عوامل سرقت اطفال و راهکار جهت کاهش سرقتِ اطفال و نیز درباره مسئولیت و عدم مسئولیت 
کیفری اطفال و نوجوانانی که دست به این جرم می زنند، صورت گیرد تا واضح گردد که در فقه و شریعت با کودکان 
سارق چگونه برخورد شده است. مسلماً در فقه اسلامی برای اجرای حدود و ازجمله برای اقامۀ حد سرقت، شروطی 
لحاظ گردیده که از مهم ترین آن ها، بالغ بودن شخص مجرم است. بنابراین اگر یک فردی که هنوز به حد بلوغ شرعی 
نرسیده است، دست به سرقت بزند و مال کسی را به صورت پنهانی برباید، نباید حد سرقت در حق وی اجرا گردد؛ 
زیرا اقامه حد فرع بر تکلیف است و کودک تکلیفی ندارد تا چیزی بر او حرام یا واجب باشد، شرطیت بلوغ در تحقق 
مسئولیت جزایی نسبت به شخص سارق، اصلی است که مورد اتفاق همه فِرَق اسلامی بوده و احدی با آن مخالفتی 
نداشته و ندارد. در این امر بحثی وجود ندارد. اما بحث قابل توجه در این خصوص، آن است که در صورت تکرار سرقت 
از سوی اطفال و نوجوانان، باز حکم همین است یا اینکه حکم در مورد اطفال و نوجوانانی که به دفعات جرم سرقت را 
مرتکب می شوند، تغییرمی کند و دیدگاه فقهای خاصه و عامه در این خصوص چیست. از مطالعه متون فقهی به دست 
می آید که در این زمینه، دو دیدگاه متفاوت درمیان فقیهان امامیه وجود دارند: یکی دیدگاه تأدیب. دیگری دیدگاه ترتیب 

و تفصیل. نظر فقهای اهل سنت در این خصوص مطابق نظریه تأدیب است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، کودک، تکرار سرقت، جرم و فقه اسلامی

1. گروه فقه، مجمتع آموزش عالی فقه؛ جامعه المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
2. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

3. گروه فقه، مجمتع عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.
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مقدمه
یکـی از بحث هایـی کـه در مورد اجـرای قوانین و حـدود الهی باید در نظـر بگیریم، بحث 

امنیـت اسـت و یکـی از شـرایط اساسـی و مهـم زندگی کـردن موجـودی به نام انسـان در 

یـک سـرزمین، وجود امنیت اسـت. طبق فرمـودۀ امام صـادق)ع( »هر انسـانی برای حیات 

و زندگـی نمـودن بـه سـه چیـز نیـاز دارد: امنیت، عدالـت و خِصـب )وسـعت در مأکل و 

مشـرب(« )مجلسـی، 140۳، ج7۵، ص۲۳4(.1 نه تنهـا انسـان نیاز به امنیـت دارد، بلکه 

هـر موجـودی کـه دارای خصیصه رشـد و نمو هسـت، نیازمند امنیت اسـت و در سـایه ی 

امنیـت اسـت کـه به رشـد و کمال می رسـد.

 فلسـفه اجـرای حدود الهـی، تأمین امنیت جانی، مالی و ناموسـی 
ً
می تـوان گفت اصلا

اسـت و یکـی از ابعـاد و مصادیـق بـارز و روشـن امنیـت، امنیـت مالی اسـت. هـرگاه در 

گوشـه و کنـار یـک جامعـه، جـرم و جنایتی ولو از سـوی کـودک و نوجوان، اتفـاق می افتد 

و اگـر مـا بـه آن توجـه نکنیـم، آنگاه شـاهد وقـوع جـرم و جنایت بیشـتری خواهیـم بود و 

روزبـه روز آمـار جـرم و جنایـت فزونـی پیـدا می کنـد. بنابرایـن احـکام الهـی کـه یکی از 

مصادیـق آن، اجـرای حـدود الهی اسـت، باید نسـبت به فرد مجـرم، تطبیق و اجـرا گردد.

بـدون تردیـد اقامـه حـدود درواقـع دمیدن حیـات به کالبـد جامعـه اسـت؛ چنانچه از 

 مَوْتِهَـا« )روم، 19(، 
َ

 بَعْـد
َ

رْض
َ ْ
یُحْیِـي ال امـام موسـی بن جعفـر)ع( در ذیـل آیـه شـریفه »وَ

روایـت شـده اسـت کـه می فرمایـد: »زنـده نمـودن زمین به واسـطه باریـدن باران نیسـت، 

بلکـه خداونـد مردانـی را برمی انگیزانـد کـه عدالـت را زنـده کنـد، سـپس زمین بـه خاطر 

 اجرای یـک حد از حـدود الهی 
ً
احیـای عدالـت زنـده می شـود«. سـپس فرمودند: »یقینـا

در راسـتای اقامـه عدالـت سـودمندتر اسـت از چهل شـبانه روز بـاران« )عاملـی، 1409، 

ج۲8، ص1۲(. بنابرایـن اجـرای حـدود جهت حمایت از مصالح بنیادیـن جامعه در نظام 

 احـکام فقهی که 
ً
اسـلامی از جایـگاه ویـژه ای برخورداراسـت و می تـوان گفـت کـه اصولا

یکـی از مصادیـق بـارز آن، اقامـه حـدود اسـت بـرای تأمین ایـن مصالح وضع شـده اند.

1. »ثلاثة أشیاء یحتاج الناس طرّاَ الی ها: الأمنُ و العدلُ و الخِصب«، خِصب به معنای زندگی میانه
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1. تبیین ماهیت سرقت از منظر فقه اسلامی
لفظ سـرقت از مادهٔ »سـرق« به معنای دزدیدن اسـت و مصدر آن سـرقة اسـت )معلوف، 

1۳80، ص468(. در اصطـلاح فقـه بـه ربـودن مـال منقـول متعلـق بـه دیگـری به طـور 

اسـلامی  مجـازات  قانـون  در  ص۲91(.   ،1۳84 )ایمانـی،  گوینـد  سـرقت  را  پنهانـی 

جمهـوری اسـلامی ایـران، مـادهٔ ۲67، سـرقت را چنیـن تعریف کـرده: »سـرقت عبارت 

اسـت از ربـودن مالـی کـه متعلـق بـه دیگـری اسـت به طـور پنهانـی« )قانـون مجـازات 

اسـلامی، مـاده ۲67(. واژه سـرقت، اصطـلاح خـاص شـرعی یـا متشـرعه نیسـت، بلکه 

در همـان معنـای لغـوی و عرفی، اسـتعمال شـده اسـت و احـکام شـرعی از قبیل حرمت 

و ضمانـت و حکـم کیفـری )قطع دسـت( مترتب بر آن شـده اسـت. پس سـارق به کسـی 

گفتـه می شـود کـه مالـی را به طـور مخفیانـه و پنهانـی می گیـرد بـه گونـه که صاحـب مال 

نمی دانـد؛ زیـرا اگـر اخـذ مال پنهانی نباشـد، بـه آن شـخص مختلس، مسـتلب و منتهب 

می گوینـد، نـه سـارق. )مشـکینی اردبیلـی و ترابـی، 1۳9۳، ص۳04(.

1-1. حکم تکلیری سفدت

م و قطعـی اسـت، جرم سـرقت 
ّ
یکـی از جرائمـی کـه در شـرع مقـدس، حرمـت آن مسـل

اسـت، جـرم سـرقت عـلاوه بـر اینکـه حـرام بـوده و گنـاه دارد، حکـم وضعـی نیـز بـر آن 

مترتـب می شـود؛ یعنـی شـخص سـارق ضامـن مالـی اسـت کـه آن را بـه سـرقت گرفتـه 

اسـت. از نـگاه دیـن مبیـن اسـلام، سـارق موظف اسـت کـه مال مسـروق را بـه صاحبش 

برگردانـد. پـس جـرم سـرقت از جرائمـی اسـت کـه هم حکـم تکلیفـی دارد و هـم حکم 

وضعـی کـه ضمانت باشـد.

1-2. حکم  یرفی و مسلزلیت کزایی سفدت

در منابـع و متـون فقـه اسـلامی، حکـم کیفری جرم سـرقت به طـور واضح و روشـن تبیین 

 قـرآن کریم کـه به عنـوان قوی تریـن و محکم ترین، منبع فقه اسـلامی 
ً
گردیـده اسـت. مثلا

مطـرح اسـت، در سـوره مائـده، آیـه ۳8، مسـئولیت کیفـری شـخص سـارق و سـارقه را 

به طـور شـفاف بیـان نموده اسـت و به عنـوان یک مجـازات الهی به قطع دسـت مـرد و زن 
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سـرقت کننـده دسـتور داده اسـت؛ هرچنـد بـه تفصیل مباحـث مانند شـرایط اجـرای این 

مجـازات؛ چـه از لحـاظ سـارق و چـه از نظـر مـال مـورد سـرقت و...، در قـرآن پرداخته 

نشـده اسـت و این گونـه مباحـث را بایـد در مبنـع دیگـر )سـنت( دنبـال کـرد؛ و در آثـار 

فقیهـان کـه گرفته شـده از سـنت اسـت، جسـت وجو نمود.

2. شروط اجرا و طرق اثبات حد سرقت از منظر فقه اسلامی

2-1. شفوط اکفای حد سفدت

امـا اینکـه شـرایط اجرای حد سـرقت، چنـد تا اسـت، در میان فقهـا و حقوقدانـان و حتی 

در قوانیـن جزایـی اسـلام به طور مختلف بیان شـده اسـت. برخـی از فقها، شـرایط اجرای 

حد سـرقت را هشـت  تـا می دانند، مانند مرحوم محقق حلی و شـهید ثانـی )محقق حلی، 

1408، ج4، ص1۵9و 160؛ موسـوی خمینی، بی تا، ج4، ص۲۲0-۲۲۲؛ شـهید ثانی، 

141۳، ج14، ص478-488(. برخـی دیگـری از فقیهـان شـیعه ماننـد صاحـب جواهـر 

ده تـا بلکـه بیشـتر از ده تـا می داننـد )نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4(. عـدۀ از فقهـای 

امامیـه در حـدود چهـارده شـرط را در مـورد اجـرای حـد سـرقت ذکـر کرده انـد، ازجمله 

علامـه حلـی در قواعد الاحکام می گوید: سـرقت دارای سـه رکن اسـت: رکن اول، سـارق 

می باشـد کـه در او سـه شـرط معتبـر می باشـد )البتـه در بعضـی از آثـار علامـه، قصد نیز 

از جملـه شـرایط سـارق ذکر شـده اسـت(؛ رکن دوم سـرقت، مال مورد سـرقت می باشـد 

کـه دارای ده تـا شـرط اسـت و رکـن سـوم، فعل سـرقت اسـت که یـک شـرط دارد )حلی، 

141۳، ج۳، ص۵۵4-۵60؛ عمیـدی، 1416، ج۳، ص6۳9-6۲9(. 

همچنیـن در قوانیـن جزایـی اسـلام، ازجملـه در قانـون مجـازات جمهـوری اسـلامی 

ایـران در حـدود 14 شـرط در اجـرای حد سـرقت بیان شـده اسـت. مطابق ایـن قانون اگر 

سـارق دارای ایـن شـرایط چهارده گانـه بـود، حـد سـرقت کـه قطـع دسـت باشـد در حـق 

او قابـل اجراسـت و اگـر فاقـد یکـی از ایـن شـرایط باشـد، حد سـرقت یعنی قطع دسـت 

دربـاره او اجـرا نخواهـد شـد )قانون مجازات اسـلامی، سـرقت، مـاده ۲68(. امـا مطابق 

نظـر مشـهور فقهـای شـیعه، هشـت  تا شـرط بـرای اجرای حد سـرقت بیان شـده اسـت، 
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ازجملـه محقـق حلی هشـت  تا شـرط را ذکـر نموده اسـت کـه عبارت انـد از: 1. بلوغ، ۲. 

عقـل، ۳. ارتفـاع شـبهه، 4. ارتفـاع شـرکت، ۵. دزد محـل حفظ را بشـکند، 6. برداشـتن 

مـال از حـرز، 7. سـارق پدر صاحب مال نباشـد، 8. ربـودن مال به طـور مخفیانه )محقق 

حلـی، 1408، ج4، ص1۵9 و160 ؛ نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4- 774؛ خمینـی، 

بی تـا، ج4، ص۲۲0- ۲۲۲(

شـایان ذکر اسـت که یکی از شـرایط مهم اجرای حد سـرقت آن اسـت که مال مسروق 

بـه حدنصـاب برسـد. اصل این شـرط مـورد اتفـاق همۀ فقهای شـیعه و سـنی اسـت. اما 

در مـورد مقـدار آن، اختـلاف وجـود دارد، طبـق نظـر مشـهور فقهـای شـیعه، مقـدار مال 

مسـروق، نبایـد کمتـر از ربـع دینـار طـلای ضرب شده)مسـکوک( باشـد، تا حد سـرقت 

اجـرا شـود. چنانکه شـیخ طوسـی می گویـد: »مقـدار النصاب الـذی یقطع به، ربـع دینار 

فصاعـدا، أو مـا قیمتـه ربـع دینار، سـواء کان درهما أو غیـره من المتاع« )طوسـی، 1407، 

ج۵، ص411(. شـیخ مفیـد می فرمایـد: »و مـن سـرق من حرز ربـع دینار أو مـا قیمته ربع 

دینـار وجـب علیه القطع« )شـیخ مفیـد، 141۳، ص80۲(.

دلیـل بـر اینکـه حـد نصاب مـال مسـروق بایـد ربـع دینـار باشـد، روایاتی هسـتند که 

بـر اعتبـار قیمـت مـال مسـروق بـه قدر ربـع دینـار دلالـت دارنـد کـه از جمله آن هـا این 

روایـت اسـت: »عـن محمـد بـن مسـلم قـال: قلـت لبـی عبداللـه)ع( فـی کـم تقطـع ید 

السـارق؟ فقـال)ع(: فـی ربـع دینـار«؛ از محمد بن مسـلم روایت شـده که گفـت: خدمت 

امـام صـادق)ع( عرضه داشـتم: دسـت سـارق را برای چـه مقدار بایـد قطع کـرد؟ فرمودند: 

بـرای یـک چهارم دینـار« )حرعاملـی، 1409، ج۲8، ص۲4۳(. همچنین شـیخ طوسـی 

در تهذیـب الاحـکام، روایاتـی را ذکـر نموده اسـت که دلالـت دارد بر این که مال مسـروق 

مُؤْمِنِیـنَ ع کانَ 
ْ
مِیـرَ ال

َ
بِیـهِ ع إِنَّ أ

َ
هِ عَـنْ أ

َّ
بِـی عَبْـدِ الل

َ
بایـد بـه انـدازه ربـع دینار باشـد: »عَنْ أ

 دِینَـارٍ« )طوسـی، 1407، ج10، ص100(.
ِ

 فِی رُبُـع
َ

ـارِق ـعُ السَّ
َ

ط
ْ

یق

اهـل سـنت ازجملـه فقهـای حنفـی بـرای اجـرای حد سـرقت، نیـز شـرایطی همچون 

عقـل، بلـوغ، اختیـار و عمـل به تحریـم را معتبر می دانند کـه در صورت فقـدان یکی از آن 

شـرایط، حد سـرقت بـه مرحله اجرا گذاشـته نمی شـود )زحیلـی، 1418، ج7، ص۳68؛ 
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مرغینانـی، بی تـا، ج1، ص4۳۲؛ کاشـانی حنفـی، 1406، ج7، ص67؛ جزیری، 1419، 

ج۵، ص66(.

2-2. طفق اثبات کفم سفدت

راه هـای اثبـات حد سـفدت: مطابق آرای فقیهـان امامیه، جـرم سـرقت از دو طریق قابل 

اثبات اسـت:

1. ادفار؛ اگر شخص سارق، دو بار بر سرقت نمودن مال دیگری، اقرار نماید، جرم سرقت 

ثابت شده و به دنبال آن، احکامی که در شریعت بر سرقت، مترتب است اعم از حکم 

تکلیفی، وضعی و کیفری، بر عهدۀ اقرارکننده بر جرم سرقت، ثابت و لازم است.

2. شهادت؛ حد سرقت به وسیله شهادت دادن دو مرد عادل نیز اثبات می شود )نجفی، 

آبی(،  یوسفی)فاضل  ص۲۳؛  ج4،  بی تا،  خمینی،  امام  ص8۲9؛  ج4۲،   ،1۳94

1417، ج۲، ص۵80؛ شهید ثانی، 141۳، ج14، ۵1۳(. 

نکتـه قابل توجـه اینکـه حد سـرقت به وسـیله شـهادت زنـان چـه به تنهایی یـا به ضمیمه 

مـرد، قابـل اثبـات نیسـت، سـخنان فقهـا به ایـن مطلـب، صراحـت دارند )علامـه حلی، 

141۳، ج۳، ۵6۵(. فقهـای اهـل تسـنن نیـز معتقدنـد که جرم سـرقت از دو طریـق بینه و 

اقـرار، قابل اثبات اسـت )کاشـانی حنفـی، 1406، ج7، ص81(.

امـا نکتـه مهـم اینکـه فقهـا و حقوق دانـان، اعـم از شـیعه و سـنی، بـا اینکـه در تعـداد 

شـروط اجـرای حـد سـرقت، اختلاف نظـر دارنـد در یـک امـر همـه آن هـا اتفـاق دارند و 

ـف بـودن سـارق بـه بلـوغ و عقل اسـت؛ لـذا در کتب فقهـی و حقوقی، نخسـتین 
ّ
آن مکل

شـرطی کـه بـرای اجـرای حـد سـرقت، بیـان گردیـده اسـت، بالـغ بودن شـخص سـارق 

بـوده اسـت؛ سـخنان فقیهـان و حقوقدانـان بـر شـرطیت آن صراحـت دارنـد. )اردبیلـی، 

140۳، ج1۳، ص۲1۳؛ مفیـد، 141۳، ص80۳؛ ابـن زهـره، 1417، ص4۳0؛ علامـه 

حلـی، 141۳، ج۳، ص۵۵4؛ فاضل آبـی، 1417، ج۲، ص۵7۲؛ نجفی، 149۳، ج4۲، 

ص7۵4؛ امـام خمینـی، بی تـا، ج4، ص۲۲0(.

بنابرایـن، اگـر کودکـی که هنوز در سـن بلوغ نرسـیده اسـت، مرتکب سـرقت شـود، یا 
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 مسـئولیت کیفری ندارد،1 مسـئولیت کیفـری به این معنـا که مجازات حـدی ندارد، 
ً
اصـلا

یعنـی حـد سـرقت کـه قطـع دسـت باشـد، در حـق او اجـرا نمی شـود ولـو اینکـه چندین 

بـار هـم سـرقت از سـوی او تکـرار شـود، فقـط تأدیـب و تعزیـر می شـود بـه آنچـه حاکم 

مصلحـت ببینـد )عمیـدی، 1416، ج۳، ص6۲9(؛ یـا بنـا بر نظـر برخی دیگـر از فقهای 

امامیـه )طوسـی، 1400، ج۳، ص۳۲4-۳۲۵(، حداقـل تا دفعه پنجم مسـئولیت کیفری 

نـدارد، یعنـی دسـت او قطع نمی شـود ولـی در دفعه پنجم مسـئولیت کیفری داشـته و با او 

مانند سـارق بالـغ برخورد می شـود.

3. کودک و ارتکاب سرقت
یکـی از جرم هایـی کـه در میـان اطفـال و نوجوانـان زیـاد بـه چشـم می خـورد، ارتـکاب 

جـرم سـرقت از سـوی آنـان اسـت. گزارش ها نیز حاکی اسـت که بیشـترین جرمـی که از 

ناحیـهٔ ایـن قشـری از جامعـه، بـه وقـوع می پیوندد، سـرقت و دزدی اسـت و آن هم بسـیار 

به صـورت سـاده و معمولـی و بـدون برنامه ریزی شـده از قبـل.

لـذا پژوهشـگرانی کـه در مـورد بزهـکاری اطفـال و نوجوانـان، بررسـی هایی انجـام 

داده انـد و نیـز اشـخاصی کـه بـه نحـوی بـا ایـن گـروه از اجتمـاع، سـروکار دارنـد؛ مانند 

مسـئولان کانون هـای اصـلاح و تربیـت اطفـال، بیـان می دارنـد کـه سـرقت مهم تریـن 

جرمـی اسـت که اطفـال و نوجوانـان به دلیل ارتـکاب جرم سـرقت به کانون هـای اصلاح 

و تربیـت، ارسـال شـده و مـورد محاکمـه قـرار می گیرنـد.

هرچنـد آمارها نشـان می دهند کـه بیش از ۳۲ درصـد از کودکانی که در ایـن کانون ها، 

نگهـداری می شـوند بـه دلیـل دزدی محکـوم شـده اند؛ ولی آمار کـودکان سـارق به مراتب 

بالاتـر از ایـن میـزان اسـت؛ زیـرا کـه بسـیاری از اطفـال و نوجوانانـی کـه مرتکـب جرائم 

علیه افراد و اشـخاص می شـوند، نیز از کسـانی هسـتند که مرتکب جرم سـرقت شـده اند. 

امـا بـه دلیـل آن که بـه خاطـر دزدی مـورد تعقیب قـرار نگرفتـه و دسـتگیر نشـده اند، جزو 

محکومـان به جرم سـرقت بـه شـمار نمی آیند.

1. نکته قابل ذکر اینکه، درست است که کودک نابالغ، مسولیت کیفری ندارد، اما مسؤلیت مدنی دارد، یعنی مالی را که سرقت 
نموده باید او  و یا ولیّش به صاحب مال برگرداند.
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برخـی از اندیشـمندان حقـوق معتقدنـد کـه به طورکلـی تعداد سـرقت توسـط اطفال و 

نوجوانـان نسـبت بـه سـایر جرائـم کـودکان به حـدی زیاد اسـت کـه حتی می تـوان گفت 

کـه بایـد بحـث جرائم کـودکان را به سـرقت های ارتکابی آنـان اختصاص داد )شـامبیاتی، 

1۳81، ص۳(.

1-3. علل سفدت  زد ان

سـرقت های کـه به وسـیله اطفـال و نوجوانـان صـورت می گیرنـد، علی رغـم کـه سـاده و 

از قبـل می باشـند، دلایـل و علـل بسـیار پیچیـده ای دارنـد، ولـی  بـدون سـازمان دهی 

درعین حـال مهم تریـن دلیلـی کـه در مـورد سـرقت افـراد نابالغ مطرح اسـت، مشـکلات 

اقتصـادی و نابسـامانی در وضعیـت خانوادگـی اسـت کـه برای فـرار از ایـن وضعیت های 

نامناسـب، مرتکـب جـرم سـرقت می شـوند، لـذا قضـات و مسـئولان ذی دخـل بـر ایـن 

باورنـد کـه وقوع سـرقت های کـودکان، مسـائل اقتصـادی و خانوادگی و نبود کار مناسـب 

بـرای نوجوانـان و مهاجـرت بـه کلان شـهرها از مهم تریـن علـل و دلایـل عمـده گرایش به 

سـمت بـزه و ازجملـه سـرقت اسـت )قاضـی ملکـی، 1۳81، ص۵(.

البتـه، علـل و عوامـل گوناگونی در بـروز بزهکاری به خصوص سـرقت از سـوی اطفال 

و نوجوانـان، مؤثرنـد و نمی تـوان علـت واحـدی را بـرای آن، در نظر گرفت. برخـی از این 

عوامـل عبارت اند از:

1-1-3. خانزاده

محیـط خانـواده، نخسـتین محیطـی اسـت کـه فـرد در آن نمـو و رشـد می کنـد. علی رغم 

اینکـه عوامـل زیـادی در تحقـق سـرقت کـودکان دخیل انـد، امـا در گام نخسـت، محیط 

خانواده هاسـت کـه نقـش تعیین کننـدهٔ در سرنوشـت کـودکان دارنـد. چنانکـه می دانیم در 

شـکل گیری شـخصیت یـک فرد، سـه تـا عامـل تأثیـر انکارناپذیـری دارند کـه عبارت اند 

از وراثـت، تربیـت و محیـط. محیط خانـواده می تواند با تربیت درسـت و سـازنده، اطفال 

را بـه سـمت ارزش هـا و کمالات انسـانی سـوق داده و زمینـهٔ هدایت و خوشـبختی آنان را 

فراهـم نماینـد. یـا این کـه والدین بـا رفتـار خشـن و سخت گیرانه شـان، بسـتری بزهکاری 

اطفـال و نوجوانـان را بگسـترانند. پس یکی از عواملی که در سـرقت اطفـال، نقش مؤثری 
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دارد، غفلـت و بی توجهـی والدیـن نسـبت بـه تربیت صحیح و درسـت اطفـال و نوجوانان 

است.

2-1-3. اکتماع

جامعـه ای کـه از نظـم اجتماعـی و ثبـات دائمـی برخورداراسـت می توانـد به مـرور زمـان 

ریشـه های بزهـکاری و از جملـه ریشـه سـرقت را بخشـکاند. برعکـس در اجتماعـی کـه 

بی نظمـی و بی ثباتـی از قبیـل جنـگ، ناامنـی، شـورش و اختلافـات طبقاتـی، قومـی و 

 زمینه و بسـتر مسـاعدی را بـرای ارتـکاب جـرم و جنایت از 
ً
نـژادی، حاکـم باشـند، یقینـا

قبیـل سـرقت و آدم کشـی، فراهـم می سـازد.

3-1-3. فقف

فقـر از علـل اصلـی ارتـکاب بـزه و ازجمله سـرقت اسـت. نبود امکانـات نظیـر امکانات 

بهداشـتی، خـوراک و پوشـاک، سـبب می شـوند کـه اطفـال و نوجوانان دسـت به سـرقت 

بزنند.

4-1-3. همسالان

از دیگـر عوامـل سـرقت اطفال، رفاقت و دوسـتی با افراد فاسـد و بی بندوبار اسـت. اطفال 

 رفتـار خـود را بـا رفتـار همسـالان و رفقای خـود، همانند می سـازند 
ً
و نوجوانـان معمـولا

)مختاری، 1۳91،ص 16(.

2-3. راهکار  اهش سفدت اطرال

 به عنـوان یک حادثـه و تصادف مطرح اسـت؛ 
ً
سـرقت در میـان اطفـال و نوجوانـان، غالبـا

امـا اگـر این رفتار از سـوی کـودکان، تکرار شـود، به تدریج کـودک به یک سـارق حرفه ای 

تبدیـل خواهـد شـد. بنابراین بـر خانواده هـا و مراکز تعلیمی و تربیتی اسـت کـه با آموزش 

برنامه هـای سـازنده و زندگی سـالم و شـرافتمندانه بـه اطفال و نوجوانان از وسوسـه شـدن 

آنـان به ارتـکاب بزه مانند سـرقت و امثـال آن، جلوگیـری نمایند.

عـلاوه  برایـن، لازم اسـت خانـواده و به خصـوص والدیـن در برخـورد بـا کودکانـی کـه 

اشـیا را از منـزل شـخصی یـا از آشـنایان بـه سـرقت می برنـد، جـدی و قاطعانـه برخـورد 
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نماینـد و در ایـن امـر بی توجهی و سـهل انگاری نکننـد؛ چراکه ملاطفـت و برخورد ملایم 

در چنیـن مـواردی بـا اطفـال و نوجوانـان سـارق، باعـث می شـود کـه آنـان به تدریـج بـه 

ایـن کار خـلاف، عـادت نمـوده و درنهایـت بـه یک سـارق ماهـر و حرفه ای تبدیل شـوند 

)فرح بخـش، 1۳81، شـماره 10، ص6(.

4. نقش تکرار سرقت در تحقق مسئولیت کودک
بیـان شـد که اگـر فرد نابالـغ مرتکب سـرقت گردد، بـه دلایلـی از مجازات سـرقت، یعنی 

قطـع دسـت، معاف اسـت و مـورد تأدیـب و تعزیر قـرار می گیرد. حال پرسـش این اسـت 

کـه اگـر نوجوانـی که به سـن تکلیف شـرعی نرسـیده اسـت بـه مـرات و دفعـات مرتکب 

عمـل مجرمانـه سـرقت گـردد به گونـه ای کـه سـرقت از امـوال و اشـیای مردم، شـغل وی 

گردیـده و او به صـورت یـک سـارق حرفـه ای در آمده اسـت، آیـا از نگاه شـریعت با چنین 

کـودک سـارق، همـان برخـوردی می شـود کـه بـا کودکـی که یـک یا دو بـار مرتکـب این 

عمـل شـده اسـت، یا حکـم و مسـئولیت این دو کـودک، متفاوت اسـت؟

به بیان دیگـر، آیـا تکـرار عمـل مجرمانـه سـرقت از سـوی اطفـال و نوجوانـان، باعـث 

مسـئولیت تـام جزایی آنـان می گردد که قطع دسـت باشـد یا فقط مسـئولیت نقصـان یافته 

کـه همـان تأدیـب و تعزیـر باشـد در حق آنـان قابـل اجرا اسـت نه بیـش از آن؟

از بررسـی های متـون فقهـی بـه دسـت می آیـد کـه در صـورت تکـرار جـرم سـرقت از 

سـوی اطفـال و نوجوانـان، بیـن فقهـا وحـدت نظر وجود نـدارد. از نـگاه برخـی از فقهای 

امامیـه، تکـرار سـرقت از ناحیـهٔ کـودکان در تحقق مسـئولیت کیفـری آنان، مؤثـر خواهد 

بـود. در ادامـه بـه ایـن مباحـث پرداخته می شـود.

یه تأدیب 1-4. نظف

مشـهور در میـان فقیهـان امامیـه آن اسـت کـه اگر نابالغی مرتکب سـرقت شـود، دسـتش 

قطـع نمی شـود و لـو اینکه چندیـن بار سـرقت از ناحیه او تکرار شـود، دیگر قیـدی در آن، 

وجـود نـدارد کـه تا دفعـه پنجم، تأدیب می شـود کـه البتـه تأدیب او هـم مراحلـی دارد که 

در ضمـن نظریـهٔ ترتیـب، روشـن خواهـد شـد، در مرتبـه پنجـم بـا او مانند شـخص بالغ 
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برخـورد می شـود، یعنی دسـتش قطع می شـود، چنین ترتیـب و تفصیلی در آثار و سـخنان 

آنـان دیده نمی شـود.

بسـیاری از فقهای شـیعه در قـرون متقدم نیز معتقد بودند که سـارق نابالـغ، هرچند که 

بـه مـرات و کـرات مرتکـب فعل سـرقت گـردد، فقط تأدیـب و تعزیـر می شـود و مجازات 

حـدی نداشـته و دسـتش بریده نمی شـود. ازجمله شـیخ مفیـد در مقنعه، می گویـد: »اگر 

صبـی چندیـن بـار هـم مرتکـب سـرقت شـود، فقـط تعزیـر می شـود بمـا یـراه الحاکم« 

)مفیـد، 141۳، ص80۳(.

مشـهور فقهـای متقـدم و متأخر شـیعه بر ایـن باورند که صبـی و فرد نابالـغ در صورت 

ارتـکاب سـرقت، مجـازات حدی نـدارد و دسـت او قطع نمی شـود و لو اینکـه چندین بار 

سـرقت از او تکـرار شـود، فقـط تأدیب می شـود و تأدیب کودک هـم بنا به نظـر حاکم بوده 

کـه ایـن تأدیـب نبایـد منجر بـه اجرای حد بـر وی شـود. محقق حلـی در آثـار گوناگونش 

بـه ایـن موضوع اشـاره کـرده اسـت )محقـق حلـی، 1408، ج4، ص1۵9؛ علامـه حلی، 

1404؛ ج۵، ص۳۵1؛ علامـه حلـی، 141۳، ج۳، ص۵۵4؛ علامـه حلـی، 1410، ج۲، 

ص181(. 

فخـر المحققیـن در ایضاح الفوائد می گوید سـرقت سـه تا رکـن دارد و رکـن اول آن در 

مورد سـارق می باشـد: »الول السـارق، و یشـترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار فلو سـرق 

الصبـی لـم یقطع بل یـؤدب و لو تکررت سـرقته«. )حلی )فخرالمحققیـن(، 1۳87، ج4، 

ص۵18-۵19(. شـهید اول در غایـة المـراد معتقـد اسـت کـه سـارق نابالـغ فقـط تأدیب 

می شـود؛ )عاملی)شـهید اول(، 1414، ج4، ص۲4۵(. شـهید ثانـی در الروضـة البهیـة 

ـف بـودن شـخص سـارق اسـت، لـذا بـر صبی 
ّ
می گویـد: اجـرای حـد مشـروط بـه مکل

و مجنـون، حـد سـرقت جـاری نمی شـود هرچنـد کـه سـرقت از ناحیـهٔ آن ها تکرار شـود 

)شـهید ثانـی، 1410، ج9، ص۲۲۲(. مرحـوم اصفهانـی کـه معـروف بـه فاضـل هنـدی 

اسـت، در مـورد دزدی فـرد نابالغ چنیـن می گوید: » الوّل: السـارق. و یشـترط فیه البلوغ 

و العقـل و الاختیـار کسـائر التکالیـف فلـو سـرق الصبـی لـم یقطـع بـل یـؤدّب بمـا یراه 

الحاکـم و لـو تکـرّرت سـرقته« )فاضـل هنـدی، 1416، ج10، ص۵68(. فاضـل آبی در 
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کشـف الرمـوز می گویـد، در اجـرای حـد سـرقت شـرایطی لازم اسـت کـه از جملـه آن 

ـف بـودن شـخص سـارق می باشـد، بنابراین اگـر طفل ویـا مجنـون مرتکب 
ّ
شـرایط مکل

سـرقت شـوند، حـد سـرقت که قطع دسـت باشـد، بر آن هـا جاری نمی شـود بلکـه تعزیر 

می شـوند )فاضـل آبـی، 1417، ج۲، ص۵71(. ابـن ادریـس حلـی در السـرائر می گوید: 

»ومتـی سـرق مـن لیـس بکامـل العقل، بان یکـون مجنونـا أو صبیا لـم یبلـغ، و ان ثقب و 

فتـح و کسـر القفـل، لم یکن علیـه القطع« )ابـن ادریـس حلـی، 1410، ج۳، ص48۵(. 

عمیـدی در کنـز الفوائـد نیـز معتقد اسـت کـه در مورد سـارق نابالـغ، حد سـرقت جاری 

نمی شـود، بلکـه تأدیـب می شـود )عمیـدی، 1416، ج۳، ص6۲9(.

صاحـب ریـاض، در ریـاض المسـائل )حائـری، 1418، ج16، ص8۳(؛ فاضل مقداد 

ی، )فاضل مقـداد( 1404، ج، 4، ص۳7۲- ۳7۳( اردبیلی 
ّ
در تنقیـح الرائع )سـیوری حل

در مجمـع الفائـده و البرهـان )اردبیلی، 140۳، ج1۳، ص۲1۳(؛ شـهید ثانی در مسـالک 

الـکلام  ثانـی، 141۳، ج14، ص478(؛ صاحـب جواهـر در جواهـر  الفهـام )شـهید 

)نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4(؛ امـام خمینی در تحریر الوسـیله )امـام خمینی، بی تا، 

ج4، ص۲۲0( معتقدنـد اگـر طفـل مرتکب سـرقت شـود، فقط تأدیب می شـود ولو اینکه 

سـرقت پنـج بار و یـا بیشـتر از پنج از سـوی کودک، تکرار شـود.

شـایان ذکـر اینکـه همـه فقها اعـم از فقهـای متقـدم و متأخر و چـه آن هایی کـه به طور 

مطلـق قائـل بـه تأدیـب و تعزیر سـارق نابالغ می باشـند و چه کسـانی که معتقد بـه ترتیب 

و تفصیـل هسـتند، بر یک موضـوع، اتفاق نظر دارند و آن اینکه سـارق نابالـغ درصورتی که 

تـش هـم در بعضـی آثـار 
ّ
سـرقت از سـوی او تکـرار گـردد، تأدیـب و تعزیـر می شـود؛ عل

فقهـی فقهـا، این گونـه بیـان گردیـده اسـت کـه تأدیـب از بـاب تکلیـف نیسـت تـا عقل و 

بلـوغ در آن شـرط باشـد، بلکـه وجـوب تأدیب سـارق نابالغ بر حاکـم از باب اشـتمال آن 

بـر مصلحـت اسـت؛ لذا شـرایط عامـۀ تکلیف از قبیـل بلوغ، عقـل و...، در تأدیب شـرط 

ی، )فاضـل مقـداد( 1404، ج،4 ص۳7۳-۳7۲(.
ّ
نیسـت )سـیوری حل
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دلایل نظریه تأدیب 
دلایـل فقهـا جهـت عـدم مجـازات کـودکان سـارق، ولـو آنکـه سـرقت از سـوی آنـان به 

کـرات و دفعـات صـورت گیرنـد، عبارتنـد از: 

الف( اصل بفائت

فقهـا معتقدنـد عـدم قطـع دسـت کـودک سـارق به طـور مطلـق، موافـق بـا اصـل اسـت 

)نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4(. مـراد از اصـل در آثـار فقهـا، قاعـده مسـئول نبـودن 

کـودک نابالـغ یـا اصالـت برائـت اسـت، یعنـی اصل این اسـت کـه ذمـه سـارق نابالغ از 

ی، )فاضل مقـداد( 1404، 
ّ
مسـئولیت کیفـری و مجازات حدی، بری اسـت )سـیوری حل

ج،4 ص۳7۲-۳7۳(؛ چنانکـه مرحـوم صاحـب جواهـر می گوید: عدم مجـازات کودک 

سـارق، موافـق بـا اصـل اسـت )نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4( و اصـل مسـئول نبودن 

فـرد غیر بالـغ در قبـال گفتـارش و کردارش اسـت.

ب( عدم تکلیف

فقهـا، اتفاق نظـر دارنـد بـر اینکه شـخص سـارق در صورتی مجرم شـناخته می شـود و به 

دنبـال آن، حـد سـرقت در حقش قابل اجراسـت که او دارای شـرایط عامۀ تکلیـف از قبیل 

بلـوغ، عقـل و اختیـار و ...، باشـد؛ لـذا تمامـی فقهـا می گوینـد: نخسـتین شـرطی که در 

اجـرای حـد سـرقت، لازم و ضـروری اسـت، ایـن اسـت که سـارق بالغ باشـد و سـخنان 

فقهـا و حقوقدانـان بـه این مطلـب صراحت دارنـد )141۳، ج۳، ۵۵4(؛ محقـق حلی نیز 

می گویـد: نخسـتین شـرط در اجـرای حد بر سـارق، این اسـت کـه او بالغ باشـد )محقق 

حلی، 1408، ج4، ص1۵9(؛ ابن زهره نیز معتقد اسـت: در وجوب قطع دسـت سـارق، 

شـرایطی لازم اسـت که اولین شـرطش، بلوغ می باشـد )ابـن زهـره، 1417، ص4۳0(. 

همچنیـن همـه فقهـا بر ایـن مطلب اتفاق نظـر دارند که اقرار سـارق بر ارتکاب سـرقت 

در صورتـی پذیرفتـه می شـود کـه او بالـغ، عاقـل، مختـار و قاصـد باشـد )شـهید ثانـی، 

141۳، ج14، ص۵1۳(. بـه تعبیـر دیگـر فـردی کـه هنـوز در حـد بلـوغ شـرعی نرسـیده 

 بـرای گفتار و کردارش مجازات نمی شـود و نـه چیزی بر او حرام اسـت و نه 
ً
اسـت، شـرعا
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واجـب، بلکـه تأدیب می شـود به آنچـه حاکم بـرای از بین بردن ماده فسـاد، صـلاح بداند 

)شـیخ مفید، 141۳، ص804؛ شـهید ثانـی، 141۳، ج14، ص478(.

بنابرایـن اطفـال و نوجوانانـی کـه مرتکب سـرقت شـده اند از مجازات حـدی معاف اند 

و فقـط مسـتحق تأدیب می باشـند؛ زیـرا که در اعمـال تأدیب وجود شـرایط عامـۀ تکلیف 

ماننـد بلـوغ و ماننـد آن، شـرط نیسـتند، بـه علـت اینکه وجـوب تأدیـب بر حاکم شـرع از 

بـاب کیفـر و مجازات ناشـی از تکلیف نیسـت، بلکه از باب اشـتمال تأدیـب بر مصلحت 

اسـت. بـه تعبیـر دیگر تأدیب کودک سـارق از باب مجازات نیسـت تا تکلیف در آن شـرط 

باشـد، بلکـه از بـاب اسـتحقاق تربیـت اسـت؛ لذا حاکم شـرع بـرای حفظ نظـم عمومی 

و رعایـت مصالـح جامعـه، کـودکان سـارق را تعقیـب نمـوده و آن هـا را مورد تأدیـب قرار 

ـی، )فاضـل مقـداد( 1404، ج4 ص۳7۲-۳7۳(؛ و از نظر قانون، 
ّ
می دهـد )سـیوری حل

مشـمول اقدامـات تربیتـی مثـل فرسـتادن اطفـال سـارق به کانـون اصـلاح و تربیـت قرار 

خواهـد گرفت.

قابـل  یـادآوری اسـت کـه در یـک مسـئله همـه فقهـا اعـم از شـیعه و سـنی، اتفاق نظر 

دارنـد؛ امـا در یـک مسـئله، اختلاف نظـر. مسـئله اجماعـی و اتفاقـی در میـان همـه فرق 

اسـلامی آن اسـت کـه کـه اقامه حد سـرقت در صورتی بر شـخص سـارق، واجب اسـت 

ـف باشـد یعنـی بالـغ و عاقل باشـد. شـرطیت بلـوغ در اجـرای حـدود، اصلی 
ِّ
کـه او مکل

اسـت متسـالم علیه و مـورد اتفـاق فقیهان شـیعه و سـنی. بنابراین بر کـودک و مجنون، حد 

سـرقت جـاری نمی شـود )طوسـی، 1407، ج8، ص۲0(. 

فقهـای اهـل تسـنن دلیل ایـن امر را چنیـن بیان کرده اند که قطع دسـت مجازات کسـی 

اسـت کـه مرتکب جنایت شـود، درحالی که عمـل طفـل و دیوانه قابلیت اتصـاف جنایت 

را نـدارد )زحیلـی، 1418، ج6، ص100(. و همچنین به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( اسـتناد 

کرده انـد کـه می فرمایـد: »رُفع القلـم عن ثلاثه: عـن النائم حتی یسـتیقظ و عـن المجنون 

حتـی یُفیـق و عن الطفل حتـی یحتلم )نوری، مسـتدرک الوسـائل، ج18، ص1۳0.(؛ قلم 

تکلیف از سـه گروه برداشـته شـده اسـت: انسـان خواب تا بیدار شـود، دیوانه تا زمانی که 

افاقـه حاصـل کند و عاقل شـود و کـودک نابالغ تا بالغ شـود.
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فقهـای شـیعه نیـز اجمـاع دارنـد بر اینکه دسـت سـارق کـودک نابالـغ و مجنـون قطع 

نمی شـود، آن هـا نیـز علاوه بر اسـتناد بـه حدیثی »رفـع القلم« کـه از پیامبر اکـرم )ص( نقل 

شـده اسـت، از خـود آیـه ۳8 سـوره مائـده، اسـتفاده می کنند کـه خداونـد در ایـن آیه بعد 

از دسـتور بـه قطـع دسـت مـرد و زن سـارق، آن را عقوبـت و مجازاتی از جانب پـروردگار 

می داننـد و بـا توجـه بـه آنکـه عقوبـت را باید شـخص بالغ و عاقـل تحمل کند و شـخص 

غیـر بالـغ و غیر عاقل خـارج می شـوند )طوسـی، 1407، ج8، ص۲0(. بنا بـر آنچه بیان 

ف 
ّ
شـد، همـه فقهـا اعـم از شـیعه و سـنی در اصـل اینکه بـرای اجرای حـد سـرقت، مکل

بـودن سـارق شـرط اسـت، متفـق هسـتند و نظـر و رأی مخالفـی در این مسـئله از کسـی 

نمی شـود. دیده 

امـا مسـئله اختلافی در میان شـیعه و سـنی در نحـوۀ مجازات کودک سـارق در صورت 

تکـرار جرم سـرقت اسـت. علمـای اهل سـنت به طور مطلق قائل شـده اند که حد سـرقت 

ـف، جـاری نمی شـود و لـو اینکه چنیـن شـخصی چندین بار 
ّ
در مـورد شـخص غیـر مکل

سـرقت و دزدی نمایـد، حکـم همان عدم قطع دسـت اسـت. بنـا بر نظر همـه فقهای اهل 

سـنت اعم از فقهای شـافعی )خطیب شـربینی، 1۳77، ج4، ص174(، حنفی)کاشـانی، 

1406 ج7، ص 67.(، مالکی)مالـک بـن انـس، بی تـا، ج6، ص۲7۵(، حنبلی )بهوتی، 

بی تـا، ج6، ص19۳( و زیدی)هـادی الـی الحـق، 1410، ج۲، ص۲۵۲(؛ کودک هرچند 

مرتبـه کـه مرتکب سـرقت شـود، دسـت او قطـع نمی شـود، فقط تأدیـب می شـود )عوده، 

بی تـا، ج۲، ص664؛ سـید سـابق، 1407، ج۲، ص490(. به عبارت دیگـر بنـا بـه رأی 

و نظـر تمامـی فقهـای اهـل تسـنن، کـودک مسـئولیت کیفـری به معنـای مجـازات حدی 

نـدارد، یعنـی دسـت او قطـع نمی شـود و لـو اینکـه چندیـن مرتبـه مرتکب سـرقت شـود، 

 تأدیب می شـود.
ً
نهایتـا

ج( شهفت

برخـی از فقهـای امامیـه کـه به طـور مطلـق قائل بـه تأدیـب و تعزیر سـارق نابالغ هسـتند 

و معتقدنـد حتـی اگـر فـرد نابالـغ تـا پنـج مرتبه و یـا بیشـتر از پنـج مرتبه مرتکب سـرقت 

شـود، مجـازات حـدی ندارد، ایـن عدۀ از فقهـا برای اثبات مدعایشـان، به شـهرت فتوایی 
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و عملـی اسـتناد نموده انـد؛ ازجملـه صاحب جواهـر می گوید: ایـن ادعا، موافق شـهرت 

اسـت )نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص7۵4(.

د( روایات معتبف

یکـی از دلایلـی کـه می تـوان بـرای عـدم مجـازات کـودک سـارق بـه آن تمسـک نمـود، 

حدیـث معـروف رفـع القلـم اسـت. امیرالمؤمنیـن )ع( خطاب بـه عمر بن خطـاب )رض( 

می فرمایـد: »أمـا علمـت أنّ القلـم یُرفـع عَـن ثلاثـة: عـن الصبـی حتّـی یَحتلـم و عـن 

المجنـون حتّـی یُفیـق و عـن النائـم حتّـی یَسـتیقظ« )عاملـی، 1409 ج1، ص4۵(؛ بـر 

اسـاس ایـن حدیـث از سـه طایفـه قلـم تکلیف برداشـته شـده اسـت: از اطفال بـه خاطر 

فقـدان شـرط بلـوغ، از مجانیـن به جهـت فقدان شـرط عقل و از نائـم به علت نبود شـرط 

اختیـار و اراده.

اسـتدلال بـه حدیـث رفع قلـم، بدین بیان اسـت که این حدیـث، منطوقـی دارد که رفع 

قلـم تکلیـف از سـه طایفـه مزبـور اسـت و مفهومـی دارد کـه وضع قلـم تکلیف بـر بالغ، 

عاقـل و مختـار اسـت البتـه وضع قلـم تکلیف، مبتنـی بر پذیـرش مفهوم غایت اسـت که 

درجایـش بررسـی شـده اسـت. مطابق این حدیـث، دلیل رفـع قلم تکلیف، صِغـر، جنون 

و نـوم می باشـند و علـت وضـع و گذاشـتن تکلیـف بر عهـده انسـان، احتلام صبـی، افاقه 

جنـون و یقظـه و بیداری شـخص خواب ذکر شـده اسـت.

از عمـوم حدیـث فوق، اسـتفاده می شـود که کـودک تا زمانی کـه به حد احتـلام و بلوغ 

جنسـی نرسـیده مرفـوع القلـم اسـت و دیگـر قیـدی نـدارد که اگـر سـرقت را تکـرار نمود 

مشـمول قلـم تکلیـف بـوده و حد سـرقت بـر وی جاری می گـردد و لـو اینکه به حـد بلوغ 

جنسـی نرسـیده باشـد. رشـد وی در حدیث بیان نگردیده و اگـر احراز رشـد لازم می بود، 

طبـق قاعـده »قبـح عقـاب بلابیـان« معصـوم آن را بیان می کـرد و عـدم بیان دلیـل بر عدم 

اعتبـار آن خواهد بود.

سـند حدیـث رفـع قلـم: برخـی از فقهـا مثـل شـهید صـدر آن را از نظر سـند و دلالت 

مـورد مناقشـه قـرار داده  اسـت؛ چـون مشـتمل بـر افرادی اسـت کـه توثیـق ندارنـد مانند 

حسـن بـن محمـد سـکونی، حضرمـی، ابراهیـم بـن ابـی معاویـه و پـدر او و ابـن ظبیان 
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)بیاتـی، ص1۵8- 161؛ علامـه حلـی، 1417، ص199(؛ ولـی اکثـر فقهـای امامیـه آن 

را تلقـی بـه قبـول کرده انـد و در بسـیاری از مـوارد بـرای اسـتنباط های خـود بـه آن اسـتناد 

نموده انـد. صاحـب جواهـر می گویـد: حدیـث رفع قلـم، حدیثی اسـت که آن را شـیعه و 

سـنی روایـت کـرده اسـت )نجفـی، 1۳94، ج۲6، ص10(. درمجموع ایـن حدیث مورد 

اتفـاق خاصـه و عامـه در نقـل اسـت؛ بدیـن ترتیـب تواتـر آن به اثبـات می رسـد و قابلیت 

اسـتدلال و اسـتناد را دارد. بـه حدیـث رفـع بسـیاری از فقهـا بـرای نفـی حـد از صغـار به 

آن اسـتدلال نموده انـد )نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص401؛ موسـوی خوئـی، مبانـی تکمله 

المنهـاج، ج1، ص169(. بـر اسـاس ایـن حدیث، کـودک از قلمرو تکلیف بیرون اسـت، 

وقـت از دایـرۀ تکلیـف خـارج باشـد، واجـب و حرامی متوجـه او نمی شـود؛ زیـرا احکام 

الهـی، ازجملـه اجـرای حدود شـرعی، فـرع بر اصـل تکلیف هسـتند.

یه تفتیب 2-4. نظف

گروهـی از فقهـای امامیه در قـرون متقدم، معتقد بـه ترتیب و تفصیل هسـتند که پرچم دار 

ایـن نظریـه، شـیخ طوسـی اسـت و ایشـان در کتـاب )النهایـه( می گویـد: اگـر کودکـی 

سـرقتی را انجـام داد کـه همـه شـرایط سـرقت حدی را داشـته باشـد و دسـتگیر شـود، بار 

اول بخشـیده می شـود، اگـر دوبـاره مرتکب سـرقت حدی شـد، ایـن بار، تأدیب می شـود 

و در مرتبـه سـوم پس از دسـتگیری انگشـتانش به گونه ای تراشـیده می شـود که خـون بیاید 

و اگـر مرتبـه چهـارم مرتکـب سـرقت و دسـتگیر شـد، سرانگشـتانش قطع می شـود و اگر 

مرتبـه پنجـم سـرقت را تکـرار کـرد، دسـتش ماننـد انسـان بالـغ قطـع می شـود )طوسـی، 

1400، ص716(. نظرمرحـوم صـدوق در ایـن مسـأله نیـز موافـق بـا نظـر شـیخ طوسـی 

اسـت و عباراتـی کـه شـیخ صدوق در المقنع دارد، شـبیه عباراتی اسـت که شـیخ طوسـی 

در النهایـه، دارد )شـیخ صـدوق، 141۵، ص446(.

بـه ترتیـب و تفصیـل  از فقهـای امامیـه کـه هماننـد شـیخ طوسـی، معتقـد  برخـی 

قائـل هسـتند، عبارت انـد از ابـن حمـزه در الوسـیله الـی الفضیلـه )ابـن حمـزه، 1408، 

ص418(، ابـو صـلاح حلبـی در الکافـی فـی الفقـه )حلبـی، 140۳، ص411(، علامـه 

حلـی در مختلـف الشـیعه )علامه حلـی در مختلف الشـیعه )علامه حلـی، 141۳، ج9، 
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الناظـر )حلـی، 1۳94، ص1۲7-1۲6(. ص۲18((، حلـی در نزهـه 

از فقهـای متأخـر شـیعه کـه موافق با ایـن نظریه می باشـند، می تـوان به مرحـوم خویی 

اشـاره کـرد. بـه نظـر ایشـان اگـر شـخص غیـر بالـغ قبـل از هفت سـالگی هرچنـد مکرر 

دزدی کنـد، حـد سـرقت بر او جاری نمی شـود. امـا اگر بعـد از هفت سـالگی در صورت 

تکـرار دزدی، بـار اول و دوم عفـو می شـود، بـار سـوم تعزیـرش می کننـد یا سـر انگشـتان 

او را می برنـد، در مرتبـه چهـارم انگشـتان او را از بنـد دوم قطـع می کننـد، و اگـر بـار پنجم 

دزدی کنـد مثـل فـرد بالـغ بـا او رفتـار می شـود و انگشـتان او را از بـن قطع می کنـد، البته 

ایـن در صورتی اسـت که 9 سـال داشـته باشـد )موسـوی خویـی، مبانی تکملـه المنهاج، 

ج41 موسـوعه، ص۳۳9 -۳40(.

فقهـای کـه قائـل بـه ترتیـب و تفصیـل می باشـند، نیـز بـه روایاتـی اسـتناد کرده انـد 

)طوسـی، 1۳90، ج4، ۲48؛ کلینـی، 1407، ج7، ص۲۳۲؛ عاملـی، 1409 ج۲8، 

ص۲9۳(؛ از جملـه بـه روایتـی کـه عبداللـه بن سـنان از امام صـادق )ع( نقل کرده اسـت. 

ابـن سـنان می گویـد از امام صـادق )ع( پرسـیدم اگر صبی مرتکب سـرقت شـود، مجازات 

او چیسـت؟ حضـرت فرمودنـد: در مرتبـهٔ اوّل و دوّم او را می بخشـند، در مرتبـهٔ سـوم 

تعزیـرش می کننـد و در مرتبـهٔ چهـارم اطـراف انگشـتانش را می برنـد و در مرتبـه پنجـم 

پائین تـر از آن را قطـع می کننـد )طوسـی، 1407، ج10، ص119؛ کلینـی، 1407، ج7، 

ص۲9۳(. ج۲8،  عاملـی،  ص۲۳۲؛ 

نکتـه قابـل ذکـر، اینکه اگـر اختـلاف در مـورد مجـازات کـودک وجـود دارد، در مورد 

کودکـی اسـت که بـه میزانی از درک و فهم رسـیده اسـت، و گرنه در مورد کـودک غیرممیز 

 اختلافـی وجود نـدارد، همه قائل به تأدیـب و تعزیر او می باشـند )اردبیلی، 140۳، 
ً
تقریبـا

ج1۳، ص۲16(.

شـایان ذکر اسـت کـه آراء فقهای اهل تسـنن در این خصـوص، مطابق نظریـهٔ تأدیب و 

تعزیر اسـت؛ یعنـی همانند مشـهور از فقیهان شـیعه معتقدند که کودکان سـارق مجازات 

حـدی کـه قطـع ید باشـد، نـدارد بلکه تأدیـب یا تعزیـر می شـوند؛ چراکـه آنان نیـز مانند 

فقهـای اهـل تشـیّع در اجـرای حـدود، بالـغ بـودن شـخص مجـرم را شـرط می داننـد 
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)کاشـانی، 1406، ج7، ص107؛ زحیلـی، 1418، ج7، ص۵4۳1؛ مرغینانـی، بی تـا، 

ج1، 4۳۲؛ جزیـری، 1419 ج۵(. و همچنیـن مدعایشـان را مسـتند می کننـد بـه عمـوم 

حدیـث رفـع قلـم که مطابـق این حدیـث، فرد غیر بالـغ، مرفـوع القلم بـوده و قلم تکلیف 

شـامل او نمی گـردد.

اسـتدلال دیگـری کـه اهـل تسـنن عـلاوه بـر حدیـث رفـع قلم بـرای نفـی قطع یـد از 

صغیـر دارد، آن اسـت کـه قطـع یـد، یـک نـوع عقوبـت اسـت و عقوبـت فرع بـر جنایت 

اسـت و حال آنکـه فعـل صبـی، قابلیـت اتصـاف بـه جنایـت را نـدارد. پـس صبی سـارق 

از مجـازات سـرقت معـاف اسـت و در صورت ارتـکاب سـرقت، تأدیب می شـود )عوده، 

ص4۵8(. ج۲،  بی تـا، 

عبدالقـادر عـوده می گویـد: سـرقت در شـریعت اسـلام بـر دو نوع انـد: سـرقتی کـه 

مجـازات آن، حـد اسـت و آن سـرقتی هسـت کـه کلیـه ی شـروط سـرقت در آن موجـود 

باشـند. نـوع دیگـری از سـرقت، عقوبـت آن، تعزیـر اسـت و آن سـرقتی اسـت کـه تمـام 

 سـارق بالـغ نباشـد. پس عقوبـت صبی سـارق، تعزیر 
ً
شـرایط دزدی در آن نباشـند. مثـلا

اسـت نـه قطـع یـد )عـوده، بی تـا، ج۲، ص4۵8( و نیـز می گویـد: کودکـی که سـن او از 

هفت سـال بیشـتر اسـت ولی به پانزده سـالگی نرسـیده اسـت، در این سـنین اگر مرتکب 

سـرقت شـود، دسـت او قطـع نمی شـود و ایـن عـدم مجـازات حـدی، مانـع از عقوبـت 

تعزیـری و تأدیبـی نمی شـود؛ لـذا صبـی ممیّـز عقـاب می شـود بـه عقوبـت تأدیبـی نـه 

عقوبـت حـدی )عـوده، بی تـا، ج۲، ص۵4۲؛ سـید سـابق، 1407، ج۲، ص440(.

نتیجه گیری
اگـر کـودک نابالـغ دزدی کنـد، مشـهور، میـان علمـاء و فقها آن اسـت که دسـتش را قطع 

نمی کننـد و فقـط او را تأدیـب و تعزیـر می کننـد و لـو اینکه چندین بار سـرقت از سـوی او 

تکرار شـود.

بعضـی از علمـاء موافـق روایات معتبره )مجلسـی دوم، بی تـا، ص۳۳( قائـل به ترتیب 

و تفصیـل شـده اند. از میـان ایـن دو نظریـه ای کـه بـه آن هـا اشـاره شـد، آن کـه از شـهرت 
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بیشـتری برخـوردار  اسـت، به خصـوص در میـان فقهـای متأخـر شـیعه، نظریـهٔ تأدیـب 

اسـت و طرفـداران ایـن نظریـه برای اثبات مدعایشـان بـه ادلۀ از قبیـل اصالـة البرائه، عدم 

تکلیـف، موافقـت بـا مشـهور و روایات فراوانـی اسـتناد و اسـتدلال نموده اند. بـا توجه به 

ه آنان، چنین برداشـت می شـود 
ّ
کثـرت طرفـداران نظریـهٔ تأدیـب و تعزیـر و اسـتحکام ادل

کـه ایـن نظریـه از اسـتحکام و اتقـان بیشـتری برخـوردار باشـد؛ زیـرا یکـی از مهم ترین و 

اساسـی ترین شـرایط در اجـرای حـدود بـر شـخص مجـرم و مرتکـب، بالغ بودن اوسـت 

و تکـرار جـرم و جنایـت از ناحیـه او موجـب نخواهد شـد که بـا او مانند افرادی کـه دارای 

تمـام شـرایط به طـور کامـل می باشـند، برخـورد و رفتـار شـود. بـه همین جهت اسـت که 

برخـی از فقهـا روایاتـی کـه قائلین بـه ترتیب و تفصیـل به آن ها اسـتناد کرده انـد، مخالف 

احتیـاط و از احـکام اختصاصـی معصـوم دانسـته اند )نجفـی، 1۳94، ج4۲، ص760(. 

مهم تریـن نقـد بـر نظریـهٔ ترتیـب و تفصیـل مجـازات کـودک آن اسـت کـه مراتبـی که 

ذکرشـده در روایـات، بـر هم منطبق نیسـتند و حتـی در نقل های یـک راوی، تفاوت وجود 

دارد. بـه دنبـال اختـلاف مضمونی کـه در روایات دیده می شـود، فقهای که سـعی کرده اند 

بـه ایـن روایـات عمـل کننـد نیز نظـر واحـدی نداشـته اند و نظـر هیچ  یـک از آن هـا حتی 

شـیخ طوسـی کـه پیشـگام این نظریه اسـت به طـور کامل بـر همه روایـات، انطبـاق ندارد 

)اردبیلـی، 140۳، ج1۳، ص۲1۵(.

چنانکـه بیـان شـد، در مـورد کـودک سـارق دو بحـث مطـرح اسـت؛ یکی مسـئولیت 

کیفـری و قطـع یـد و دیگری مسـئولیت مدنـی و ضمانت مالـی که به اجماع فقهای شـیعه 

و سـنی، کودک سـارق مسـئولیت مدنی داشـته و مال مسـروق و دزدیده شـده را باید کودک 

یا ولـی او بـه صاحب مـال برگرداند.
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فهرست منابع و مآخذ

قرآن کریم.

ابـن حمـزه، محمـد بـن علـی، )1408(، الوسـیله الی نیـل الفضیله، قـم: مکتبه آیـه الله . 1
العظمـی المرعشـی النجفی.

اردبیلـی، احمـد بن محمد، )140۳(، مجمع الفائده و البرهان فی شـرح إرشـاد الذهان، . ۲

قم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم.

اصفهانـی، فاضـل هندی، محمد بن حسـن، )1416(، کشـف اللثام و الإبهـام عن قواعد . ۳

الحکام، قم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم.

ایمانی، عباس، )1۳84(، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران: آریان.. 4

آبـی، فاضـل، حسـن بن ابـی طالب یوسـفی، )1417(، کشـف الرموز فی شـرح مختصر . ۵

النافـع، ۲ ج، قـم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم، 

چاپ سـوم.

بهوتـی، منصـور بـن یونس، )بی تـا(، کشـاف القناع عـن متن القنـاع، بیـروت: دارالکتب . 6

العلمیه.

جزیـری، عبـد الرحمـن، )1419(، الفقـه علـی المذاهـب الاربعـه و مذهب اهـل البیت . 7

)ع( بیـروت: دارالثقلین.

حائـری، سـید علـی بـن محمـد طباطبایـی، )1418(، ریاض المسـائل، قم: مؤسسـة آل . 8

البیـت علیهم السـلام.

حلبـی، ابـو صـلاح، تقـی الدین بـن نجـم الدیـن، )140۳(، الکافی فـی الفقـه: محقق/ . 9

مصحـح: رضـا اسـتادی، اصفهـان: کتابخانـه عمومـی امیرالمؤمنین )ع(.

حلبـی، جمـزه بـن علـی )ابـن زهـره(، )1417(، غنیـه النـزوع، محقـق: شـیخ ابراهیـم . 10

بهـادری، قـم: موسسـۀ امـام صـادق)ع(.
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ـی، جعفـر بـن حسـن )محقـق(، )1408(، شـرائع الإسـلام فـی مسـائل الحـلال و . 11
ّ
حل

الحـرام، قـم: مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم.

حلی، حسـن بن یوسـف )علامه(، )141۳(، قواعـد الحکام فی معرفه الحـلال و الحرام . 1۲

قم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم.

حلی، حسن بن یوسف، )1410(، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.. 1۳

بی جـا: . 14 الرجـال،  فـی معرفـة  الاقـوال  بـن یوسـف، )1417(، خلاصـة  حلـی، حسـن 

نشـرالفقاهه.

حلـی، محمـد بـن حسـن )فخـر المحققیـن(، )1۳87(، ایضـاح الفوائـد فـی شـرح . 1۵

مشـکلات القواعـد: محقـق/ مصحـح: سـید حسـن موسـوی کرمانـی، قـم: موسسـه 

اسـماعیلیان.

ـی، محمـد بن منصـور )ابن ادریـس(، )1410(، السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتاوی، . 16
ّ
حل

قم: دفتر انتشـارات اسـلامی، چـاپ دوم.

حلـی، محمـد بـن یوسـف، )141۳(، مختلـف الشـیعه فـی احـکام الشـریعه، قـم: دفتر . 17

انتشـارات اسـلامی، چـاپ دوم.

حلـی، یحیـی بـن سـعید، )1۳94(، نزهـة الناظر فـی الجمع بیـن الشـباه و النظائر، قم: . 18

منشـورات رضی.

حمـاد، شـیخ عبـد الحکیـم، )۲009(، الجامع لاحـکام الفقه علـی المذاهـب الاربعه، . 19

بیـروت: دار الکتـب العلمیه.

خطیـب شـربینی، محمدبن احمـد، )1۳77(، مغنـی المحتـاج الی معرفه معانـی الفاظ . ۲0

المنهـاج، بیـروت: دار احیاء التـراث العربی.

خمینـی، سـید روح اللـه موسـوی، )بی تـا(، تحریرالوسـیله، قـم: مؤسسـه مطبوعـات دار . ۲1

. لعلم ا

زحیلی، وهبه بن مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، چاپ چهارم.. ۲۲
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سید سابق، )1407(، فقه السنه، بیروت، دار الکتاب العربی.. ۲۳

سـیوری حلـی، )فاضـل مقـداد(، 1404، التنقیـح الرائـع لمختصر الشـرایع، قـم: مکتبة . ۲4

النجفی. المرعشـی  آیت اللـه 

شامبیاتی، هوشنگ، )1۳81(، سرقت اطفال، مجله اصلاح و تربیت، شماره 10.. ۲۵

طوسـی، محمد بـن حسـن، )1407(، تهذیـب الحکام، تهـران: دار الکتب الإسـلامیه، . ۲6

چهارم.

-----------، )1400(، النهایـة فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی، بیـروت: دار الکتـاب . ۲7

دوم. چـاپ  العربی، 

-----------، )1407(، الخـلاف، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعه . ۲8

مدرسـین حوزه علمیـه قم.

-----------، )1407(، تهذیـب الاحـکام، تهـران: دارالکتـب الاسـلامیه، چـاپ . ۲9

چهارم.

عاملـی، زیـن الدیـن بن علـی )شـهید ثانـی(، )1410(، الروضـه البهیه فی شـرح اللمعه . ۳0

ـی – کلانتر(، قم: کتابفروشـی داوری.
ّ

الدمشـقیه )المحش

عاملـی، زیـن الدین بن علی )شـهید ثانی(، )141۳(، مسـالک الفهام إلی تنقیح شـرائع . ۳1

الإسـلام، قم: مؤسسـة المعارف الإسلامیه.

عاملـی، محمـد بـن حسـن، )1409(، وسـائل الشـیعه، قـم، مؤسسـه آل البیـت علیهـم . ۳۲

السلام.

عاملـی، محمـد بـن مکـی )شـهید اول(، )1414(، غایة المراد فی شـرح نکت الإرشـاد، . ۳۳

قم: انتشـارات دفتـر تبلیغات اسـلامی حـوزه علمیه قم.

عمیـدی، سـید عمیـد الدیـن بـن محمـد اعـرج حسـینی، )1416(، کنـز الفوائـد فـی . ۳4

انتشـارات اسـلامی. القواعـد، قـم: دفتـر  مشـکلات 
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 بالقانـون الوضعـی، . ۳۵
ً
عـوده، عبـد القـادر، )بی تـا( التشـریع الجنائـی الاسـلامی مقارنـا

بیـروت: دارالکتـب العلمیـه.

فرح بخش، حامد، )1۳81(، سرقت اطفال، مجله اصلاح وتربیت، شماره 10.. ۳6

قاضی ملکی، )1۳81(، سرقت اطفال، مجله اصلاح و تربیت، شماره 10.. ۳7

قانون مجازات اسلامی، فصل هفتم: سرقت، ماده ۲67.. ۳8

قمی، صدوق، محمدبن علی بن بابویه، )141۵(، المقنع، قم: موسسه امام هادی )ع(.. ۳9

کاشـانی حنفـی، عـلاء الدیـن، )1406(، بدائـع الصنائـع، بیـروت: دارالکتـب العلمیه، . 40

چـاپ دوم.

کلینـی، ابوجعفـر، محمد بـن یعقـوب، )1407(، الکافی، تهـران: دارالکتب الاسـلامیه، . 41

چـاپ چهارم.

مالک بن انس، )بی تا(، المدونه الکبری، بیروت، داراحیاءالترث العربی.. 4۲

مجلسـی، محمدباقـر بن محمدتقی اصفهانی )مجلسـی دوم(، )بی تـا(، حدود و قصاص . 4۳

ودیات، محقق/ مصحح: علی فاضلی، تهران: موسسـه نشـر اسـلامی.

مجلسـی، محمدباقـر، )140۳(، بحارالانـوار، بیـروت: دارإحیـاء التـراث العربی، چاپ . 44

دوم.

مختـاری، بهـرام، )1۳91(، علت یابـی بزهـکاری اطفـال و نوجوانـان، مجلـه اصـلاح و . 4۵

تربیـت، شـماره 1۲0.

مرغینانـی، برهـان الدیـن علی بن أبی بکـر بن عبد الجلیـل، )بی تا(، متـن بدایه المبتدی . 46

فـی فقـه الامام أبی حنیفـه، القاهره: مکتبه و مطبعـه محمدعلی صبح.

معلـوف، لویـس، )1۳80(، المنجـد، ترجمه مصطفی رحیمی اردسـتانی، تهـران: صبا، . 47

دوم. چاپ 

مفیـد، محمّـد بـن محمـد بـن نعمـان عکبـری، )141۳(، المقنعـه، قـم: کنگـره جهانی . 48

هزاره شـیخ مفیـد )ره(.
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نجفـی، محمدحسـن، )1۳94(، جواهرالـکلام فـی شـرح شـرائع الاسـلام، تهـران: دار . 49

الکتـب الاسـلامیه، چاپ ششـم.

هـادی الـی الحـق، یحیـی بـن حسـن، )1410(، الاحکام فـی الحـلال و الحـرام، یمن، . ۵0

. ه صعد





بررسینسبتبغیباجرمسیاسیازمنظرفقه
وحقوق

محمدیاسین محسنی1

چکیده
بغی و جرم سیاسی از جرائم مشترک علیه دولت و نظام سیاسی است. مفهوم بغی دارای سابقه کهن در ادبیات فقهی 
است. اما جرم سیاسی تقریباً با همان مفهوم، اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در حقوق موضوعه مطرح شده است. 
در نوشتار حاضر، مفهوم بغی و جرم سیاسی ابتدا از نظر لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی بررسی شده است. سپس به 
مشترکات و امتیازات این دو اصطلاح پرداخته شده و به اختصار وجوه اشتراک و افتراق آن دو ذکر شده است. علی 
رغم اشتراکات فراوان که گاه موهم همسانی این دو اصطلاح در دو حوزه فقه و حقوق است، باید گفت، جرم سیاسی 
در حقوق موضوعه، مفهوم وسیع تری نسبت به بغی در فقه دارد. بنابراین رابطه آن دو عام و خاص مطلق است. »بغی« 
و جرم سیاسی در موضوع، انگیزه و هدف مجرمان، ارفاق در مجازات مجرمان و هدف از مجازات مجرمان، با یکدیگر 
اشتراک دارند. هم چنین بغی و جرم سیاسی در مواردی چون نوع نظام سیاسی حاکم، تعداد و میزان قدرت مجرمان، 

وظیفه حکومت پیش از سرکوب و مجازات مجرمان، باهم تفاوت دارند.

واژه گان کلیدی: بغی، جرم، جرم سیاسی، نظام سیاسی، حقوق و فقه اسلامی.

1. گروه فقه قضایی، مجمتع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان
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مقدمه
جرائـم به طورکلـی یـا علیـه اشـخاص اسـت یا علیـه نهادها. درسـت اسـت کـه نهادهای 

حقوقـی نیـز خـود متشـکل از اشـخاص حقیقـی و متضـرر از جـرم در نهایـت همیـن 

اشـخاص هسـتند، امـا هدف اولیـه از ارتکاب جـرم علیه نهادهـا خود این نهادها هسـتند 

نـه اشـخاص؛ برخـلاف جرائمـی کـه علیـه افـراد شـکل می گیرنـد. جـرم بغـی و جـرم 

سیاسـی از آن دسـته جرائمـی اسـت کـه علیـه نهـاد دولـت از آن جهـت که نظام سیاسـی 

دارای حاکمیـت اسـت روی می دهـد. جـرم بغـی در متون فقهـی و جرم سیاسـی در متون 

حقوقـی به کاربـرده می شـود کـه در هـردو جرم شـورش و نافرمانـی علیه حکومـت و نظام 

سیاسـی موجـود، صـورت می پذیـرد. سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه جـرم بغی چیسـت و 

جـرم سیاسـی بـه چـه معنی اسـت؟ آیـا ایـن دو اصطلاح بـه لحـاظ مفهومی همسـان اند 

یـا بـا هـم تفـاوت دارنـد؟ در جسـتار حاضـر بـرای پاسـخ به ایـن سـؤال ها ابتدا چیسـتی 

جـرم بغـی و جـرم سیاسـی از نظـر لغـت و اصطلاح بررسـی می شـود و سـپس همسـانی 

یـا دوگانگـی ایـن دو اصطـلاح از منظر فقـه و حقـوق موضوعه مـورد توجه قـرار می گیرد.

1. مفهوم شناسی

1-1. بغی

کلمـه »بغـی« مصدر از بـاب )بغی یبغی بغیا( بـه معنی ظلم، تعدی، جنایت، سـرپیچی، 

نافرمانـی، عصیـان و فسـاد آمـده اسـت )عبـد النبـی قیـم، 1۳8۵، ص۲۲۵( تعاریفی که 

اهـل لغـت از آن ارائـه نموده انـد به همیـن معانی اشـاره دارد، به عنـوان نمونـه جوهری در 

صحـاح می گویـد: »بغـی به معنـی تعـدی و نمونه های ذیـل ازموارد اسـتعمال آن اسـت: 

بغـی الرجـل علی الرجـل: بر آن مرد غرور ورزید و گسـتاخی کرد. بغت السـماء: آسـمان 

بارانـش شـدت یافـت. بغـی الجـرح: زخـم ورم کـرد و بـه فاسـد شـدن منتهی شـد. بغی 

الوالـی: حاکـم ظلـم نمود؛ و در نتیجه به هرگونـه تجاوز کردن از حد و زیـاده روی از اندازه 

و مقـداری کـه بـرای هـر چیـزی تعییـن شـده اسـت، بغـی اطـلاق می شـود« )جوهری، 

1۳64، ج4، ص۲۲81(.
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ابـن منظـور در لسـان العـرب واژه »بغـی« را ایـن گونـه تعریف نمـوده اسـت: »بغی به 

 یعنـی او بر مـا تعدی نمـوده و از 
ً
معنـی تعـدی و تجـاوز اسـت؛ و بغـی الرجل علینـا بغیا

حـق تجـاوز کـرد و در برابر آن گردن کشـی نمود.« )ابـن منظـور، 140۵، ج14، ص78(.

بـا توجـه بـه معانـی لغـوی »بغـی« می تـوان گفـت کـه جامع تریـن معنـی ایـن کلمـه 

تجـاوز از حـد اسـت، بـه ایـن معنـا کـه ظلـم کـردن، انجـام جـرم و جنایـت، نافرمانی و 

گسـتاخی نسـبت بـه مقامـات بالاتر، حسـد ورزیـدن به دیگـران، برتری جسـتن بـه مردم 

و... نوعـی تعـدی و تجـاوز از حـدود شـرعی، اخلاقـی و انسـانی اسـت.

در اصطـلاح فقـه و فقهـا کلمـه »بغـی« بـه معنای اقـدام و خروج مسـلحانه علیـه امام 

عادل به قصد براندازی حکومت اسـلامی اسـت. شـیخ طوسـی در تعریف »بغی و باغی« 

می گویـد: »باغـی کسـی اسـت کـه بر امام عـادل خروج نمـوده و بـا او وارد جنگ شـود و 

از ادای حـق ایشـان جلوگیـری نماید. »باغی« از اسـامی ذم می باشـد و بیـن اصحاب ما، 

کسـانی هم قائل به کفر او شـده اسـت.« )طوسـی، 1416، ج۵، ص۳۳۵(.

علامـه حلـی در تعریـف کلمـه »باغی« می گویـد: »در عـرف فقها مراد از باغی کسـی 

اسـت کـه بـا امام عـادل بـه مخالفـت پرداختـه و از اطاعتش بـه سـبب امتناع ورزیـدن از 

انجـام آنچـه بـر او واجب اسـت، خارج شـود.« )علامـه حلـی، 1419، ج9، ص۳91(.

1-2. کفم سیاسی

1-2-1. کفم سیاسی در حقزق مزضزعه

هنگامی کـه سـخن از تعریـف جـرم سیاسـی در حقـوق موضوعه به میـان می آیـد، منظور 

تعاریفـی اسـت کـه از سـوی حقوق دانـان غربـی و یـا حقوق دانان مشـرق زمین بـه پیروی 

از آنـان بیـان شـده اند. جـرم سیاسـی در حقوق ایـران به صورت همـه جانبه مـورد بحث و 

 برگرفته 
ً
کنـکاش واقع نشـده اسـت و تعاریف موجـود در کتاب هـای حقوقی ایران معمـولا

از کتاب هـای حقوق دانـان مغرب زمیـن اسـت )زراعـت، 1۳77، ص18(.

تعاریف زیر نمونه  هایی اند که حقوق دانان در این زمینه بیان داشته اند:

الـف( جرم سیاسـی بـه عمل مجرمانـه ای اطلاق می شـود کـه در آن انگیزه سـرنگونی 

نظـام سیاسـی و اجتماعـی و اختـلال در مدیریـت سیاسـی و صدمـه به زمامداری کشـور 
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بـوده و یـا هر عمل مجرمانـه ای که نتیجه آن سـرنگونی نظام سیاسـی و اجتماعی و صدمه 

به مقامات سیاسـی و رئیس کشـور باشـد )هاشـمی، 1۳71، ص1۳7(.

ب( جرم ناشـی از فکر سیاسـی و یا از یک مؤسسـه و دسـتگاه سیاسـی را جرم سیاسـی 

می گویند )جعفری لنگـرودی، 1۳78، ص19۲(.

1-2-2. کفم سیاسی در حقزق اسئمی

در حقـوق اسـلامی هـرگاه بحث از جرائم سیاسـی مطرح می شـود، بلافاصلـه مفهوم بغی 

از آن بـه ذهـن تبـادر می کنـد و دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه بغـی بارزترین مصـداق جرم 

سیاسـی در فقه اسـلامی اسـت. به همین دلیل اسـت که گروهـی از حقوق دانان اسـلامی 

نیـز جـرم سیاسـی را مسـاوی بغی دانسـته و در تعریـف جرم سیاسـی از مفهوم بغی سـود 

جسـته اند )زراعـت، 1۳77، ص۲1( و جـرم سیاسـی را این گونـه تعریـف نموده اند:

الـف( جـرم سیاسـی، عملـی اسـت کـه گروهـی از مسـلمانان کـه تشـکیلاتی قـوی 

و نیرومنـد بـه دسـت آورده انـد و از فرمـان و اطاعـت ولـی امـر مسـلمین در اثـر شـبهاتی 

بی اسـاس کـه برای آنـان به وجود آمـده، خـارج گردیده انـد و آن را با قصد و اختیـار انجام 

دهنـد، خـواه آن عمل از راه افسـاد فی الارض باشـد و یـا محاربه و یا از راه جاسوسـی برای 

دولت هـای اجنبـی و یـا جنـگ مسـلحانه با حکومت اسـلامی و یـا امور دیگـری صورت 

گیـرد و مجرمیـن سیاسـی عبارت انـد از گروهـی که دارای صفـات مذکـور در این تعریف 

می باشـد )مرعشـی، 1۳76، ص71(.

ب( فعـل یـا تـرک فعـل مجرمانـه ای که بـا انگیـزه خیرخواهانه و بـدون در نظـر گرفتن 

نفع شـخصی و بدون اعمال خشـونت و درگیری، علیه نظام سیاسـی مسـتقر )مشـروع( و 

حاکمیـت دولـت و مدیریـت عالی کشـور و مصالح نظـام جمهوری اسـلامی و یا حقوق 

و آزادی هـای سیاسـی و قانونـی شـهروندان ارتـکاب یابـد، جـرم سیاسـی نامیده می شـود 

)پیونـدی، 1۳8۲، ص91(

به طـور خلاصـه، اکثـر حقوق دانـان اسـلامی و حتـی می تـوان گفت همـه آنانـی که به 

طـرح و بررسـی ایـن موضـوع )جـرم سیاسـی در نظـام حقوقی اسـلام( پرداخته انـد، جرم 

سیاسـی را در حقـوق اسـلامی، مـرادف بـا کلمة »بغـی« ذکر نمـوده و یـا از مصادیق بارز 
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آن برشـمردند، لـذا بعـد از تعریـف واژه »بغـی« از نظـر اهـل لغـت و اصطـلاح فقها، در 

بررسـی شـرایط تحقـق ایـن جـرم و احـکام کیفـری و مجـازات مجرمـان سیاسـی از نظر 

قوانیـن اسـلام، به سـراغ روایـات و اقوال و نظریات فقهـا در این موضوع رفتنـد که این گونه 

طـرح و بررسـی جـرم سیاسـی از سـوی حقوق دانـان اسـلامی، گـواه بر این مطلب اسـت 

کـه جـرم سیاسـی در نظـام حقوقی اسـلام همـان اقدامـات نظامـی و خروج مسـلحانه بر 

حکومـت اسـلامی اسـت کـه در فقـه از آن تحت عنـوان بغی و بغات بحث شـده اسـت.

1-2-3. تراوت مرهزم کفم سیاسی در حقزق مزضزعه و حقزق اسئمی

وجـوه افتـراق و تفاوت هـای جـرم سیاسـی در حقـوق موضوعه بـا جرم سیاسـی در حقوق 

اسـلام، در جـای خـود مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار خواهـد گرفـت، در ایـن قسـمت به 

صـورت اجمـال بـه برخـی از تفاوت هـا اشـاره می کنیم:

الـف( از نظـر حقوق دانـان اسـلامی، یکـی از مهم تریـن عوامـل تأثیرگـذار در تحقـق 

جـرم سیاسـی )عنـوان بغـی( عامـل مذهـب می باشـد؛بنابراین، اگر افـراد علیه یـک نظام 

 در حکومت های 
ً
غیـر اسـلامی قیـام کنند، قیـام آنان جـرم سیاسـی نخواهد بـود و اصـولا

اسـلامی، ایـن نـوع جرم قابـل تحقـق می باشـد )مرعشـی، 1۳76، ص7۲(.

ب( عـلاوه بـر اینکـه در تحقـق جـرم بغـی )جـرم سیاسـی طبـق تعریـف حقوق دانان 

اسـلامی( نـوع حکومـت دخالـت دارد و اینکـه مصداق ایـن جرم تنهـا در اقدامـات علیه 

نظـام اسـلامی خلاصـه می شـود، شـرایط و ویژگی های لازم در حاکم اسـلامی نیز سـبب 

تضییـق دایـره ایـن موضـوع می گـردد؛ لـذا بـا توجه بـه تعریـف مزبـور تنها شـورش علیه 

حکومـت امـام معصـوم)ع( و یـا حاکـم عـادل اسـلامی، جـرم سیاسـی تلقـی می گـردد. 

بنابرایـن اقدامـات نظامـی و شـورش علیه حکومت حاکـم جائر و فاقـد صلاحیت رهبری 

مسـلمین، جرم سیاسـی محسـوب نمی شـود.

ج( بـر اسـاس تعریـف حقوق دانان اسـلامی، جرم در صورتی از جرائم سیاسـی اسـت 

کـه مجرمـان نیـز انگیزۀ مذهبی و دینی داشـته باشـند، بـه این معنـا که برای آنان شـبهه ای 

بـه وجـود آمـده باشـد کـه در اثـر همـان شـبهه خـود را اهـل حـق دانسـته و حرکت هـا و 

اقدامـات آنـان علیـه حکومـت، نـزد خود آن هـا مشـروع و قانونی جلـوه کند.



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
ارف

مع
ی 

قه
ی ف

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

36

د( در تحقق جرم سیاسـی )بغی( شـرط اسـت که قیام مجرمان دسـته جمعی و گروهی 

باشـد و قیام کننـدگان دارای چنـان قـدرت و توانی باشـند که بتواننـد علیه نظام قیـام کنند؛ 

به نحوی کـه پراکنـده کـردن آن هـا جز بـا تجهیز سـپاه و جنگ ممکن نباشـد، اما اگـر اقدام 

فـردی باشـد یـا گروهـی ولی گـروه ضعیـف و ناتـوان که قـدرت مقابله را نداشـته باشـند، 

عمل آنان جرم سیاسـی محسـوب نمی شـود. )مرعشـی، 1۳76، ص7۲(

بـا توجه به شـرایط فـوق، از نظر حقوق دانان اسـلامی جرم سیاسـی )بغـی( در صورتی 

قابـل تحقق اسـت کـه همه شـرایط مزبـور جمع باشـد، درحالی کـه طبق تعریـف حقوق 

موضوعـه و حقوق دانـان عرفـی، برای تحقـق این جرم، هیچ یـک از ویژگی هـای فوق لازم 

. نیست

بنابرایـن مفهـوم جـرم سیاسـی در حقوق موضوعـه، اعم از مفهـوم آن در نظـام حقوقی 

اسـلام اسـت و تنهـا جامـع و قـدر مشـترک که بیـن این دو دسـته تعریـف وجـود دارد این 

اسـت کـه نتیجـه عمـل مجرمـان در ایـن جـرم بر ضـرر دولـت و نظـام سیاسـی حاکم بر 

جامعـه، منتهـی می گـردد؛ و یـا اینکه هـدف و مقصـودی را کـه مجرمان سیاسـی تعقیب 

می کننـد، ایجـاد تحـول و دگرگونـی در نظام سیاسـی کشـور و براندازی تشـکیلات حاکم 

و حکومـت موجود اسـت.

2. اشتف ات بغی و کفم سیاسی

 گمان می شـود 
ً
بغـی و جـرم سیاسـی دارای اشـتراکات زیـادی اسـت بـه گونه ای کـه بعضا

ایـن دو واژه دو اصطـلاح بـرای یـک مفهـوم اسـت. به اختصـار مشـترکات بغـی و جـرم 

سیاسـی ذکـر می شـود:

2-1. اشتفا  در مزضزع کفم

در جرائـم عـادی، آثـار جـرم بـه طـور مسـتقیم متوجـه افـراد اسـت؛ گرچه ممکن اسـت 

دولـت نیـز بـه تبـع متضـرر شـود ولـی دولـت و نظـام سیاسـی هـدف اولیـه ایـن جرائـم 

 متوجه حکومت و نظام سیاسـی 
ً
نیسـت. امّا در جرائم سیاسـی زیان و آسـیب آن مسـتقیما

حاکـم می گـردد.
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بـه تعبیـر دیگـر در بسـیاری از جرائـم به طـور معمـول تـوده مـردم موضـوع جـرم واقع 

 افراد سیاسـی و یا یکی از کارمنـدان و مأموران دولـت، قربانی جرم 
ً
می شـوند و اگـر احیانـا

می شـود، در قـدم نخسـت شـخص بزه دیـده به عنوان یـک فرد عـادی، به دلیـل خصومت 

شـخصی مجـرم بـا او، یـا به قصـد ربـودن اموالـش و انگیزه هـای دیگـر، از سـوی مجـرم 

هـدف قـرار می گیرد؛ هرچنـد ممکن اسـت از این جرم حکومت نیز آسـیب ببینـد. اما در 

جرائـم سیاسـی حکومت و نظـام سیاسـی و حاکمـان )ازآن جهت که حکومـت می کنند( 

موضـوع جـرم واقـع می شـوند، در جـرم بغی نیز همیـن معنا وجـود دارد و جرم بغـی به آن 

دسـته از جرائمـی اطـلاق می شـود که علیه حاکـم اسـلامی از آن جهت که حاکم اسـت، 

ارتـکاب یابد )پیونـدی، 1۳8۲، ص14۵(.

بنابرایـن، یکـی از وجـوه اشـتراک و تشـابه »بغـی« و جرم سیاسـی وحـدت و یگانگی 

موضـوع آن هـا اسـت؛ یعنـی همان گونـه کـه در »جـرم بغـی« حکومـت و نظام اسـلامی 

 رهبری مسـلمانان و حاکمیت اسـلامی 
ً
موضـوع جـرم قـرار می گیرد و آسـیب آن مسـتقیما

را تهدیـد می کنـد، در جـرم سیاسـی نیـز دشـمنی مجرمان با نظام سیاسـی حاکـم و روش 

اسـت. حکومت 

چنان کـه در تعاریـف بغـی و جـرم سیاسـی گذشـت می تـوان گفـت: »بغـی« و جـرم 

سیاسـی ازاین جهـت کـه موضـوع آن هـا حکومـت و نظـام سیاسـی اسـت، مشـترک اند و 

آسـیب آن هـا موجودیـت و یـا منافع دولـت را تهدیـد می کنـد، درحالی که جرائـم عمومی 

بـه ضـرر و زیـان افـراد و عامـه مـردم می انجامد.

2-2. اشتفا  در انگیزه و هدف

یکـی از معیارهـای تشـخیص جرائـم سیاسـی از جرائـم عـادی ایـن اسـت کـه مجرمـان 

سیاسـی دارای انگیـزه اصلاح طلبـی و هـدف تشـکیل حکومـت ایـده آل و آرمانی اسـت، 

منافـع و خواسـته های شـخصی  بـه  دنبـال رسـیدن  بـه  برخـلاف مجرمـان عـادی کـه 

می باشـند، باغیـان نیـز بر اسـاس عقیده و بـاور خود برای اصـلاح و یا تغییر نظام سیاسـی 

حاکـم اقـدام می نماینـد. می تـوان گفـت اصلاح طلبـی، نقطـه اشـتراک جرم بغـی و جرم 

سیاسـی ایـن دودسـته از مجرمان اسـت:
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الف( اصئح طلبی بغات

یکـی از شـرایط کـه در تحقـق عنـوان »بغـی« بـر اسـاس نظریـه اکثـر فقها شـرط اسـت، 

داشـتن شـبهه و انگیـزه اصلاحـی برای باغیان اسـت، به این بیـان که باید دارای یک سـری 

عقایـد و باورهـای باشـند کـه جنگیـدن بـا حاکـم اسـلامی را، بـه دلیـل اصـلاح در نظام 

حکومـت، بـرای خود مشـروع و قانونـی بپندارنـد و موضع گیری ها و برنامه های سیاسـی و 

عملـی آن را منافـی بـا دسـتورات اسـلام و مخالف با مصالح مسـلمین بداننـد. ولی هرگاه 

چنیـن اعتقاداتـی را کـه دلیل خروج خود می دانند، نداشـته باشـند و درعین حـال از پیروی 

امـام و صفـوف مسـلمین جـدا شـوند، قطاع الطریق بـوده و احکام محـارب بر آن هـا اجرا 

می گـردد.

علامه حلی در ارتباط با ضرورت این شـرط می گوید: »شـرط سـوم از شـرایط وجوب 

جهـاد بـا اهـل بغی، این اسـت که آنان بـه دلیل باورهای نادرسـت و تأویلی کـه آن را جایز 

و قانونـی می پندارنـد، از حکومـت اسـلامی جـدا گردیـده و از اطاعـت امـام خـودداری 

نماینـد و مقتضـای خـروج آنان بـر امام و حاکم اسـلامی، شـبهات و افکار باطلی باشـند 

کـه بـرای آن هـا به وجـود آمده اسـت، اما اگـر دلیل خـروج آنان چنیـن تأویلی نبـوده و در 

جـدا شدنشـان از حکومت شـبهه ای دخالت نداشـته باشـد، در این صـورت قطاع الطریق 

بـوده و احـکام محارب بـر آن ها اجـرا می گردد.« )علامـه حلـی، 14۲0، ج۲، ص۲۲9؛ 

علامـه حلـی، 1419، ج9، ص407؛ علامـه حلی، بی تـا، ج۲، ص404(.

کیـد نموده و می نویسـد: »شـرط  کاشـف الغطـا نیـز بر لـزوم و ضـرورت این شـرط تأ

سـوم آن اسـت کـه باغیان، در تشـخیص خود نسـبت بـه حقانیـت حکومت دچار اشـتباه 

شـده باشـند کـه در آن معـذور نباشـند و در اثـر آن شـبهه غلـط، از اطاعـت امـام خـارج 

شـوند« )کاشـف الغطـاء، 14۳0، ج4، ص۳68(.

همان گونـه کـه در عبـارات فوق ملاحظه شـد، بـه نظر این عـده از فقها یکی از شـرایط 

اساسـی در صـدق عنـوان »باغـی« بـر شورشـیان علیـه حکومت اسـلامی، این اسـت که 

مبنـای خـروج و مخالفـت آنـان، اختلافـات سیاسـی و مسـائل اعتقـادی باشـد، امـا اگر 

انگیزه هـای دیگـری آنـان را بـه چنیـن اقدامـی وا دار کـرده باشـند، محکوم بـه احـکام اهل 
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بغـی نخواهنـد بود.

ب( اصئح طلبی مجفمان سیاسی

در جـرم سیاسـی نیـز مهم تریـن هـدف و انگیـزه مجرمـان، اصـلاح و دگرگونـی در نظـام 

سیاسـی کشـور و ایجاد یک نظام و تشـکیلات ایـده آل مطابق میل خود، می باشـد. انگیزه 

 
ً
اصلاح طلبـی مجرمـان سیاسـی را می تـوان از راه هـای زیـر بـه دسـت آرود.چنانکـه قبـلا

در تعریـف جـرم سیاسـی ملاحظـه نمودیـم در بسـیاری از تعاریـف ارائـه شـده، یکـی از 

مهم تریـن قیـود تعریـف جـرم سیاسـی کـه آن را از سـایر جرائـم متمایـز می کنـد، انگیـزه 

سیاسـی و هـدف اصلاح طلبانـه مجرمـان اسـت؛ به عنـوان نمونـه:

الـف( یکـی از دانشـمندان، مجـرم سیاسـی را این گونه تعریـف می کنـد: »به طورکلی، 

فـرد زمانـی مجـرم سیاسـی تلقی می شـود که هنـگام ارتـکاب جـرم دارای قصد یـا انگیزه 

سیاسـی باشـد« )جفری ایـان رأس، 1۳90، ص۲۲(.

ب( پرفسـور بلانـش معتقد اسـت که: »جرایمی را باید سیاسـی شـناخت کـه انگیزه و 

هدف آن ها سیاسـی باشـد.« )مدنـی، 1۳69، ج6، ص۳۳۲- ۳۳۳(.

چنانکه از تعاریف جرم سیاسـی برمی آید داشـتن انگیزه سیاسـی و هدف اصلاح طلبی 

یکـی از ویژه ای هـای جرم سیاسـی اسـت که آن را از سـایر جرائـم جدا و متمایـز می کند، 

بـه گونـه ای کـه بدون داشـتن این هـدف، جـرم ارتکاب یافتـه در زمـره جرائم سیاسـی قرار 

گرفت. نخواهد 

هم چنیـن یکـی از ضوابـط و معیارهـای تشـخیص جرائـم سیاسـی از جرائـم عـادی، 

 به منافـع دولت 
ً
ضابطـه ذهنـی اسـت؛ بر اسـاس ایـن ضابطه کسـانی که حتـی مسـتقیما

یـا حقـوق مـردم لطمـه وارد نمایـد ولـی از احساسـات پسـت و هواهـای نفـس ماننـد 

خودپسـندی و جاه طلبـی و ... الهـام گرفته باشـد، مجرم سیاسـی به شـمار نخواهـد آمد و 

بـه عکـس، همه کسـانی که با اغراض سیاسـی، بـدون آنکـه تأمین منافع شـخصی منظور 

آنـان باشـد، مرتکـب جـرم شـوند، حتی اگـر ایـن جـرم از جرائم عمومـی باشـد، بزهکار 

سیاسـی محسـوب می شـوند )اردبیلـی، 1۳8۵، ص۲6۵(.

طبـق ضابطـه مختلـط )کـه یکـی دیگـر از ضوابط تشـخیص جرم سیاسـی اسـت( نیز 
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یکـی از دو رکـن تشـکیل دهنده جرم سیاسـی داشـتن انگیزه سیاسـی اسـت؛ بنابراین، اگر 

نتیجـه جـرم هرچند به حکومت و نظام سیاسـی لطمـه وارد نماید ولی اگر انگیزه سیاسـی 

در آن وجود نداشـته باشـد، جـرم سیاسـی نخواهد بود.

چنانچـه روشـن اسـت کـه در این دو ضابطه بـر انگیزه مجـرم در ارتکاب عمـل، تأکید 

شـده اسـت، بـر اسـاس این دو معیـار، شـاخصه اصلـی جرائم سیاسـی انگیزه سیاسـی و 

هـدف اصلاح گـری مجرم اسـت.

همان طـور کـه ذکـر خواهـد شـد، مجرمیـن سیاسـی و همین طـور باغیـان بـه لحـاظ 

مجـازات مـورد ارفـاق قـرار می گیرنـد. مهم تریـن دلیـل بـرای ایـن ارفـاق، همـان انگیـزه 

اصلاح طلبـی ایـن دو گـروه نسـبت بـه سـایر مجرمیـن اسـت.

2-3. اشتفا  در مجازات ارفادی

در حقـوق موضوعـه امـروزی اکثریـت قوانین کیفری شـیوه مـدارا و ارفاق آمیزی را نسـبت 

بـه مجرمـان سیاسـی در نظـر گرفتـه و از مجازات هـای شـدید منـع گردیده اسـت. از نظر 

حقـوق اسـلام نیز احـکام خاصی بـرای باغیان پیش بینی  شـده اسـت که نشـان از برخورد 

ارفاق آمیـز نسـبت به آنـان دارد.

الف( باغیان و شیزه بفخزرد با آن ها

چنانکـه فقهـا فرموده انـد )طوسـی، 1400، ص۲97( 1؛ باغیان دو دسـته اند. دسـته ای که 

 به آن هـا »ذوالفئه« می گویند و دسـته دیگر 
ً
دارای عقبه و تشـکیلات هسـتند کـه اصطلاحا

کـه از چنیـن انتظامـی برخـوردار نیسـتند. گرچـه آن دسـته از باغیانی کـه دارای پشـتوانه و 

مرکزیـت نیسـتند، از تخفیف بیشـتر و اختصاصی برخوردار خواهند بـود )زینلی، 1۳78، 
ص19۲-191(.۲

1- »اهل البغی علی ضربین: ضرب منهم یقاتلون و لا تکون لهم فئة یرجعون الیه، والضرب الآخر تکون لهم فئة یرجعون الیه، فاذا 
لم یکن لهم فئة یرجعون الیه، فإنّه لا یجاز علی جریحهم و لا یتبع مدبرهم و لا تسبی ذراریهم ولا یقتل اسیرهم و متی کان لهم فئة 

یرجعون الیه؛ جاز للامام أن یجیز علی جرحاهم و أن یتّبع مدبرهم و أن یقتل اسیرهم و لا یجوز سبی الذراری علی حالٍ«.
2 - احکام اختصاصی گروه که دارای مرکزیت نیستند این است که: الف( نسبت به مجروحان و مصدومان و آسیب دیدگان این 
گروه نمی توان تعرض نمود و یا آسیب مجدد وارد کرد، مجروحان آنان در امان و آسیب دیدگانشان در پناه قرار می گیرند، نه تنها 

کسی حق کشتن آن ها را ندارد بلکه آزار و اذیت آن ها نیز جایز نخواهد بود.
ب( فراریان آن ها از جبهه جنگ نیز مورد تعقیب نیروهای دولتی قرار نمی گیرند و اقدامی در خصوص تعقیب و دستگیری ایشان 
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یان از کنگ عدم تعقیب ففار

فراریـان آن هـا از جبهـه جنـگ نیز مـورد تعقیـب نیروهای دولت اسـلامی قـرار نمی گیرند 

و اقدامـی در خصـوص تعقیب و دسـتگیری ایشـان نیـز صـورت نمی گیرد، زیرا ایشـان از 

 
ً
پناهـگاه و مأمنـی کـه بتواننـد دوباره تجدیـد سـازمان نمایند، برخـوردار نیسـتند و طبیعتا

بـا متفـرق شـدن و پراکندگـی آنـان حکومت اسـلامی در آینده احسـاس خطر یـا تهدیدی 

نمی کنـد.

در امان بزدن اسیفان

اسـیران ایـن دسـته از شورشـیان کـه به دسـت نیروهای دولتی اسـیر می شـود نیـز در امان 

هسـتند، کشـته نمی شـوند و مورد اذیـت و آزار قـرار نمی گیرند )زینلـی، 1۳78، ص191-

19۲(. اصولـی پذیرفته شـده ای نـزد فقهای امامیه و اهل سـنت در مورد مجـازات باغیان و 

جـود دارنـد که شـامل هردو گروه می شـوند. اصـول ارفاقـی یادشـده عبارت اند از:

اسیر گرفتن زنان و فرزندان بغات از هر دو گروه )ذوالفئه و غیر ذوالفئه( به طور مطلق . 1

تحت هر عنوان و شرایطی حرام است.

غنیمت گرفتن اموال غیرمنقول آنان جایز نیست.. ۲

اموال منقول آن ها را که در صحنه نبرد با خود همراه نیاورده اند، نیز نمی توان به عنوان . ۳

غنیمت گرفت.

امـا در مـورد اموال منقـول آنان که در اختیار لشـکر قرار دارد و در جنـگ از آن ها کمک 

می گیرنـد از قبیـل سـلاح، مرکب هـای سـواری و ماننـد این هـا از امکانـات و تجهیـزات 

نظامـی و چیزهـای کـه بـه نحـوی در جنـگ مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، میـان فقهـا 

اختلاف نظـر وجـود دارد.

گروهـی از فقهـا غنیمـت گرفتـن و تصرف در این دسـته امـوال آن ها را جایز دانسـته اند 

و برخـی دیگـر، غنیمـت گرفتـن امـوال آنـان را به طـور مطلـق حتی اموالـی کـه در اختیار 

نیز صورت نمی گیرد، زیرا ایشان از پناهگاه و مأمنی که بتوانند دو باره تجدید سازمان نمایند، برخوردار نبوده که طبیعتاً با متفرق 
شدن و پراکندگی آنان حکومت اسلامی در آینده احساس خطر یا تهدیدی نمی کند.

ث( اسیران این دسته از شورشیان که به دست نیروهای دولتی اسیر می شود نیز در امان هستند، کشته نمی شوند و مورد اذیت و 
آزار قرار نمی گیرند. 
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لشـکر قـرار دارد را نیز ممنوع می شـمارند )محقق حلـی، 1409، ج۲، ص۳88-۳87(.1

ب( مجفمان سیاسی و شیزه بفخزرد با آن ها

مجرمـان سیاسـی نیـز از ابتـدا تا ختـم دادرسـی و دوران محکومیـت از امتیـازات ویژه ای 

نسـبت بـه سـایر مجرمیـن برخـوردار هسـتند کـه به اختصار مـورد اشـاره قـرار می گیرند:

حضزر هیلت منصره در کلسات دادرسی

حضـور هیئـت منصفه در دادرسـی جرائم سیاسـی به معنـای بهره گیری از افـکار و وجدان 

عمومـی بـرای ارزیابـی آثار عمل ارتکابی متهم در سـطح جامعه اسـت و چـون در جرائم 

سیاسـی مجنی علیـه مسـتقیم رژیـم سیاسـی حاکـم اسـت، بـرای قضـاوت بی طرفانـه و 

بـه دور از نفـوذ حاکمیـت دربـاره اینکـه عمـل ارتکابـی متهـم در راسـتای اعمـال حقـوق 

اساسـی خـود، یـا بر ضـد امنیت کشـور بوده اسـت، چاره ای جز یـاری جسـتن از وجدان 

عمومـی جامعـه، یعنـی هیئت منصفه نیسـت )محمـدی جـور کویـه، 1۳8۳، ص1۲6( 

تـا حاکمـان جامعـه نتوانند بـا تأثیرگـذاری در محاکمـه و قضـاوت دادگسـتری زمینه های 

سـخت گیری و شـدید نسـبت بـه مجرمـان سیاسـی را فراهـم نماینـد. ازایـن رو، در اصـل 

یک صـد و شـصت و هشـتم قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایـران نیز بـه حضور هیئت 

منصفـه در محاکـم دادگسـتری بـرای رسـیدگی به جرائم سیاسـی تأکید شـده اسـت.

علنی بزدن دادرسی

یکـی دیگـر از امتیـازات مجرمـان سیاسـی لـزوم برگـزاری علنی دادرسـی جرائم سیاسـی 

اسـت؛ هرچنـد اصـل در تمامی محاکمات بر علنی بودن آن اسـت، مگـر در موارد خاص 

کـه بـر اسـاس مصالح دو طـرف دعوا یـا جامعه که دادرسـی به صـورت غیرعلنـی خواهد 

بـود، امـا ایـن اصـل در رسـیدگی بـه جرائـم سیاسـی اسـتثنا نـدارد، زیـرا رفـع تردیـد در 

قضـاوت جانب دارانـه قضـات در این گونـه جرائـم - کـه مجنی علیـه و طـرف دعـوا هیئت 

حاکمـه اسـت- مقتضـی اسـتثناناپذیری این اصل اسـت.

1 »مسائل، الاولی: لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نسائهم اجماعاً. الثانیة: لا یجوز تملک شئ من اموالهم الّتی لم یحوها 
العسکر سواءً کانت مما ینقل، کالثیاب و الآلات، او لا ینقل کالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم و المال و هل یؤخذ ما 

حواه العسکر مما ینقل و یحوّل؟ قیل لا، لما ذکرناه من العلة، و قیل نعم، عملًا بسیرة علی)ع( و هو الاظهر.«. 
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هـدف از برگـزاری علنـی دادرسـی به ویـژه در جرائـم سیاسـی، فراهـم آوردن امـکان 

 مطبوعات و رسـانه های خبری در جلسـات محاکمه و مشـاهده 
ً
حضـور افـراد، خصوصـا

رونـد دادرسـی اسـت تا قضـات را به رعایـت قوانیـن و مقـررات و اجرای عدالت، بیشـتر 

ملـزم نمایـد؛ زیـرا می داننـد قضـاوت آنـان منتشـر می شـود و افـکار عمومی در مـورد آن 

داوری خواهنـد کـرد )محمـدی جـور کویـه، 1۳8۳، ص1۳8(.

بهفه مندی از امتیازات ویژه در زندان نسبت به سایف مجفمین

مجرمـان سیاسـی از دیـدگاه برخـی حقوق دانـان و به موجـب قوانیـن موضوعـه بعضـی 

کشـورها، در محیـط زنـدان و تحمـل مجـازات حبـس، از امتیازاتـی برخـوردار هسـتند، 

بسـیاری از مقـررات زندان مانند تراشـیدن موی سـر و امثـال آن، به منظـور اهانت و تحقیر 

زندانـی اسـت تـا این کـه مردم بدانند که اشـخاص پسـت و متخلـف، در جامعـه احترامی 

ندارنـد، امـا ایـن اهانت هـا را نمی توان نسـبت به مجرمـان سیاسـی روا داشـت. برخی از 

مزایایـی کـه بـرای زندانیان سیاسـی ذکـر شـده عبارت اند از:

محکومین به جرائم سیاسی از پوشیدن لباس زندان معاف هستند. 	

از رژیم غذایی مخصوص استفاده می کنند. 	

در محوطه زندان می توانند طبق برنامه، گردش و هواخوری نمایند. 	

محکومین سیاسی ملزم به کار کردن نمی باشند. 	

مکاتبه و ملاقات آنان بیش از سایر محکومان است. مقامات صلاحیت دار کسانی  	

را که حق ملاقات دارند، تعیین می کنند و مکاتبه محکومین سیاسی طبق مقررات 

زندان انجام می گیرند.

محکومین سیاسی که در مورد آنان روش مخصوصی اجرا می شود، می توانند از  	

کتاب های کتابخانه زندان برای مطالعه استفاده نمایند.

ایـن در حالی اسـت کـه زندانیـان عـادی به هیچ وجه از ایـن امتیـازات بهـره ای ندارند، 

بلکـه تنهـا زندانیـان سیاسـی از آن ها بهره منـد می شـوند )زراعـت، 1۳77 ، ص1۲0(.
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عدم تشدید مجازات در صزرت تکفار کفم

تکـرار جـرم یکـی از عواملی اسـت کـه باعث تشـدید مجـازات محکومین می شـود، ولی 

در اکثـر کشـورهایی کـه جـرم سیاسـی را مشـمول رژیـم ارفاقـی می داننـد، تکـرار جـرم 

سیاسـی را باعـث مشـدد شـدن کیفـر نمی دانند و این مسـئله شـاید بـدان علت باشـد که 

مجـرم سیاسـی اعتقـاد بـه مجرمانه بـودن عمـل خویش نـدارد تا اعمـال مجازات شـدید 

باعـث جلوگیـری وی از ارتـکاب جـرم در آینـده باشـد و ایـن بـا مجرمان عـادی متفاوت 

 آن را مرتکب می شـوند. 
ً
اسـت؛ باآنکـه اعتقاد به مجرمانه بـودن عمل خود دارنـد، مجددا

در نتیجـه مجرمـان سیاسـی مسـتحق تشـدید مجازات بـه دلیل تکـرار جرم نخواهند شـد 

)پیونـدی، 1۳8۲، ص171-170(.

2-4. اشتفا  در هدف مجازات

در حقـوق موضوعـه هـدف از مجازات هـای مقـرر شـده بـرای جرایمـی کـه علیـه دولت 

و نظـام سیاسـی حاکـم، ارتـکاب می یابـد )جرائم سیاسـی(، حمایـت از قانون اساسـی، 

حاکمیـت دولـت، حفـظ نظـم و امنیـت جامعـه و جلوگیـری از هرج ومـرج اسـت تـا در 

سـایه حاکمیـت قانـون و امنیـت همه جانبه، مـردم بتواند مسـیر زندگی خـود را بی پیمایند 

و حرکـت رو بـه رشـد و تکامـل جامعـه متوقف نشـود.

کیـد شـده اسـت کـه بـرای حفـظ  در فقـه )حقـوق اسـلامی( نیـز بـر همیـن مسـئله تأ

حاکمیـت اسـلام و اجـرای قوانین الهی و پاسـداری از نظـم و امنیت جامعه بایـد با باغیان 

برخـورد نمـود تـا این که دسـت از شـورش و اقدامـات تخریب گرانه برداشـته و بـه اطاعت 

قانـون و حاکم اسـلامی درآینـد )پیونـدی، 1۳8۲، ص144(.

آیـه نهـم از سـوره حجرات تنهـا دلیل قرآنـی در باب جهـاد با شورشـیان علیه حکومت 

صْلِحُوا 
َ
ا
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مؤْمنِیـنَ اق

ْ
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َ
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َ
إِن ط اسـلامی اسـت که به همین نکته اشـاره دارد: »وَ
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َ
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َ
ی ا

َ
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سِـطِین« )حجرات، آیه 9(
ْ
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َ
ا
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ْ
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ف

هرگاه دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند در میان آن ها صلح بر قرار نمایید و 

اگر یکی از آن ها بر دیگری تجاوز کند با طائفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد.
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چنانکـه در آیـه شـریفه ملاحظـه می شـود که دسـتور جنـگ و کشـتار باغیان تـا زمانی 

ادامـه خواهـد یافـت که آنان دسـت از »بغـی« و تعدی برداشـته و به فرمان الهـی و تبعیت 

از قانـون او در آینـد، بـه تعبیـر دیگر ازآنجای که هدف اصلی اسـلام تأمیـن صلح و امنیت 

و اجـرای قوانین حیات بخش اسـلام اسـت، کشـتن باغیـان و مجازات آنان تـا زمان تحقق 

ایـن هـدف ادامـه می یابـد و به محـض این کـه دسـت از ایـن عمل برداشـتند و بـه اطاعت 

امـام و حکومـت اسـلامی گـردن نهادند دولـت نمی تواند آنـان را مورد تعقیـب و مجازات 

قـرار دهند.

بنابرایـن ،می تـوان گفـت کـه یکـی از مـوارد اشـتراک و تشـابه »بغـی« و جرم سیاسـی 

انگیـزه و هدفـی اسـت کـه حکومت هـا از مجـازات ایـن مجرمـان تعقیـب می کنـد. بـه 

تعبیـر دیگـر از آنجـا کـه یکـی از مهم تریـن وظایـف دولـت حفـظ نظـم و تأمیـن امنیـت 

جامعـه اسـت، ناگزیر برای رسـیدن به ایـن هدف، قوانین کشـورها برای مجرمان سیاسـی 

مجازاتـی را در نظر گرفته اسـت، هدف اسـلام نیـز از مجازات باغیان حفـظ نظم و امنیت 

جامعـه اسـلامی و اجـرای قوانین الهی اسـت، پـس از این لحـاظ، بغی و جرم سیاسـی با 

یکدیگـر تفاوتـی ندارد.

3. تفاوت های بغی و جرم سیاسی
بغـی و جـرم سیاسـی علـی رغـم احـکام درهـم تنیـده ای کـه دارد، تفاوت هایی نسـبت به 

هـم دارد کـه ایـن دو مفهـوم را از هـم متمایـز می کند.

1-3. تراوت به لحاظ نزع نظام سیاسی حا م

یکـی از شـرایط مـورد اتفـاق اجمالـی فقهای شـیعه و سـنی بـرای تحقـق جرم بغـی، این 

اسـت کـه نظام سیاسـی حاکم - که مـورد تجـاوز مجرمان قـرار می گیرد- بایـد حکومت 

اسـلامی باشـد، هرچند در جزئیات این شـرط میان فقهای شـیعه و سـنی بلکه حتی میان 

فقهـای هریـک از ایـن دو مذهـب نیـز اختلاف نظـر وجـود دارد، امـا اصل ضـرورت این 

شـرط یکـی از جملـه مسـائل مورد اتفـاق میـان همه فقها و اندیشـمندان اسـلامی اسـت 

)محمدی جورکویـه، 1۳8۳(.
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اختـلاف اصلی میان فقهای شـیعه و سـنی پاسـخ به این سـؤال اسـت که آیـا در تعالیم 

اسـلامی و نصـوص دینـی دربـاره شـکل نظـام سیاسـی مسـلمانان و ویژگی هـای حاکـم 

جامعه اسـلامی پس از رحلت پیامبر اسـلام)ص( اظهار نظری شـده اسـت، یا اینکه اسـلام 

در ایـن بـاب سـکوت کـرده و امـر ولایت سیاسـی و کیفیـت آن را بـه خود امـت و اجتهاد 

آنـان واگـذار نموده اسـت؟ این مسـئله در کلام اسـلامی تحت عنـوان »مسـئله امامت«، 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، از مهم تریـن مباحث کلامـی جهان اسـلام در 

طـول تاریـخ بـوده و محـور اصلی نـزاع دو مذهب شـیعه و سـنی را تشـکیل می دهد.

علی رغـم اختـلاف در مشـروعیت نظام سیاسـی، اسـلامیت نظام سیاسـی حاکم مورد 

اتفاق فقهای شـیعه و سـنی اسـت. بنابراین، یکی از شـرایط تحقق جرم »بغی« این اسـت 

کـه نظـام سیاسـی حاکم کـه مورد حملـه و تهاجم شورشـیان قـرار می گیرد بایـد حکومت 

اسـلامی باشـد، درحالی کـه نـوع نظـام سیاسـی حاکـم، از نظـر اسـلامی و غیر اسـلامی 

بـودن آن، در تحقـق جرم سیاسـی هیچ گونه دخالتـی ندارد.

بنابرایـن یکـی از اصلی تریـن تفاوت هـای »بغـی« و جـرم سیاسـی، نـوع حکومـت و 

نظـام سیاسـی اسـت که مـورد تجاوز شورشـیان قـرار می گیرد، بـه این معنی کـه جرم بغی 

تنهـا در صورتـی تحقـق می یابـد کـه حکومـت مـورد تهدیـد، حکومت اسـلامی باشـد، 

امـا در جـرم سیاسـی ازاین جهـت تفاوت نیسـت کـه اگـر حکومتی بـر اسـاس معیارهای 

بین المللـی و قوانیـن داخلـی کشـور خود، قـدرت را به دسـت گرفتـه باشـد، مخالفین آن 

در زمـرهٔ مجرمـان سیاسـی قـرار می گیرنـد اعـم از این کـه به معتقـدات و احکام اسـلامی 

پایبنـد باشـد، یـا چنین التزامی را نداشـته باشـد.

2-3. تراوت به لحاظ تعداد و میزان ددرت

در جرایـم سیاسـی تعـداد افـراد مرتکـب جـرم و یا میـزان قـدرت و توانایی مجرمـان، )در 

جرائـم سیاسـی حزبی و گروهی( نقشـی نداشـته و بلکـه با اقـدام فردی نیز ارتـکاب جرم 

سیاسـی ممکـن اسـت، بنابراین یـک نفـر ضعیـف و به تنهایی نیـز می توانـد مرتکب جرم 

سیاسـی شـود و به عنوان مجرم سیاسـی مـورد تعقیب و مجـازات قرار گیرد، امـا در حقوق 

اسـلامی )بـر اسـاس نظریـه اکثـر فقهـای امامیـه( تحقـق جـرم »بغـی« مشـروط بـر این 
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 از قـدرت و توانایی سیاسـی و نظامی 
ً
: تعـداد مجرمـان زیـاد باشـد. و ثانیـا

ً
اسـت کـه اولا

لازم، برخـوردار باشـند. به عنـوان نمونـه: شـیخ طوسـی در بیان لـزوم این شـرط می گوید: 

کشـتن اهـل بغـی و اجـرای احـکام آن هـا منوط بـه فراهم بودن سـه شـرط اسـت: یکی از 

آن شـرایط این اسـت کـه آنـان دارای توانایی و قدرتی باشـد که بتوانند از تشـکیلات، گروه 

و اهدافشـان دفـاع نماینـد، بـه قسـمی کـه متفـرق نمـودن آنـان جـز از طریق تهیـه نیروی 

 از سـوی 
ً
نظامـی و کشـتن آنان ممکن نباشـد، اما اگر گروهشـان انـدک و ضرری که احیانا

آنـان متوجـه حکومت اسـلامی اسـت، ضعیـف و ناچیز باشـد در ایـن صورت آنـان اهل 
بغـی نخواهـد بود )طوسـی، بی تـا، ج7، ص۲64؛ حلـی، السـرائر، ج۲، ص1۵(.1

صاحـب ریـاض نیز در اجـرای احکام اهل بغی شـرط مزبـور را لازم می داند: »ایشـان 

می فرمایـد از اطـلاق عبـارات مصنـف )محقـق حلـی( در »المختصـر النافـع« چنیـن 

اسـتفاده می شـود کـه در تحقق جرم بغـی و جنگیدن با شورشـیان تفاوتی نیسـت در اینکه 

تعدادشـان زیـاد باشـد یـا کـم، حتی اگـر یک نفـر هم باشـد مثل ابـن ملجم حکـم باغی 

بـر او اجـرا می گـردد، چنانکـه علامـه در کتاب منتهـی و تذکره به طـور صریح ایـن نظریه 

را برگزیـده اسـت و نیـز شـهید ثانی در »مسـالک« نظریـه ایشـان را نقل نمـوده و خود نیز 

 آن را انتخـاب می کنـد، امـا ادعـای آنان 
ً
آن را پسـندیده اسـت و در کتـاب روضـه صریحـا

مبنـی بـر عـدم تفـاوت بین تعـداد کم وزیاد، قابل مناقشـه اسـت؛ چـون ادله این بـاب اعم 
از کتـاب و سـنت مختـص به افراد کثیـر هسـت.« )طباطبایـی، 1419، ج8، ص۲6(. ۲

از دیگـر طرفـداران ایـن شـرط می تـوان کاشـف الغطـا )کشـف الغطـا، بی تـا، ج۲، 

بـرد )روحانـی، 141۳، ج1۳، ص116؛  نـام  را  فقیهـان معاصـر  از  و برخـی  ص404( 

ص1۳7(.  ،14۲1 آصفـی، 

گاه سازی مجفمان دبل از بفخزرد با آن ها 3-3. تراوت به لحاظ لزوم آ

در قوانیـن کیفـری کشـورها بحثی از ضـرورت گفت وگو و مذاکـره با متمردیـن و مجرمان 

1- »ولا یجب قتال اهل البغی، ولا تتعلق بهم احکامهم، الا بثلاث شروط: احدها أن یکونوا فی منعة لا یمکن تفریق جمعهم، الا 
باتفاق و تجهیز جیوش و قتال، فاما إن کانوا طائفة قلیلة وکیدها کیداً ضعیف فلیسوا باهل البغی.« 

2- »واطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الخارج بین القلیل والکثیر، حتی الواحد کابن ملجم )لعنه الله( و به صرح فی المنتهی 
والتذکرة کما فی المسالک و استحسنه، و صرح به ایضاً فی الروضة، و فیه مناقشة، لاختصاص الادله کتابا و سنة با لکثیر.«
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سیاسـی بـه میـان نیامـده، درحالی کـه حقوق اسـلامی حاکـم و رهبـر جامعه اسـلامی را 

موظـف و ملـزم می دانـد که بـرای اصلاح شورشـیان و حل شـبهه آن هـا اقدم نمایـد؛ زیرا 

اصـل اولـی در اسـلام صلـح و احسـان اسـت و جنگ و قتـال به عنـوان آخریـن گزینه، در 

مـواردی و بـا شـرایط خاص تجویز گردیده اسـت: »اذن للذیـن یقاتلون بانهـم ظلموا و إنّ 

اللـه علـی نصرهم لقدیـر.« )حج، آیـه ۳9(.

بـا توجـه بـه ایـن اصـل اساسـی و دلایـل کـه در جـای خـود بیـان شـده اسـت، اکثـر 

فقهـای امامیـه وجـوب جهـاد و مجـازات اهـل بغـی را منـوط به ارشـاد و دعـوت آن ها در 

مسـیر هدایـت و پیـروی از امـام و حاکـم اسـلامی دانسـته اند، به ایـن معنا که جهـاد علیه 

باغیـان در صورتـی واجـب می گـردد کـه آنـان را از واقعیت هـای دینـی و دسـتورات الهی 

 اقدامات 
ً
گاه نماینـد و از ایجـاد موانـع بـرای عـزت و اقتدار حکومت اسـلامی خصوصـا آ

تخریب گرانـه انـذار نماینـد تا اگـر از روی جهل و نادانی در چنین مسـیر اشـتباه قرار گرفته 

باشـند از آن رهایـی پیـدا نمـوده و بدون جنـگ و خونریزی بـه اطاعت امـام برگردند و اگر 

عوامـل و انگیزه هـای دیگـری آنان را بـرای برهم زدن امنیـت جامعه و حکومت اسـلامی، 

وا داشـته اسـت نیـز حجت بر آنـان تمـام گردد.

شـیخ طوسـی در مـورد اعتبـار ایـن شـرط می گویـد: »هـرگاه که جـرم بغی ثابت شـد 

و باغیـان در برابـر حکومـت اسـلامی قـرار گرفتنـد، جنگیـدن بـا آنـان و کشتن شـان جایز 

نیسـت، مگـر اینکـه امـام کسـی را بـرای مناظـره بـا آن ها بفرسـتد تـا آن چیزی که سـبب 

خصومـت و دشـمنی آنـان قـرار گرفته اسـت برایشـان تبیین کند و اگر حقی داشـته باشـند 

اعطـا نمایـد و اگـر گرفتـار شـبهه و تردیـدی شـده باشـند، به حـل آن بپـردازد، وقتـی این 

مسـائل برای آن ها روشـن شـد اگر بـه متابعت امام برگشـتند قضیـه تمام و مطلـوب همان 

اسـت، اگر برنگشـتند و به مخالفتشـان اصرار نمودند، می توان آنان را کشـت.« )طوسـی، 
بی تـا، ج7، ص۲6۵(.1

از فرمایـش صاحـب جواهـر چنین اسـتفاده می شـود که شـرط مزبور مـورد اتفاق فقها 

اسـت: »ظاهـر این اسـت کـه میـان فقها، نسـبت به لـزوم و ضروری دانسـتن ارشـاد اهل 

1- »فکل موضع حکم بأنهم بغاة، لم یحل قتالهم حتی یبعث الامام من یناظرهم، و یذکر لهم ما ینقمون منه، فان کان حقا بذله و 
إن کان شبهة حل ها فاذا عرفهم ذالک فان رجعوا فذاک و إن لم برجعوا الیه قاتلهم.« 
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بغـی، پیـش از جنـگ و اقـدام به قتـل آنان، اختلاف و اشـکالی وجـود ندارد و لازم اسـت 

آنچـه سـبب زوال شـبهه از آنـان می شـود، برایشـان تبییـن و بازگو گـردد، همان طـوری که 

امیرالمؤمنیـن)ع( در جنگ هایـش بـا گروه هـای مخالـف چنیـن می کـرد. آن حضرت پیش 

 و یـا به واسـطه نماینـدگان و مأموریـن و نامه هایـش برای 
ً
از آغـاز جنـگ یـا خـود شـخصا

ارشـاد و دعـوت آنـان، بـه مسـیر هدایـت تـلاش می ورزیـد. حتـی امام بـه این مقـدار نیز 

اکتفـا نمی کـرد و درصورتی کـه مسـئله بـه جنـگ منتهی می شـد، جنـگ را با آن ها شـروع 

نمی کـرد تـا اینکـه جنگ از طـرف آنان آغـاز می گردید، پـس از آن به دفـاع می پرداخت.« 
)نجفـی، 1۳74، ج۲1، ص۳۳4 ( 1

نتیجه گیری
باتوجـه بـه مطالـب پیش گفتـه می تـوان گفـت که نسـبت میـان بغی و جـرم سیاسـی، عام 

و خـاص مطلـق اسـت. بـه این معنا که جرم سیاسـی نسـبت بـه واژه »بغـی« دارای مفهوم 

وسـیع و معنـی گسـترده ای اسـت، یعنی جـرم سیاسـی همان گونه کـه مصادیـق  »بغی« را 

شـامل می شـود افـراد دیگـری را کـه از تحـت پوشـش مفهـوم بغـی خـارج اسـت، نیز در 

برمی گیـرد، بنابرایـن، مـوارد اشـتراک بغـی و جـرم سیاسـی عبارت اند از:

اشتراک در موضوع. به این معنا که همان گونه که در »جرم بغی« حکومت و نظام . 1

 رهبری مسلمانان و حاکمیت 
ً
اسلامی موضوع جرم قرار می گیرد و آسیب آن مستقیما

اسلامی را تهدید می کند، در جرم سیاسی نیز دشمنی مجرمان با نظام سیاسی حاکم 

است.

اشتراک در انگیزه و هدف. اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات و منابع دینی، برای . ۲

را  اصلاح طلبی شورشیان  هدف  و  اعتقادی  سیاسی-  انگیزه  »بغی«،  عنوان  تحقق 

شرط می دانند. در مورد جرم سیاسی نیز داشتن انگیزه سیاسی و اصلاح یا تغییر نظام 

سیاسی حاکم، به منظور بهبودی امور کشور، مورد تأکید حقوق دانان قرار گرفته است.

اشتراک در برخورداری از جهات مخففه مجازات. به این بیان که باغیان از نظر قوانین . ۳

1- »الظاهر عدم الخلاف بل و الاشکال فی اعتبار إرشادهم قبل القتل و ذکر ما یزیح عنهم الشبهة، کما فعله أمیرالمؤمنین علیه 
السلام فی حربهم بنفسه و برسله...، و لم یکتف بذلک حتی بدأوه بالحرب ففعل بهم ما فعل.«
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و مقررات اسلامی، نسبت به کفار حربی از امتیازاتی برخوردارند و از ارفاق که نسبت 

به آنان اعمال می شود دشمنان خارجی دولت اسلامی، از آن ها بی بهره اند. برخورد 

با مجرمان سیاسی نیز در مراحل مختلف )اعم از تحقیقات، دادرسی و محکومیت( 

متفاوت از مجرمان عادی است و از رژیم ارفاقی که برای آنان در نظر گرفته شده 

است مجرمان عادی بهره ای ندارند.

فقه . 4 در  و هم  در حقوق موضوعه  که هم  معنی  این  به  در هدف مجازات.  اشتراک 

اساسی،  قانون  از  حمایت  سیاسی،  مجرمین  و  باغیان  مجازات  از  هدف  اسلامی 

حاکمیت دولت، حفظ نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج است.

بـه رغـم موجودیـت اشـتراکات میان بغـی و جـرم سیاسـی، تفاوت هایی نیز بیـن آن دو 

دارد: وجود 

از نظر نوع نظام سیاسی حاکم. به این معنی که ملاک تحقق جرم بغی، اسلامیت . 1

حکومت و نظام سیاسی است؛ اما در تحقق جرم سیاسی، اسلامیت شرط نیست، 

بلکه مطلق مخالفت با نظام سیاسی موجب تحقق جرم سیاسی می گردد

شورش . ۲ که  است  شرط  باغیان  مجازات  در  مجرمان.  قدرت  میزان  و  تعداد  نظر  از 

گروهی و از سر قدرت و شوکت باشد درحالی که در تحقق جرم سیاسی جمعی بودن 

تأثیری نداشته و یک فرد نیز می تواند به عنوان مجرم سیاسی تحت پیگرد قرار بگیرد.

گاه سازی پیش از برخورد با مجرمان. در برخورد با باغیان شرط است که . ۳ به لحاظ آ

نظام اسلامی قبل از هرگونه برخورد نظامی و سخت می باید با باغیان به گفتگو بپردازد 

گاه سازی و   شبه ای که سبب خروج آن ها شده اند برطرف شود. علی رغم آ
ً
تا احیانا

تلاش برای سازش، هم چنان باغیان به قیام مسلحانه ادامه دهند، حکومت می تواند 

برخورد سخت نماید؛ اما قوانین موضوعه، دولت ها و نظام های سیاسی حاکم را به 

رعایت این گونه مسائل ملزم نمی داند.

به بیان دیگـر، قوانیـن موضوعـه، هرچنـد برای مجرمان سیاسـی بـه دلیل داشـتن انگیزه 

و اهـداف اصلاح طلبانـه، یکسـری ارفاق هـا و امتیازاتـی را نسـبت به مجرمان عـادی قائل 
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می باشـند، امـا درعین حـال بـه مسـئله مذاکـره و گفتگـو بـا مجرمـان سیاسـی و تعلیـق 

مجـازات آنـان بـه عـدم توافـق از ایـن طریـق، اشـاره نشـده اسـت و ایـن یکـی دیگـر از 

تفاوت هـای »بغـی« و جـرم سیاسـی اسـت. 
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نقشحوزههایعلمیهدرسبکهمزیستی
مسالمتآمیزمیانپیروانمذاهباسلامی

مهدی طاهری1

چکیده
مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و باهدف تبیین کارکرد حوزه های علمیه و سبک همزیستی 
مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. در پاسخ به این سؤال که حوزه های علمیه 
به عنوان مراکز علمی، دینی و آموزشی چه نقشی در ایجاد و تداوم سبک همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب 
اسلامی دارند، می توان گفت حوزه های علمیه در کنار اینکه اهداف علمی، دینی و آموزشی را دنبال می کنند، با تقویت 
رویکرد تقریبی و تأکید بر مطالعات تطبیقی می توانند نقش مهمی در تحقق و تداوم سبک همزیستی مسالمت آمیز 
این  دارند.  نیز  اجتماعی  مهم  کارکردهای  علمیه  حوزه های  همچنان  باشند.  داشته  اسلامی  مذاهب  پیروان  میان 
کارکردها را می توان در نقش انسجام بخشی اجتماعی، بسترسازی فرهنگی سبک همزیستی مسالمت آمیز و مبارزه با 
عوامل اختلاف و ستیزه جویی اجتماعی دسته بندی نمود. پس از بررسی جایگاه و کارکردهای حوزه های علمیه در حوزه 
زندگی اجتماعی مسلمانان، نویسنده به این نتیجه دست یافته است که عملکرد درست حوزه های علمیه در بخش های 
یادشده، می تواند منجر به از بین رفتن زمینه های ستیزه جویی، خشونت گرایی و اختلاف میان پیروان مذاهب اسلامی 

گردد.

واژگان کلیدی: حوزه علمیه، کارکرد اجتماعی، هنجارهای مذهبی، همزیستی مسالمت آمیز و مذاهب اسلامی.

Mahdi.taheri1368@gmail.com :1. استاد حوزه علمیه، ایمیل
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مقدمه
حوزه هـای علمیـه مهم تریـن مراکـز نشـر مبانی دینـی، اعتقـادی، فکـری و اجتماعی میان 

مسـلمانان اسـت. حـوزه علمیـه نهـادی اسـت آموزشـی، تربیتـی، پژوهشـی و تبلیغی که 

هـدف و کارکـرد عمـده آن اسـتقرار آموزه هـای دینـی، تبییـن مبانـی اعتقـادی و فکـری و 

تـداوم راه و روش رسـالت پیامبر اسـلام و ائمه اسـت. ماهیت و کارکـرد اجتماعی این نهاد 

دیرپـای جامعـه اسـلامی، جهت دهـی و هدایـت افـکار عمومـی جامعه به سـمت تعالی 

و پیشـرفت اجتماعـی و فـردی اسـت )مؤمنـی و توکلـی، 1۳97: 10(. در طـول تاریـخ، 

مهم تریـن تحـولات اجتماعـی، اعتقادی و فکـری از همیـن مراکز آغازشـده اند. به گونه ای 

کـه امـروزه حوزه هـا و مـدارس دینی به یک نهـاد مسـتحکم و مؤثر در تحـولات اجتماعی 

جوامـع اسـلامی مبدل شـده اند. نقش و جایـگاه حوزه های علمیه در تحـولات اجتماعی، 

فرهنگـی و اعتقـادی را می تـوان از ابعـاد مختلف مورد بررسـی قـرار داد.

گاهـی حوزه هـای علمیـه به عنـوان مراکـز دینـی بـا اهـداف از قبـل تعیین شـده مـورد 

مطالعـه قـرار می گیرنـد، گاهـی نیز بـه ابعـاد تاریخـی و تبارشناسـی تحـولات حوزه های 

علمیـه پرداختـه می شـود و گاهـی نیـز می تـوان از زاویـه کارکردی بـه نقش و جایـگاه این 

مراکـز پرادخـت. کارکـرد بـه مفهـوم مجموعـه فعالیت هایی اسـت کـه درجهت بـرآوردن 

یـک یـا چنـد نیـاز نظـام اجتماعی بـه کار مـی رود. بـر اسـاس نظریـه فونکسیونالیسـتی، 

همـه پدیده هـای اجتماعـی بـرای پاسـخ گویی بـه نیازهـای یـک جامعـه شـکل گرفته، بقا 

و تـداوم آن مشـروط بـه کارایـی و رفـع نیازهـای اجتماعـی اسـت. از همیـن رو، نهادهـا 

و سـازمان های اجتماعـی بـا از دسـت دادن کارکـرد اجتماعـی خـود، از بیـن می رونـد و 

جـای خـود را به نهادهـا و سـازمان های دیگر واگـذار می کنند )میـرزا پوری و اسـماعیلی 

کریـزی، 1۳9۳: 67(.

بنابرایـن، از بـاب مقدمـه بایـد گفت که نفـس تداوم و وجـود حوزه های علمیـه به عنوان 

مراکـز علمـی، فرهنگـی و اعتقـادی ثابت کننده آن اسـت که ایـن نهاد به لحـاظ اجتماعی 

کارکـرد داشـته  اسـت؛ زیـرا هیـچ نهـاد اجتماعـی بـدون کارکـرد نمی توانـد بقـا و تـداوم 

داشـته باشـد. نـگاه کارکردگرایانـه بـه فعالیت هـای حوزه هـای علمیـه بـه ایـن معنا اسـت 
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کـه ایـن مراکـز چگونـه توانسـته به عنـوان یک نهـاد اجتماعـی تـداوم پیـدا کنـد و بر سـایر 

نهادهـا و سـازمان های فکـری و اجتماعی جامعـه اثرگذار باشـند. به عبارت دیگـر، »تبیین 

کارکـردی، یعنـی تعییـن اینکه آیا میـان واقعیت مورد بررسـی و نیازهای عمومی ارگانیسـم 

اجتماعـی انطباقـی وجـود دارد و این تطبیق چه چیزی را شـامل می شـود« )میـرزا پوری و 

اسـماعیلی کریـزی، 1۳9۳: 67(. لـذا بر اسـاس تحلیل کارکردی اسـت کـه نقش نهادها 

آشـکار می شـود و نشـان داده می شـود که یـک پدیده اجتماعی مورد بررسـی چـه تأثیراتی 

بـر عملکـرد کلی نظـام یا اجـزای سـازنده آن می گـذارد )کـوزر، 1۳8۲: ۲0۲- ۲0۳(. 

فعالیت هـا و برنامه هـای حوزه هـای علمیـه در دو سـطح می توانـد اثرگـذاری و کارکـرد 

اجتماعی داشـته باشـد. نخسـت کارکـرد این مراکـز در خصـوص گروه ها و افرادی اسـت 

 و یـا باواسـطه نزدیـک با ایـن مراکـز در ارتباط هسـتند؛ مثل اسـاتید، طلاب 
ً
کـه مسـتقیما

و خانواده هـای آنـان. دومیـن سـطح که حوزه وسـیع تری را شـامل می شـود، سـایر نهادها 

و کل جامعـه اسـت؛ مثـل نهـاد خانـواده، روابط میـان اقـوام، گروه ها و مذاهب اسـلامی.

نهـاد حـوزه به مثابـه یک نهـاد اجتماعـی وابسـته به دیـن، نقش مهمـی در تأمین سـبک 

همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان مذاهـب اسـلامی دارد؛ زیـرا »دیـن بـر اسـاس 

مجموعـه ای از باورهـا، آموزه هـا، نمادهـا، هنجارهـا و سـازمان ها، وابسـتگی و تعاملات 

نیرومنـدی بـا هریـک از وجـوه فرهنگی، سیاسـی و اقتصـادی ایجـاد می نمایـد. محتوای 

آموزشـی، ابـزار و نهادهـای ناقـل مفاهیم مذهبـی، متولی احقـاق اهداف دینـی در جامعه 

هسـتند« )میـرزا پوری و اسـماعیلی کریـزی، 1۳9۳: 66(. بـه همین دلیـل همان گونه که 

دیـن و مذهـب به عنـوان یـک شـاخص فرهنگـی باعـث همبسـتگی اجتماعـی می گردد، 

نهادهـا و سـازمان های وابسـته به آن نیز چنین نقشـی را در سـاختار جامعه بـازی می کنند.

بنابرایـن، حوزه هـای علمیـه هماننـد هر نهـاد اجتماعی دیگـری کارکردهـای اجتماعی 

مشـخصی دارنـد کـه می توانـد موضـوع تحقیـق قـرار بگیرنـد. از همیـن رو در تحقیـق 

حاضـر تـلاش می کنیم تـا بـا اسـتفاده از روش تحلیلی- توصیفـی به بررسـی کارکردهای 

حوزه هـای علمیـه در خصـوص سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان مذاهـب 

اسـلامی پرداختـه شـود و بـه ایـن سـؤال پاسـخ ارائـه دهیـم کـه حوزه هـای علمیـه از چه 
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طریقـی می تواننـد باعـث شـکل گیری و تـداوم سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان 

پیـروان مذاهب اسـلامی شـوند؟

بـه نظـر می رسـد با توجـه بـه اهمیـت و تأثیرگـذاری حوزه های علمیـه بر سـاختارهای 

فرهنگی و اجتماعی جوامع اسـلامی، در خصوص شـکل گیری و تداوم سـبک همزیسـتی 

مسـالمت آمیز نقـش مثبـت داشـته باشـد. لـذا بـر اسـاس ایـن فرضیـه بنـا داریـم در ایـن 

تحقیـق ابتـدا بـه پیشـینه و تاریخچـه پیدایـش حوزه هـای علمیـه و سـپس در خصـوص 

 در مـورد کارکردهـای اجتماعی آن ها 
ً
رویکـرد تقریبـی و تطبیقـی حوزه های علمیـه و بعدا

در زمینـه ی همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان مذاهـب اسـلامی بحـث نماییم.

1. پیشینه پیدایش حوزه های علمیه شیعیان
امـروزه حوزه هـای علمیـه به عنـوان مهم تریـن مراکـز علمـی، آموزشـی و تربیتـی در میـان 

دیدگاه هـای  ایـن اصطـلاح  پیدایـش  آغـاز  بـه شـمار می رونـد. در خصـوص  شـیعیان 

مختلفـی قابل بررسـی اسـت. برخـی بـه ایـن باورند کـه اصطلاح حـوزه علمیـه طی چند 

قـرن اخیـر ایجـا دشـده و اولین بـار نیـز توسـط آیت اللـه عبدالکریـم حائـری، مؤسـس 

حـوزه علمیـه قم، تأسـیس گردیده اسـت. برخـی دیگر بـا توجه بـه مشـترکات کارکردی و 

مفهومـی کـه بیـن اصطلاح جدید حـوزه علمیه بـا مراکز آموزش دینی شـیعیان در گذشـته 

وجـود دارد، بـه ایـن باورنـد که حـوزه علمیـه هرچند در گذشـته به ایـن نام یاد نمی شـده، 

امـا درواقـع سـابقه و پیشـینه طولانـی دارد. شـریف رازی به این باور اسـت کـه حوزه های 

علمیـه اولین بار در قرن دوم هجری، توسـط شـیعیان اشـعری و مهاجر در قـم بنیان گذاری 

شده اسـت )دانشـیار، 1۳91: 8۲(.

تطـور و تحـول مراکـز دینـی شـیعی از زمـان صفوی هـا آغـاز می گـردد. در ایـن دوره 

مذهـب شـیعه در ایـران رسـمیت یافتـه و زمینـه بـرای مراجـع شـیعی فراهـم می گـردد که 

ایـن امـر منجـر بـه تحـول حوزه هـای علمیـه و تغییـر رویکـرد روحانیـون شـیعه می گردد 

)زهیـری، 1۳96: 107(.

امـا اصطـلاح حـوزه علمیـه بـا ایـن ترکیـب در زمـان قاجـار و دوره مشـروطه در ایـران 
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رواج یافتـه و بـر سـر زبان هـا افتاده اسـت. حتـی مرکـزی را که آیت اللـه حائری یـزدی در 

قـم تأسـیس و سـازمان دهی کـرد، در ابتـدا بـه نام »حوزه علمیه« شـهرت نداشـته اسـت، 

بلکـه یـک دهـه بعـد ایـن اصطـلاح رواج یافتـه اسـت؛ زیـرا آیت اللـه حائـری در نامه ای 

کـه بـه یکـی از شـاگردان خـود نوشـته، از مرکـز تـازه تأسـیس خـود بـه نـام »علمیـه« نام  

بـرده اسـت )دانشـیار، 1۳91: 88(؛ بنابراین اصطـلاح حوزه علمیه تاریـخ طولانی ندارد؛ 

امـا جدیـد بـودن اصطـلاح دلیل بـر بی اهمیت بـودن و سـابقه تاریخی نداشـتن ایـن نهاد 

علمی، آموزشـی و تربیتی شـیعیان بـا کارکردهای روشـن اجتماعی و علمی نیسـت. بلکه 

نمونه هـای این گونـه مراکـز سـابقه طولانـی تاریخی دارد که توسـط بـزرگان و دانشـمندان 

شـیعی ایجادشـده و هرکـدام در برهـه خاصـی از زمان، منشـأ تحولات بـزرگ اجتماعی و 

سیاسـی نیز شـده اند.

امـروزه در میـان جوامـع اسـلامی مراکـز دینـی که از آن هـا به نام های مدرسـه یـا حوزه 

علمیـه یاد می شـود، مهم تریـن مراکز علمـی و دینی محسـوب می گردند. مراکـزی که هم 

در میـان اهل سـنت و هم در میان شـیعیان از احتـرام و پایگاه اجتماعی قـوی برخوردارند. 

درواقـع میـان جامعـه و حـوزه علمیـه بـه ایـن دلیـل پیونـد نزدیکـی وجـود دارد کـه اکثـر 

رهبـران سیاسـی و اجتماعی فعـال در حوزه دینی، فرهنگی و سیاسـی در جوامع اسـلامی، 

در همیـن مراکـز آمـوزش  دیده انـد. بـدون تردیـد آغـاز پیدایـش ایـن مراکـز هرزمانـی که 

باشـد، کارکـرد و فعالیت هـای اجتماعـی این نهادهـا، در جوامع فعلی اسـلامی قابل انکار 

نیسـت. محققـی در ایـن زمینـه می نویسـد: »حـوزه از آغـاز شـکل گیری خـود در دنیـای 

قدیـم، همـواره دارای سـاختار بـوده کـه کمابیـش بـه اقدامات آن نظـم می داده اسـت. این 

سـاختار در سـال ها و قرن هـای گذشـته بـا توجـه بـه میـزان رشـد و پیشـرفت جوامـع در 

ابعـاد گوناگـون پاسـخگوی نیازهـای آن بوده اسـت. در قرون گذشـته روابـط اجتماعی از 

پیچیدگـی چندانـی برخـوردار نبـود و حوزه هـای علـوم دینـی هـم به عنـوان جزئـی از این 

روابـط و سـاختار اجتماعـی و در درون آن ها عمل می کرده اسـت« )اربطیـان، 1۳8۵: 11 

بـه نقل از زنگنـه و حمیـدی، 1۳9۵: 79(. 

و  اختلافـات  حل وفصـل  مهـم  مراکـز  از  یکـی  تاریـخ  طـول  در  علمیـه  حوزه هـای 
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مشـکلات حقوقی میان مسـلمانان بوده اسـت )اعتمـادی فرد و صارمـی، 1۳96: ۵۵۲(. 

تمـاس و ارتبـاط نزدیـک حوزه هـای علمیـه بـا گروه هـای مختلـف جامعـه نشـان دهنده 

اهمیـت و پررنـگ بـودن نقـش ایـن نهادهـا در تحـولات اجتماعـی و سـبک همزیسـتی 

مسـالمت آمیز میـان افـراد جامعه اسـت. در خصـوص اهمیـت و جایگاه علمی، سیاسـی 

و اجتماعـی حوزه هـای علمیـه تحقیقـات زیـادی صـورت گرفته، امـا اکثر ایـن تحقیقات 

بـا نـگاه تاریخـی، علمی و سیاسـی به ایـن موضـوع پرداخته اند. لـذا کمتر دیده شـده تا به 

کارکردهـای اجتماعـی حوزه هـای علمیه پرداخته شـده باشـد. درحالی که بخـش مهمی از 

فعالیت هـای حوزه هـای علمیـه را می تـوان از بعـد کارکردگرایـی اجتماعـی مـورد تحلیـل 

قرارداد.

2. رویکرد تقریبی حوزه های علمیه و سبک همزیستی مسالمت آمیز
یکـی از مهم تریـن عوامـل خشـونت های مذهبـی میـان مسـلمانان، فراهـم نبـودن زمینـه 

شـناخت و معرفـتِ باورهـا و مبانـی فکـری مذاهـب دیگر اسـت. هـر گروهی خـود را در 

تبییـن و شـناخت مبانـی اسـلام محـق می دانـد و در ایـن راسـتا هرگونـه نـگاه مخالـف را 

طـرد می کننـد. عامل شـکل گیری ایـن طرز نگاه میـان مسـلمانان، عدم توجـه مراکز دینی 

ازجملـه حوزه هـای علمیـه بـه مبانـی مشـترک اعتقـادی و فقهی اسـت. درحالی کـه لازمۀ 

شـکل گیری سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میان پیـروان مذاهب اسـلامی آن اسـت که 

طبـق دسـتور صریـح قـرآن کریم و سـیره عملـی پیامبـر اسـلام)ص( و امامان معصـوم)ع( بر 

مشـترکان اعتقـادی و فکـری میـان فرق اسـلامی تأکید شـود.

حوزه هـای علمیـه به مثابـه پرچـم داران تبییـن و تعلیـم آموزه هـای دینی در زمینه سـازی 

و فرهنگ سـازی ایـن طـرز تفکـر نقـش حیاتـی دارنـد. به همیـن دلیـل حوزه هـای علمیه 

می تواننـد بـا رویکـرد تقریبی امکان درک صحیـح مبانی فکری و تأکید بر مشـترکات را در 

جامعـه فراهـم کننـد و به این طریـق زمینه را برای تحقق سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز 

میـان پیروان مذاهب اسـلامی فراهم سـازند. تاریـخ فعالیت ها و کارکردهـای حوزه علمیه 

گـواه ایـن اسـت که کارگـذاران این سـازمان ها به عنوان عوامـل تحقق اهـداف و آرمان های 
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آن هـا تأثیـر زیـادی بـر تعییـن سیاسـت ها و رویکردهـای تقریبـی آن هـا دارنـد. چنانچـه 

آیت اللـه بروجـردی درزمانـی کـه رهبری حـوزه علمیه قم را در دسـت داشـتند با تأسـیس 

دارالتقریـب، رویکـرد تقریبـی را به عنـوان یک ضـرورت برای جامعه اسـلامی دانسـته، آن 

را مـورد تأکید قراردادنـد )زنگنه و حمیـدی، 1۳9۵: 8۲(.

مکتـب سـامرا را می تـوان نمـاد رویکـرد تقریبـی دانسـت. حرکتـی کـه توسـط میرزای 

شـیرازی بـه هـدف تقریـب مذاهـب اسـلامی ایجـاد گردیـد و نتایـج و پیامدهـای مهـم 

اجتماعـی در پـی داشـت. ازجملـه پیامدهـای مکتب تقریبی سـامرا که با حضـور میرزای 

شـیرازی و انتقـال حـوزه علمیه از نجف که یک شـهر شیعه نشـین و سـالیان متمـادی مرکز 

حـوزه علمیه بود به یک شـهر سنی نشـین، ایـن بود که شـاگردان و علمای زیـادی باروحیه 

تقریب گـرا تربیـت شـدند کـه باعـث بـه وجـود آمـدن سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز 

و مبتنـی بـر تعامـل و همبسـتگی اجتماعـی میـان شـیعیان و اهـل سـنت گردیـد )دارابی، 

1۳9۲: 40(؛ بنابرایـن حوزه هـای علمیـه در پرتو رویکـرد تقریبی نه تنهـا زمینه های فکری 

و فرهنگـی همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان مسـلمانان را فراهـم می سـازند، بلکـه زمینه را 

بـرای یـک تحـول اجتماعـی عظیم نیـز فراهـم می کنند.

3. تقویت مطالعات تطبیقی در حوزه های علمیه و سبک همزیستی مسالمت آمیز
آن هم پذیـری و همگرایـی  اسـت کـه لازمـۀ  همزیسـتی مسـالمت آمیز سـبک زندگـی 

اجتماعـی اسـت. ایـن همگرایـی زمانـی تحقـق پیـدا می کند کـه گروه هـا و افـراد جامعه 

نسـبت بـه عقایـد و باورهـای همدیگـر احتـرام متقابـل داشـته باشـند. درواقـع احتـرام به 

عقایـد دیگـران از نشـانه های متمـدن بـودن انسـان قـرن حاضر تلقـی می گردد. بـه همین 

دلیـل امـروزه تعـدد و تکثـر الگوهای فکـری و اعتقادی به یک حقیقت مسـلم تبدیل شـده 

اسـت )اعتمـادی فـرد و صارمـی، 1۳96: ۵۵6(. 

البتـه باید خاطرنشـان کـرد این تنـوع و تکثر اندیشـه ها و مکاتب فکری، از لـوازم تداوم 

حیـات دینـی در دنیـای معاصـر اسـت؛ زیـرا تعارضـات و تنوع نگرش هاسـت که انسـان 

را بـه تـلاش و تحقیـق در مسـائل دینـی وامـی دارد؛ امـا گاهـی این تنـوع و تکثـر اعتقادی 
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باعـث بـه وجـود آمـدن سـتیزه جویی های اجتماعی می گـردد. علـت این سـتیزه جویی ها 

را می تـوان در عـدم شـناخت و معرفت درسـت پیـروان افـکار و عقاید مختلف نسـبت به 

پیـروان سـایر اندیشـه ها دانسـت. بـرای اینکه تنـوع فکـری و گرایش هـای مختلـف افراد، 

منجـر بـه خشـونت گرایی و سـتیزه جویی اجتماعی نگردد، گزینـه بهتر از اینکـه زمینه های 

شـناخت و درک عقایـد مخالـف بـرای افراد فراهم شـود، وجـود ندارد.

تردیـدی وجـود نـدارد کـه عامـل اکثـر خشـونت های مذهبـی میـان پیـروان مذاهب و 

گاهی آنـان از عقایـد و باورهای همدیگر اسـت. این  فرقه هـای اسـلامی عدم شـناخت و آ

گاهـی زمانـی حاصـل می شـود کـه زمینـه مطالعـه و تحقیـق در مـورد عقایـد و باورهای  آ

پیـروان فـرق و مذاهـب فراهـم باشـد. در ایـن خصـوص نهادهـای آموزشـی و فرهنگـی 

به عنـوان  علمیـه  حوزه هـای  رو  همیـن  از  باشـند.  داشـته  برجسـته ای  نقـش  می تواننـد 

مهم تریـن نهـاد آموزشـی کـه وظیفـه تبییـن و تبلیـغ عقایـد، باورهـا و آموزه هـای مذهبـی 

را بـه عهـده دارنـد، نقـش بـارزی دارنـد. به عبارت دیگـر، این حوزه هـای علمیه اسـت که 

زمینـه شـناخت و معرفـت را در مبلغـان و مروجـان مذاهـب اسـلامی فراهـم می کننـد. 

درصورتی کـه ایـن نهادهـا بتواننـد زمینه مطالعـات تطبیقی فقـه و عقاید مذاهب اسـلامی 

را فراهـم کننـد، مبلغـان مذهبـی نیـز از ایـن رویکـرد متأثر خواهند شـد. 

پژوهشـگری در ایـن خصـوص می نویسـد: »با مطالعـه تاریخـی می تـوان دریافت که 

فقـه تطبیقـی از سـابقه تاریخـی و پیونـد یافتـه با تاریـخ مذاهب اسـلامی و عصـر امامان 

معصـوم)ع( برخـوردار اسـت. مناظـره امـام صـادق)ع( بـا ابـو حنیفـه و اصحاب ائمـه نظیر 

معاذبـن مسـلم کـه پرسـش های دینـی مـردم را بـر اسـاس مکاتـب مختلف فقهی پاسـخ 

مـی داد، امـر متـداول بـود. در حوزه هـای علمیـه نیز سـابقه آن به قـرن پنجم به زمان سـید 

مرتضـی علـم الهـدی می رسـد. او در ایـن زمینـه دو کتـاب مهـم الانتصـار و الناصریـه را 

تألیـف کرده اسـت. شـیخ مفید، شـیخ طوسـی، علامه حلـی در این عرصه ضمـن تألیف 

کتـاب، پشـگام بودنـد. در بیـن معاصـران بزرگانی نظیر محمد جواد مغنیه، سـید محسـن 

حکیـم، شـرف الدیـن و در اواخـر بزرگانـی چـون بروجـردی، جناتـی و سـبحانی تـلاش 

کرده انـد« )خضرلـو، 1۳98: 144(.
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یکـی از اندیشـمندانی کـه در حـوزه مطالعـات تطبیقـی میـان فقـه مذاهب اسـلامی و 

سـایر ادیـان فعالیت هـای مهمـی انجـام داده، علامـه طباطبایـی صاحـب تفسـیر المیزان 

اسـت. در احوال ایشـان نقل شـده که: »ما بـا او ]علامـه طباطبایی[ تجربـه ای را گذراندیم 

 در جهـان اسـلامی یگانه اسـت؛ پژوهش تطبیقـی مذاهب جهان بـه هدایت 
ً
کـه احتمـالا

و ارشـاد مرشـد و علامـه ایرانـی، ترجمه هـای انجیـل، ترجمـه فارسـی اوپانیشـادها]ی 

هندوهـا[، سـواتراهای بودایـی و ...« )شـایگان، 1۳71: 4۵(؛ بنابرایـن رویکرد مطالعات 

تطبیقـی در حوزه هـای علمیـه می توانـد تأثیـرات مهمـی در سـبک زندگی اجتماعـی افراد 

داشـته باشـد. ایـن مطالعـات زمینـه تقریب مذاهـب و احتـرام به عقایـد دیگـران را فراهم 

می کنـد. احتـرام بـه عقایـد دیگـران زمانی تحقـق پیـدا می کند که نسـبت به خـط قرمزها 

و مقدسـات دیگـران شـناخت و معرفتـی وجـود داشـته باشـد و ایـن شـناخت بـا تقویت 

رویکـرد مطالعـات تطبیقـی در مراکـز علمـی و حوزه هـای علمیـه تحقـق پیـدا می کند.

4. کارکردهای اجتماعی حوزه های علمیه
حوزه هـای علمیـه به عنـوان یک نهـاد علمـی و آموزشـی کارکردهـای متعـددی می تواننـد 

داشـته باشـند. از بعد علمی، آموزشـی، مدیریتـی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی می توان 

کارکردهـای بـرای حوزه علمیه برشـمرد. »نقش ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسـی حوزه 

علمیـه و در رأس آن مرجعیـت شـیعه، پیشـینه ای در دو سـده اخیـر دارد. بااین حال بن مایه 

مرجعیـت و عالمـان دینـی به عنـوان تبییـن و ترویج کننـده آموزه هـای مذهـب و احـکام 

شـرعی پیشـینه ای بسـیار دور دارد، بنابرایـن وجـه دینـی مرجعیـت بـر وجـوه اجتماعی و 

سیاسـی آن مقدم اسـت« )زهیـری، 1۳96: 109(.

درواقـع، »حوزه هـای علمیـه در عصـر غیبـت ازلحـاظ دینـی موقعیـت ویـژه دارنـد 

و علمـای اسـلام به عنـوان حجت هـای الهـی وظیفه دارنـد بـر اسـاس دسـتورهای دیـن 

اسـلام، مـردم و جامعـه را از جهـات مختلـف روحـی، سیاسـی، اقتصـادی، حقوقـی و 

فرهنگـی هدایـت کننـد« )صلواتیـان، مردانـی و سـعادتی، 1۳98: 11۳(. رهبـر انقـلاب 

اسـلامی ایـران در خصـوص کارکردهـای حـوزه علمیـه می گویـد: »مـا وقتـی بـه تصویر 
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دنیـای اسـلامی کشـورمان نـگاه می کنیـم، پنـج کار اصلـی را می بینیـم کـه بایـد انجـام 

آن را از حـوزه توقـع داشـته باشـیم. از آن پنـج کار، سـه کار اسـت کـه خـود حـوزه بـرای 

 بـه آن هـا احتیـاج دارد و دو کار دیگـر بیـرون حـوزه بـدان احتیـاج 
ً
بقـای خـودش، تقریبـا

دارنـد«. مهم تریـن کارکردهـای اجتماعـی حوزه هـای علمیه را می تـوان در تربیـت رهبران 

اجتماعـی، مبـارزه فکـری با عوامـل اختلاف و آمـوزش هنجارهـای فرهنگـی و اجتماعی 

خلاصـه نمـود )رهبـری،1۳70/11/۳0(.

بررسـی کارکـردی حوزه هـای علمیـه نشـان می دهـد کـه ایـن نهـاد علمـی، فرهنگی و 

آموزشـی در ابعـاد مختلـف بـر سـاختارها، هنجارها و الگوهای سـبک زندگـی اجتماعی 

 شـیعیان تأثیـر زیـادی داشـته اند. حوزه هـای علمیـه کـه بر اسـاس 
ً
مسـلمانان مخصوصـا

نیازهـای تاریخـی شـکل گرفته بودنـد، توانسـتند حجیت حضـور و فعالیت خویـش را نیز 

ازنظـر شـرعی اثبـات کننـد. ضـرورت آمـوزش روحانیـان بـه سـبک خاصـی کـه تاکنون 

نیـز امتدادیافتـه، انسـجام در فعالیت هـای دینـی و حرکت هـای علمی یکپارچه، گسـترش 

فعالیت هـای تبلیغـی، ارتقـای توانایی های اجتماعی سـبب شـد حوزه های علمیه شـکلی 

نهـادی بـه خـود بگیرنـد. در برخی بررسـی ها با توجـه به شـاخص هایی که برای سـازمان 

ذکرشـده، تشـکیلات روحانیـت را به مثابـه یک شـبه سـازمان اجتماعـی در نظـر گرفتـه 

اسـت )اخلاقـی، 1۳84: ۲۳ به نقل از زهیـری، 1۳96: 107(؛ بنابرایـن حوزه های علمیه 

به عنـوان یـک سـازمان و نهـاد مؤثـر در تحـولات اجتماعـی از طریـق کارکردهـای ذیل بر 

سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان فرقه هـای اسـلامی تأثیـر می گذارند.

1-4. نقش حززه های علمیه در تقزیت انسجام اکتماعی

سـازمان ها و نهادهـای دینـی یکـی از مهم تریـن نهادهـا در جوامـع دینـی اسـت. اهمیت 

و جایـگاه این گونـه نهادهـا، به نسـبت تفـاوت جوامع بشـری، متفـاوت اسـت. حوزه های 

علمیـه در طـول تاریـخ تحولات خود، به عنـوان یکـی از مهم ترین سـازمان های اجتماعی 

نقـش برجسـته ای در جهت دهـی فعالیت هـای فرهنگـی و اجتماعی مسـلمانان داشـته اند 

)میـرزا پوری و اسـماعیلی کریـزی، 1۳9۳: 66(. 

اولیـن و مهم تریـن کارکـرد حوزه هـای علمیـه به عنـوان مراکـز آمـوزش دینـی، تربیت و 
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آمـوزش افـرادی اسـت کـه در آینده مدیریـت و رهبـری جریان هـای اجتماعـی را به عهده 

می گیرنـد. به عبارت دیگـر: »حوزه هـای علمیـه مرکـز رشـد و تربیـت و سـازندگی افـراد 

اسـت« )مدرسـی، 1۳74: 97(. بـه همیـن دلیـل »ماهیـت و سـاختار حوزه هـای علمیـه 

کـه از دیربـاز محـل زندگـی، تحصیـل و تهذیـب بسـیاری از علمـا و بـزرگان دیـن بـوده، 

باعـث شـده اسـت تا بسـیاری از افراد محیـط معنوی آن را زمینه رشـد و تعالـی خود تلقی 

کننـد« )شـریعتی و فروغـی، 1۳9۲: ۵8(. آن گونه که در سـخنرانی رهبر انقلاب اسـلامی 

ایـران آمـده، یکـی از مهم تریـن کارکردهـای حوزه هـای علمیـه، تربیـت رهبران سیاسـی و 

اجتماعی اسـت: »شـما باید رهبران آیندهٔ انقلاب و کشـور را در حوزه بسـازید و بپرورانید 

و فراهـم کنیـد؛ شـخصیت هایی کـه بتوانند رئیس جمهـور و وزیـر و نماینـده و نظریه پرداز 

سیاسـی باشـند« )رهبری،1۳70/11/۳0(.

حوزه هـای علمیـه باتربیت رهبران سیاسـی و اجتماعـی متعهد و باورمند بـه ارزش ها و 

هنجارهـای اسـلامی می توانند، قالب و سـاختار اجتماعـی جامعه اسـلامی را تغییر دهند 

و متحول سـازند. »حوزه علمیه باید کارخانه سـازندگی انسـان، سـازندگی فکر، سازندگی 

محقـق،  سـازندگی  مـدرس،  سـازندگی  مبلـغ،  سـازندگی  مطلـب،  سـازندگی  کتـاب، 

سـازندگی سیاسـتمدار و سـازندگی رهبر باشـد« )رهبری، 1۳70/11/۳0(. به عبارت دیگر 

حوزه هـای علمیـه مکانـی بـرای تربیت رهبـران آینـده جامعه اسـلامی اسـت. رهبرانی که 

آمـاده خدمـت بـدون منـت باشـند و مبتنـی بـر اصـول اسـلامی بـا انحرافـات اجتماعـی 

مبـارزه نمـوده، زمینـه فعالیـت گروه هـای افراطـی، خشـونت گرا و سـتیزه جو را در جوامـع 

اسـلامی از بیـن بـرده یا محدود نماینـد و به جای آن بـذر محبت، همزیسـتی، همگرایی و 

همبسـتگی اجتماعی را بکارند. تربیت و آموزش رهبران آینـده، درواقع یکی از کارکردهای 

برون ذاتـی حوزه هـای علمیه محسـوب می گـردد. در حقیقـت آنچه جایـگاه و اهمیت این 

مراکـز دینـی را دوچنـدان می سـازد، همیـن کارکـرد تربیتـی و آموزشـی آن اسـت. ایجـاد 

مکتـب سـامرا و نقـش میـرزای شـیرازی در تقویت رویکـرد تقریبـی میان شـیعیان و اهل 

سـنت، سـبب شـد تا علما و شـاگردان تربیت یافته آن نیز رویکرد تقریبی داشـته باشـند. به 

گونـه مثـال می توان بـه علما و مراجع نامدار شـیعه از قبیـل آخوند هروی، میـرزای نائینی، 
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علامـه شـرف الدین، علامه کاشـف الغطا، سـید محمدتقی شـیرازی، آیت الله کاشـانی و 

سـید حسـن مدرس نام بـرد )دارابـی، 1۳9۲: 4۳(.

ایـن موضـوع محـدود به حوزه های علمیه شـیعی نیسـت، بلکـه مطلق مراکز آموزشـی 

و دینـی در میـان تمـام مذاهـب اسـلامی، تنهـا جایی اسـت که رهبـران دینـی و اجتماعی 

را تربیـت می کننـد. الویـری حوزه هـای علمیـه را اصلی تریـن نهـاد آمـوزش، تربیـت و 

سـازمان دهی صاحب نظـران و مبلغان اسـلامی در سـطوح مختلـف می داند که با پیشـینه 

دراز و به منزلـه یـک سـازمان اجتماعـی دارای اهداف، سـاختار، سـازوکار و نقـش کارکرد 

درونـی و اجتماعـی خاصـی بوده اسـت. وی بـا بهره گیـری از نظریه های جامعه شـناختی 

ازجملـه  علمیـه  حوزه هـای  اسـت  معتقـد  اجتماعـی  سـازمان های  و  گروه هـا  دربـاره 

سـازمان های غیـر دیوان سـالار و از گروه هـای خودیـار اجتماعی انـد کـه نقـش اجتماعـی 

خـود را از نظام هـای معطـوف بـه ارزش الهـام می گیرنـد. )الویـری، 1۳8۳: ۳68 به نقل 

از زهیـری، 1۳96: 107(. 

امـروزه اکثـر نویسـندگان اتفاق نظـر دارنـد کـه: »رسـالت اصلـی حوزه هـا را می تـوان 

فرادهـی و فراگیـری معـارف دینـی در حیطه هـای مختلف باانگیـزه الهی و بـا جهت گیری 

تربیتـی و اخلاقـی و انتقال آن به مـردم در قالب آموزش، تبلیغ و همراه کسـب مهارت های 

جانبـی ماننـد خطابه و مناظره دانسـت« )زهیـری، 1۳96: 110(.

بـا توجـه بـه نقـش و جایـگاه رهبـران دینـی و اجتماعـی در سـبک زندگـی اجتماعـی 

جوامـع، می تـوان گفـت هرگونـه تحـول و دگرگونـی در ایـن حـوزه، ریشـه در آموزه هـا و 

سیاسـت های فرهنگـی حوزه هـای علمیـه دارد. تربیـت رهبرانـی کـه تفکـری مبتنـی بـر 

آموزه هـای قـرآن، روایات و سـیره عملـی پیامبـر و امامان معصوم داشـته باشـند، انتظاری 

اسـت کـه جامعه اسـلامی تنهـا از حوزه های علمیه می تواند داشـته باشـد؛ اما ایـن رهبران 

چـه نقشـی در سـبک زندگـی مسـلمانان و همزیسـتی مسـالمت آمیز می تواننـد داشـته 

باشـند؟ این مسـئله ای اسـت کـه باید دیـد مبانی فکـری، اعتقـادی و دینی مسـلمانان چه 

دسـتوری در خصـوص همزیسـتی مسـالمت آمیز دارد.

حـوزه علمیـه می تواننـد از طریـق تربیت رهبـران دینـی و اجتماعی آزاداندیـش، متفکر 
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و وحدت گـرا زمینـه شـکل گیری همزیسـتی مسـالمت آمیز میان پیـروان اسـلامی را فراهم 

کننـد. بالعکـس همین مراکز اسـت کـه می تواند به عنـوان مراکز پخش نفرت، خشـونت و 

سـتیزه جویی اجتماعـی عمل کننـد. فقها و دانشـمندانی کـه تربیت یافته حوزه هـای علمیه 

هسـتند، بهتریـن الگوی زندگی همزیسـتی مسـالمت آمیزند. نقل شـده زمانی کـه میرزای 

شـیرازی حوزه علمیه شـیعه را از شـهر شیعه نشـین نجف به شـهر سنی نشین سـامرا منتقل 

 به الگوی سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میان شـیعیان و اهل سـنت تبدیل 
ً
کـرد، عمـلا

شـد. میـرزای شـیرازی اقدامـات مهمـی انجـام داد کـه از آن جملـه می توان بـه قضیه قتل 

فرزندشـان، میرزا محمد شـیرازی، توسـط یکی از پیروان اهل سـنت اشـاره نمود که میرزا 

هیچ گونـه اقدامـی نکـرد و در پاسـخ کنسـول انگلیس گفت این یک قضیه سـاده اسـت که 

بیـن دو بـرادر اتفـاق افتـاده اسـت. از دیگـر اقدامـات تقریبی میرزای شـیرازی می تـوان به 

کمک ایشـان به سـاخت یک مدرسـه اهل سـنت اشـاره نمود )دارابی، 1۳9۲: 4۲-4۳(؛ 

بنابرایـن از کارکردهـای مهـم حوزه هـای علمیـه فراهم سـازی زمینه های فکـری، اعتقادی 

و فرهنگـی همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان مذاهـب اسـلامی از طریـق تربیـت و 

آمـوزش رهبـران اجتماعی و فرهنگی اسـت.

2-4. نقش حززه های علمیه در بستفسازی ففهنگی سبز همزیستی مسالمت آمیز

و  اعتقـادی  فکـری،  زمینه هـای  فراهم سـازی  بـدون  مسـالمت آمیز  همزیسـتی  سـبک 

فرهنگـی آن امکان پذیـر نیسـت. در جوامـع اسـلامی مبنـا و اسـاس هـر بـاور و اعتقـادی 

قـرآن، روایـات و سـیره عملـی پیامبـر و امامـان معصوم اسـت؛ اما نحـوه آمـوزش و تبلیغ 

ایـن مبانـی ممکن اسـت بـا رویکردهـای متفاوت صـورت بگیـرد. به گونه ای کـه گاهی از 

عیـن مطالـب برداشـت های متضـاد و ناهمگونـی صورت می گیـرد. اینجا اسـت که نقش 

مراکـز آموزشـی و علمی در فرهنگ سـازی و تبییـن هنجارهای فرهنگی و مذهبی برجسـته 

می شـود. ازآنجایی کـه یکـی از اهـداف اساسـی و مهم حوزه هـای علمیه آمـوزش و تعلیم 

آموزه هـای دینـی و مذهبـی اسـت، بیـن رویکردها و سیاسـت های آموزشـی ایـن مراکز و 

شـکل گیری فرهنـگ همگرایی و همزیسـتی مسـالمت آمیز اجتماعی پیونـد نزدیکی برقرار 

اسـت؛ زیـرا: »حـوزه علمیـه از دیرباز یکـی از مراکز مهم علمی سـنتی شـناخته می شـود 
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کـه در آن علـوم دینـی تحصیـل و ترویـج می شـود. برخـی افـراد به جایـی اینکـه علـم را 

از مسـیرهای دیگـری چـون دانشـگاه کسـب کننـد، بـا ورود بـه مدارس علـوم دینـی آن را 

به صـورت دینـی و بـا جنـس و صـورت متفاوت تـر از محیط هـای دانشـگاهی همسـانی 

چـون دانشـگاه فرامی گیرنـد« )شـریعتی و فروغـی، 1۳9۲: ۵6(.

نقـش و جایـگاه حوزه های علمیه تنها مربـوط به آموزش هنجارهـای فرهنگی و مذهبی 

نیسـت. بلکـه تبییـن و تحلیل دسـتورات دینـی نیـز از دیگر وظایـف و اهداف ایـن نهادها 

بـه شـمار مـی رود. چنانچه رهبـر انقلاب اسـلامی ایران در ایـن خصوص چنیـن فرموده: 

»تشـکیل نظام اسـلامی که داعیـه دار تحقق مقررات اسـلامی در همـه صحنه های زندگی 

اسـت، وظیفـه ای اسـتثنایی و بی سـابقه بـر دوش حـوزه علمیه نهـاده اسـت و آن تحقیق و 

تنقیـح همـه مباحـث فقهی ای اسـت کـه تدوین مقـررات اسـلامی بـرای اداره هـر یک از 

بدنه هـای نظام اسـلامی بـدان نیازمند اسـت« )رهبـری، 1۳71/8/۲4(. 

یکـی از جاهـای کـه نقـش حوزه هـای علمیـه برجسـته و قابل توجـه بـه نظر می رسـد، 

همیـن  اسـاس  بـر  اسـت.  هنجـاری  چارچوب هـای  و  فرهنگـی  سیاسـت های  تعییـن 

چارچـوب هنجـاری اسـت کـه مبانـی فکـری و ایدئولوژیکـی جامعـه تعییـن می گـردد 

)هاشـمیان و مولایـی آرانـی، 1۳94: ۲4(. بـر همیـن اسـاس اسـت کـه هنجارسـازی و 

ایجـاد فرهنـگ همزیسـتی مسـالمت آمیز بایـد از میـان حوزه های علمیـه آغاز گـردد؛ زیرا 

کارکـرد آموزشـی حوزه هـای علمیـه تأثیر زیادی بـر فرهنـگ و هنجارهای اجتماعـی دارد. 

»درمجمـوع بایـد گفـت، بـا توجه بـه کارکرد حـوزه علمیـه در جایـگاه یک نظـام علمی و 

آموزشـی کـه مهم تریـن مرکـز فراگیـری علـوم دینی اسـت« )شـریعتی و فروغـی، 1۳9۲: 

۵8(. زمینه هـای همزیسـتی مسـالمت آمیز بیـن پیـروان مذاهـب اسـلامی بـا آمـوزش 

هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی مبتنی بـر همگرایی و همزیسـتی در همیـن مراکز ایجاد 

می گـردد.

حوزه هـای علمیـه بـا فراهم سـازی زمینـه تفکـر و آمـوزش افـرادی بـا نگـرش و بـاور 

در  را  تأثیـر  بیشـترین  تفرقه افکنـی،  و  تحـزب  از  دوری  و  همزیسـتی  همگرایـی،  بـه 

فراهم سـازی زمینه هـای اجتماعـی، فکـری و فرهنگـی همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان 



ی
ئم

س
ب ا

اه
مه

ن 
وا

هیف
ن 

میا
یز 

آم
ت 

لم
سا

ی م
ست

زی
هم

ز 
سب

در 
یه 

لم
 ع

ی
ها

زه 
حز

ش 
نق

69

پیـروان مذاهب اسـلامی خواهد داشـت؛ زیـرا مبلغان دینی کـه اکثریت قریب به اتفاقشـان 

دانش آموخته هـای حوزه هـای علمیـه هسـتند، زمانـی کـه بـا تفکر و اندیشـه هـم پذیری، 

همگرایـی، وحـدت و انسـجام اجتماعـی تربیت یافتـه باشـند و خـود را ملـزم بـه حفـظ 

هویـت جمعـی اسـلام و ایجـاد روحیـه و فرهنگ همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیروان 

مذاهـب اسـلامی بداننـد، مـردم عـادی از آنـان الگـو خواهند گرفـت. در این میـان نقش 

حوزه هـای علمیـه به مراتـب از خـود طـلاب پررنگ تـر اسـت؛ زیرا ایـن حوزه هـای علمیه 

اسـت کـه شـخصیت اجتماعـی طـلاب را می سـازند و زمینـه را بـرای رشـد آن هـا فراهم 

می سـازد )صلواتیـان، مردانـی و سـعادتی، 1۳98: 107(.

به بیان دیگـر حوزه هـای علمیـه به عنـوان متولیـان دین، مسـئول آموزش و تربیـت افرادی 

اسـت کـه نه تنهـا رهبـری و مدیریـت عقاید مـردم را بـه عهده دارنـد، بلکـه وظیفه دارند که 

بـه تنظیـم رفتارهای اجتماعـی، نگهبانـی و تقویت اخـلاق و ایجاد همبسـتگی اجتماعی 

نیـز بپردازنـد )عیسـی نیا، 1۳96: 110(؛ بنابرایـن حوزه های علمیه به صورت غیرمسـتقیم 

مسـئول تربیـت اخلاقـی جامعه اسـلامی و تنظیـم رفتارهای اجتماعی آنان اسـت.

بدیـن ترتیـب بـا عملکـرد درسـت حوزه هـای علمیـه ریشـه های تحـزب، اختـلاف، 

رفـت  بیـن خواهـد  از  اجتماعـی  و چنددسـتگی  خشـونت های مذهبـی، سـتیزه جویی 

و جـای آن را همزیسـتی و همگرایـی اجتماعـی کـه یکـی از ضروریـات قـوت و قـدرت 

جامعه اسـلامی محسـوب می شـود، خواهد گرفـت. لذا امـروزه اگر مشـاهده می کنیم در 

برخـی مـوارد، فرقه گرایـی و خشـونت طلبی مذهبی حیثیـت و کیان جمعی امت اسـلامی 

را بـا خطـر فروپاشـی مواجه سـاخته، دلیـل آن نبـود فرهنـگ و تلاش های فرهنگی اسـت 

کـه باعـث همزیسـتی مسـالمت آمیز، همگرایـی و انسـجام اجتماعـی می گـردد. چنانکه 

رهبـر انقـلاب اسـلامی ایـران بـه ایـن موضـوع اشـاره نمـوده و تصریـح می کند کـه: »من 

بخشـی از نقایـص موجـود در مسـائل فرهنگـی به ویـژه صداوسـیما و آموزش وپـرورش را 

متوجـه روحانیـت و حـوزه علمیـه می دانـم؛ زیـرا وظیفـه جهت دهـی صحیـح فرهنگی و 

منطبـق باارزش هـا و اعتقـادات دینـی بر عهـده روحانیت و حـوزه علمیه اسـت« )رهبری، 

.)1۳89/8/1
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کار دیگـری کـه حوزه های علمیه می تواند برای فراهم سـازی زمینـه فرهنگی و هنجاری 

سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میان پیروان مذاهب اسـلامی از طریق تعییـن ارزش ها و 

هنجارهـای دینـی و مذهبـی انجـام دهد، تفکیـک و تعییـن مرزهای معین میان مقدسـات 

دینـی و امـوری کـه جزء حوزه فروع دین محسـوب می شـوند، هسـت؛ زیرا هیـچ تردیدی 

وجـود نـدارد کـه هرکـدام از مذاهـب اسـلامی عقایـد و باورهـای خاصی در مـورد برخی 

مسـائلی دینـی دارند. از سـوی دیگـر برخی مسـائل و نمادها بـرای پیـروان مذهب معینی 

جنبـه تقـدس دارد کـه خـط قرمز آن محسـوب می شـود. لذا هیچ گونـه توهیـن و اهانت را 

در ایـن مـوارد نمی پذیرند.

درواقـع، تفـاوت اندیشـه ها و دیدگاه هـا یک امـر طبیعی و از مواردی اسـت که مشـیت 

الهـی بـه آن تعلق گرفتـه اسـت؛ امـا بایـد توجه داشـت کـه اسـلام نمی خواهـد جنبه های 

اختلافـی بـه سـتیزه جویی اجتماعـی تبدیـل گردنـد. بلکـه اسـلام بـا اختـلاف بـه معنای 

ضدیـت، سـتیزه جویی، خشـونت گرایی و نـا همزیسـتی مسـالمت آمیز مخالـف اسـت 

)علی اکبـری، 1۳9۲: 10۵(. نقـش و چگونگـی فعالیت هـای حوزه هـای علمیـه در ایـن 

خصـوص بیشـتر از سـایر بخش ها اسـت. روشـنگری و اشـاعه معـارف اسـلام حقیقی و 

بـه  دور از خرافـات و تعصب هـای کـور وظیفـه حوزه هـای علمیـه اسـت. به عبارت دیگـر 

حوزه هـای علمیـه مسـئول پاسـداری از هنجارهـای فرهنگـی و ایمـان جامعـه اسـلامی 

و دفـاع از مبانـی فکـری و اعتقـادی مسـلمانان هسـتند )صلواتیـان، مردانـی و سـعادتی، 

.)11۳  :1۳98

3-4. نقش حززه های علمیه در مبارزه با عزامل اختئف میان مسلمانان

تشـخیص و شناسـایی عوامـل اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی سـتیزه جویی، خشـونت و 

اختلافـات مذهبـی میـان مسـلمانان یکـی از کار ویژه هـای مراکـز دینـی و علمی اسـت. 

میـان  مذهبـی  و  دینـی  علمـی،  فعالیت هـای  سـردمداران  به عنـوان  علمیـه  حوزه هـای 

مسـلمانان نقـش اساسـی در بیـداری امت اسـلامی و تشـخیص و مبارزه بـا عواملی دارند 

کـه باعـث اختلافـات مذهبی میان مسـلمانان می گـردد. در ایـن خصـوص دو موضوع از 

اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. یکـی عوامـل اجتماعی سـتیزه جویی و دیگـری نقش 
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قدرت هـای اسـتعماری در تشـدید اختلافـات مذهبی و نا همزیسـتی مسـالمت آمیز میان 

مسلمانان.

1-3-4. مبارزه حززه های علمیه علیه عزامل اکتماعی ستیزه کزیی

قبل از ظهور اسـلام، مردم شـبه جزیره عربسـتان گرفتار انواع خشـونت ها، سـتیزه جویی ها 

و چنددسـتگی های اجتماعـی بودنـد. ایـن موضـوع زندگی اقـوام، مذاهـب و قبایل عرب 

را بـا سـختی ها و دشـواری های زیـادی مواجـه سـاخته بـود؛ امـا دیـن اسـلام بـا عوامـل 

اجتماعـی ایـن سـبک زندگـی مبـارزه نمـوده و راه را بـرای اخـوت، بـرادری و همزیسـتی 

مسـالمت آمیز میـان قبایـل متخاصـم فراهم نمـود. امـروزه این رسـالت حوزه هـای علمیه 

اسـت که بـا عوامـل اجتماعـی سـتیزه جویی، خشـونت گرایی و اختلافات مذهبـی مبارزه 

کننـد. ایـن رسـالت را حوزه هـای علمیـه می تواننـد بـا مبـارزه علیـه تعصـب، قوم گرایـی، 

نژادپرسـتی و پرهیـز از اتهامـات نـاروا بـه پیـروان سـایر مذاهـب آغـاز نماینـد. چنانکـه 

بسـیاری از بـزرگان حوزه هـای علمیـه در ایـن خصـوص گام هـای بزرگـی نیز برداشـته اند 

کـه می تـوان بـه اقدامـات تقریبی میرزای شـیرازی و تأسـیس مکتب سـامرا و حـوزه علمیه 

قـم در زمـان زعامـت آیت اللـه بروجردی اشـاره نمـود کـه دارالتقریب را در مصر تأسـیس 

نمـود )زنگنـه و حمیـدی، 1۳9۵: 8۲(. درنتیجـه ی همیـن اقدامات بود که شـیخ محمود 

شـلتوت در فتـوای تاریخی خـود تعبد به مذهب امامیـه را تجویز نموده و مذهب شـیعه را 

در سـال 1۳۳7 ش. یکی از مذاهب اسـلامی معرفی نموده اسـت )خسروشـاهی، 1۳81: 

169(. در افغانسـتان ایجـاد شـورای اخوت اسـلامی توسـط آیت الله شـیخ محمدآصف 

محسـنی، مؤسـس و مسـئول فقیـد حوزه علمیـه خاتـم النبییـن)ص(، از مهم تریـن اقدامات 

تقریبـی اسـت کـه می توانـد الگویی بـرای سـایر حوزه هـای علمیـه و مراکز دینی باشـد.

کارکـرد دیگـری کـه حوزه علمیـه در خصوص مبارزه بـا عوامل اختلاف و سـتیزه جویی 

می توانـد داشـته باشـد، مبـارزه بـا عناصـر افراطـی و تنـدروی اسـت کـه پیـروان مذاهب 

اسـلامی را بـه کفـر، ارتـداد و خـروج از دیـن متهـم می کننـد. ایـن جریان ها هـم در میان 

شـیعیان و هـم در میـان اهل سـنت در حال گسـترش اسـت )علی اکبـری، 1۳9۲: 100(. 

ازآنجایی کـه این گونـه افـراد خـود را منـادی و دعوت گران دینـی می دانند، لـذا برای جذب 
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 خـود را به یکـی از مراکز دینـی مهـم و حوزه های علمیه مشـهور 
ً
مخاطبـان خـود معمـولا

نسـبت می دهنـد. حوزه هـای علمیـه بـا طـرد ایـن دسـته از افـراد می تواننـد زمینه هـای 

اجتماعـی خشـونت گرایی و سـتیزه جویی مذهبـی را در میان مسـلمانان بخشـکاند.

2-3-4. حززه های علمیه سنگف مقاومت علیه ددرت های استعماری

بـروز چنددسـتگی و اختلافـات مذهبـی میـان مسـلمانان زمانی بـه زخم ناسـوری تبدیل 

شـد کـه پـای قدرت هـای اسـتعماری در کشـورهای اسـلامی بـاز شـد. بی جا نیسـت که 

سیاسـت »اختـلاف بینـداز و حکومت کـن« را بـه بریتانیای کبیر نسـبت می دهند. ریشـه 

این دشـمنی بـه گذشـته های دور برمی گردد. درواقع: »ملت های اسـلامی از بدو تأسـیس 

 غرب قرار داشـتند. تکبـر، تمامیت خواهی 
ً
مـورد تهاجـم و توطئه عوامـل بیگانه خصوصـا

و تـرس از اسـلام و مسـلمین و سـوابق شکسـت های متعـدد آن هـا را بـر آن مـی دارد کـه 

هیچ گاه دسـت از دسیسـه برندارنـد« )نیک پنـاه، 1۳89: ۲01(.

بسـیاری از بـزرگان حـوزه بـه ایـن ترفنـد اسـتعمارگران واقف انـد. چنانکه مقـام معظم 

بقیـه  از  انگلیسـی ها  ایـن کار  ایـن را بگویـم در  رهبـری می فرمایـد: »مـن می خواهـم 

دشـمنان اسـتعماری متبحرترنـد. در ایـران، ترکیـه و کشـورهای عربـی و در شـبه قاره هنـد 

این هـا سـال ها زندگـی کرده انـد و بـا رمـوز کار آشـنا هسـتند کـه چگونـه می شـود سـنی 

را علیـه شـیعه و شـیعه را علیـه سـنی تحریـک کـرد« )خامنـه ای، 1۳86: 16(. بـه همیـن 

دلیـل مسـئولان حوزه هـای علمیـه بـا درک ایـن عامل اختـلاف، تـلاش کرده اند تـا مبارزه 

باسیاسـت های اسـتعماری را سـرلوحه کار خـود قـرار دهنـد. بررسـی تاریـخ حوزه هـای 

علمیـه نشـان می دهـد کـه قدرت هـای اسـتعماری به خاطـر احسـاس خطر از سـوی این 

مراکـز دینـی، به روش هـای مختلفـی تلاش کرده انـد تا حوزه هـای علمیـه را از جامعه جدا 

کـرده و پایـگاه مردمـی آنـان را تضعیف نمایـد. درزمانی که میرزای شـیرازی حـوزه علمیه 

را از نجـف بـه سـامرا منتقـل نمـود و تـلاش می کرد تا بین شـیعه و سـنی رویکـرد تقریبی 

ایجـاد نمایـد، دست نشـانده های دولـت انگلیـس تمام سعی شـان را بـه خـرج می دادند تا 

بین شـیعه و سـنی اختـلاف انداخته، بـه درگیری های فرقـه ای دامن بزند )دارابـی، 1۳9۲: 

.)4۲
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بنابرایـن یکـی از کارکردهـای مهـم اجتماعی حوزه های علمیه تشـخیص و نشـان دادن 

عوامـل اختـلاف میـان مسـلمان و راه هـای مقابلـه بـا آن هسـت. حوزه های علمیـه در این 

خصـوص ابزارهـای کلیـدی و مهمـی در اختیاردارنـد کـه از طریـق آن ها می تواننـد توطئه 

دشـمنان اسـلام را خنثـی کننـد. جهت دهـی بـه عقایـد، باورهـا و اندیشـه های سیاسـی 

رهبـران سیاسـی، اجتماعـی و مذهبی مسـلمانان از یک سـو، تأثیرگذاری بر سـبک زندگی 

مسـلمانان از طریـق تبلیـغ و ترویـج آموزه هـای بنیادیـن اسـلام از سـوی دیگـر، دو ابـزار 

مهمـی اسـت کـه حوزه هـای علمیـه در اختیاردارنـد تـا بـه اختلافـات مذهبی کـه بخش 

بـزرگ آن ناشـی از مداخـلات قدرت های اسـتعماری اسـت، نقطـه پایان گذاشـته و زمینه 

را بـرای همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان مذاهب اسـلامی فراهم سـازند.

ایـن حوزه هـای علمیه اسـت که با تبییـن اهمیت و ضرورت همزیسـتی مسـالمت آمیز 

کیـد بـر وحـدت و همگرایـی، جامعـه اسـلامی را بـه قـدرت بـزرگ  میـان مسـلمانان، تأ

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی تبدیـل می کنند. به همیـن دلیل کارکرد و نقـش حوزه های 

علمیـه در مبـارزه بـا عوامل اجتماعـی و سیاسـی سـتیزه جویی، خشـونت گرایی مذهبی و 

اختلافـات مذهبـی میـان پیروان مذاهـب اسـلامی مثبت و برجسـته ارزیابـی می گردد.

نتیجه گیری
در ایـن تحقیـق بـا توجه به اهمیـت و جایگاه حوزه های علمیه در تحقق سـبک همزیسـتی 

مسـالمت آمیز میـان پیروان مذاهب و فرقه های اسـلامی، به بررسـی چگونگی تأثیرگذاری 

ایـن نهاد بر سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیروان مذاهب اسـلامی پرداخته شـده 

اسـت. ازآنجایی کـه حوزه هـای علمیـه به عنـوان مراکـز علمی، دینی و آموزشـی عـلاوه بر 

اهـداف و کارکردهـای خاصـی کـه در حـوزه عقایـد دارنـد، کارکردهـای در حوزه مسـائل 

اجتماعـی نیـز دارنـد، بـه ایـن نتیجـه دسـت پیـدا می کنیم کـه حوزه هـای علمیـه ازجمله 

نهادهـای اسـت کـه در خصـوص تحقـق سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان پیـروان 

مذاهـب اسـلامی، نقـش دوگانـه دارند. ایـن نهادها بـه همان میزانـی که از طریـق تربیت 

رهبـران بـا تفکر آزاد، همدیگر پذیر و متعهد به اسـلام و اندیشـه های اسـلامی از یک سـو، 
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تعییـن و ترویـج هنجارهـای فرهنگـی و اجتماعـی از سـوی دیگـر و مبـارزه بـا عوامـل 

اختلافـات، سـتیزه جویی ها و خشـونت گرایی مذهبـی می توانـد نقـش سـازنده و مثبـت 

در تحقق سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز داشـته باشـند، به همـان میـزان می توانند نقش 

مخـرب، سـتیزه جویانه و خشـونت گرا نیز داشـته باشـند.

تاریـخ تحـولات اجتماعـی در جوامع اسـلامی نشـان داده اسـت که حوزه هـای علمیه 

نقـش پررنگـی در انقلاب هـا و تحـولات اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی داشـته اند. ایـن 

نقـش را در خصـوص سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میان پیـروان مذاهب اسـلامی نیز 

می تـوان به خوبـی مشـاهده نمـود. بزرگانـی از حـوزه علمیه قم، نجف اشـرف و دانشـگاه 

الازهـر مصـر برای برچیـدن اختلافـات مذهبی و سـتیزه جویی های اجتماعـی تلاش های 

مهـم و سـازنده ای داشـته اند؛ بنابرایـن حوزه هـای علمیـه به عنـوان مهم ترین سـازمان های 

علمـی، فرهنگـی و تربیتـی دارای کارکردهـای اجتماعـی اسـت کـه یکـی از آن کارکردهـا 

می توانـد زمینه سـازی بـرای شـکل گیری و تـداوم سـبک همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان 

پیروان مذاهب اسـلامی باشـد.
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تساهلومدارادراندیشهورفتارامیر
علیشیرنوایی

محمدقاسم الیاسی ترگانی1

چکیده
مقالۀ حاضر در پاسخ به این پرسش تدوین شده است که تساهل و مدارا در اندیشه و رفتار امیر علی شیر نوایی از چه 
جایگاهی برخوردار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش اجمالًا می توان گفت که تاریخ تمدن و فرهنگ عصر تیموری 
مزین به نام نوابغ و فرهیختگانی است که با آثار و اعمال خود، فرهنگ مدارا و تساهل را بنیان نهادند. در این میان اما 
امیر علی شیر نوایی، وزیر عالم و فرهنگ دوست سلطان حسین بایقرا )873- 911 هـ.ق(، کسی است که این ویژگی ها 
را به اوج خود رسانده است. به عبارت دیگر، مفروض آن است که وی در طول سی سالی که عهده دار امور سیاسی و 
دیوانی دربار بود، همواره تلاش می کرد تا با مردم با مدارا، تساهل و آسان گیری برخورد کند و تساهل و مدارا در برخورد با 
مردم در اندیشه و رفتار او از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده است. طی بررسی های پژوهشی مقاله به شیوۀ توصیفی- 
تحلیلی و تاریخی درمی یابیم که امیر علی شیر نوایی دارای اندیشه و رفتار مداراگرایانه بوده و همواره می کوشیده که با 
مردمان گوناگون هم عصر خود در همۀ حوزه ها- اعم از حوزۀ زبانی، حوزۀ رفتاری و حوزۀ مذهبی- با نرم خویی، شفقت 
و آسان گیری برخورد داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه در این پژوهش مختصر مورد بررسی قرار گرفته، نوع ارتباط 
امیر علی شیر نوایی به عنوان صاحب قدرت، با مردم و هم عصران خود است و چگونگی این ارتباط، معرف عملکرد او 

نسبت به کسانی است که با او مراوده داشته اند.

کلیدواژگان: رفتار، اندیشه، تساهل، مدارا، امیر علی شیر نوایی.

1. پژوهش گر و عضو علمی دیپارتمنت فقه جعفری در وزارت معارف.
ایمیل: mohammadqasim_elyasi@yahoo.com تلفن: 0794771943
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درآمد
دورۀ حکومـت تیموریـان از باشـکوه ترین دوره  هـای تاریخی خاندان هـای حکومت گر در 

آن زمـان اسـت. در آن عصـر، نوزایـی فرهنگـی عظیمـی شـکل گرفـت و در سـایۀ آرامش 

پایتخت هـا کـه حاصـل سیاسـت تنش زدایـی و آسـان گیری  و سـکون نسـبی مرزهـا و 

سـلاطین تیمـوری بـود و هم چنیـن حمایت هـای قابـل توجـه آن هـا از جریـان فرهنـگ و 

هنـر و آسـان گیری و نرم خویـی آنان، دوره ای درخشـان در تاریخ فرهنـگ و تمدن آن عصر 

شـکل گرفـت. شـهریاران تیمـوری بعـد از مـرگ سرسلسـلۀ ایـن حکومـت، امیـر تیمـور 

گـورکان، شمشـیرها در نیـام کرده و ثـروت حاصل از فتوحـات تیمور را صـرف ایجاد یک 

شـخصیت فرهنگـی- هنـری بـرای دربارهای خـود کردند.

در راسـتای ایـن توجهات، هنرمندان و علمای شـاخصی به ظهور رسـیدند و سـلاطین 

تیمـوری، خـود، نیـز بـه عرصۀ هنـر پـا نهادنـد. از ویژگی های برجسـتۀ این عصـر، وجود 

نخبـگان فرهنگـی اسـت کـه در جایگاه صاحبـان قدرت و بـا اسـتفاده از این ابـزار، در راه 

تعالـی فرهنـگ آن گام نهادنـد و دربارهـای سـلاطین تیمـوری را رونق بخشـیده، بـا آثار و 

فعالیت هـای خـود دوره هـای بعـد را نیـز تحت تأثیـر قـرار دادنـد. از برجسـته ترین و قابل 

توجه تریـن این شـخصیت ها، امیر علی شـیر نوایـی، وزیر دانشـمند و هنردوسـت، نرم خو 

و آسـان گیر سـلطان حسـین بایقرا، اسـت کـه به شـیوه های مختلـف بر جریـان فرهنگی- 

هنـری عصـر خود تأثیر گذاشـت و با تسـاهل، مـدارا، آسـان گیری و نرم خویـی و مدیریت 

مدبرانـه اش، ایـن جریـان را بـه اوج رسـاند و هم چنیـن عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی دورۀ آخـر تیموریـان را تحت تأثیر شـخصیت توانمنـدش قـرار داد )محمدی و 

حسینی، 1۳87: ۲4(.

امیـر علی شـیر نوایـی شـخصیتی بود کـه نه تنها خـود از فضلا، شـعرا و علمـای نامدار 

آن عصـر بـود؛ بلکـه به عنـوان وزیـر و مـرد مقتـدر دورۀ سـلطان حسـین بایقـرا، حامـی و 

قـدردان همـۀ علمـا و شـعرا و هنرمنـدان عصـر خـود بـود و با آنـان بـا نرم خویـی و مدارا 

برخـورد می کـرد. شکسته نفسـی و بی غرضـی وی در رقابت هـای دربـاری و سـعی وی در 

نزدیک سـاختن مـردم به سـلطان حسـین و نزدیک شـدن او به مـردم و ایجاد فضـای عدل، 
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امـن، انصـاف و آرامـش در تمام قلمرو تحت ادارۀ سـلطان حسـین بایقرا، همـه را گرویدۀ 

امیـر علی شـیر نوایی سـاخته بـود )طبیبـی، 198۵م: ۵۵(.

در ایـن مقالـه، نگارنـده ابتـدا مفهـوم و کلیات مربـوط به موضـوع را مورد بررسـی قرار 

می دهـد؛ سـپس بـه بررسـی تسـاهل و مـدارا در اندیشـه و رفتـار امیـر علی شـیر نوایـی 

می پـردازد. روش تحقیـق به کاررفتـه در ایـن مقالـه، روش توصیفـی- تحلیلـی و تاریخـی 

اسـت و تـلاش می شـود تـا بخـش اعظمـی از داده هـا بر اسـاس مطالعـه و بررسـی آثار و 

منابـع موجـود، به صـورت کتابخانـه ای گردآوری شـوند.

1. مفهوم شناسی و کلیات
در این جـا بـه اختصـار بـه تعریـف مفهـوم محـوری تحقیـق مثـل مـدارا و تسـاهل و نیـز 

بـه کلیـات تحقیـق مثـل گـذری مختصـر به شـرح حـال امیر علی شـیر نوایـی و نیـز انواع 

تسـاهل پرداختـه می شـود.

1-1. مرهزم مدارا و تساهل

مـدارا در لغـت فارسـی بیش تـر به معنـای نرمـی و شـفقت بـه کار رفتـه اسـت؛ چنان کـه 

نرمـی،  ملایمـت،  آشـتی نمودن،  و  صلـح  »رعایت کـردن،  می نویسـد:  دهخـدا 

آهسـتگی، رفـق، مماشـات، تسـامح، بردباری، تحمـل، خضـوع، فروتنـی... مداراکردن، 

مهربانی کـردن، نرمی نمـودن، شـفقت، ملایمت نشـان دادن، تحمل کـردن، بردباری نمودن 

و سـازگاری نشـان دادن.« )دهخـدا، 1۳8۵: ذیـل واژۀ مـدارا(.

گاهانۀ فرد یـا سـازمانی در نظر گرفته می شـود  در اصطـلاح امـا مـدارا به عنـوان عمـل آ

در خـودداری از مخالفـت و سـرزنش یا خشـونت علیه اعتقادات دیگـری به رغم مخالفت 

 شـکلی از خـودداری )خودکنترلی( اسـت. مدارا، 
ً
شـخص بـا آن اعتقـادات. مدارا اساسـا

پرهیـز از بـدی اسـت. بایـد اضافـه کـرد کـه مـدارا بـه شـیوه های متفاوتـی مفهوم پـردازی 

می شـود؛ از جملـه سـتایش تمایـز و نداشـتن تعصـب و بردبـاری در برابـر کسـی کـه بـا 

موضوعـی مخالفـت می کنـد یـا بـه چیزی تعصـب دارد. بشـیریه نیز بـر این اعتقاد اسـت 

کـه تسـاهل بـا بی تفاوتـی متفـاوت اسـت؛ تسـاهل مبتنـی بـر نوعـی خـودداری اسـت. 
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در واقـع، در تسـاهل بایـد میـل اصلـی بـه مخالفـت و مقاومـت وجود داشـته باشـد؛ اما 

سـرکوب شـود؛ در حالـی کـه در بی تفاوتـی، میـل اولیه بـه مخالفت وجـود نـدارد )ادیبی 

سـده، رسـتگار و بهشـتی، 1۳9۲: ۲۵۵- ۲۵6(.

واژه های تسـاهل، تحمل، تسـامح، رواداری و مدارا که در ادبیات امـروز، برابرنهاد واژۀ 

»Toleration« بـه کار می رونـد، دارای تفاوت هـای معنایی انـد؛ اما اشـتراک معنایی این 

واژگان در ایـن کاربـرد خاص سـبب شـده اسـت تا چنـدان به ایـن تفاوت ها توجه نشـود. 

اجـازه دادن  و  تحمل کـردن  به معنـای   »Tolero« ریشـۀ لاتینـی از   »Toleration« واژۀ

اجـازه دادن  و  به معنـای حمل کـردن   »Tollo« بـا مصـدر واژه  ایـن  اسـت.  ابقاکـردن  و 

هم خانـواده اسـت؛ گویی کسـی که تسـاهل مـی ورزد، بـاری را تحمـل یا حمـل می کند. 

از نظـر »منـداس1«، تسـاهل در وضعیتـی پدیـد می آید کـه تفاوت میـان افراد وجـود دارد 

گاه انـد. تسـاهل، یعنـی آزادگذاشـتن دیگـران یـا خـودداری از  و مـردم از ایـن تفاوت هـا آ

آزار آن هـا، خـواه از طریـق قانـون یا از طریـق آنچه »جان اسـتوارت میل«، اسـتبداد افکار 

عمومـی می نامـد. در واقـع، تسـاهل در جایـی معنـا دارد کـه شـخص، قـدرت مداخله و 

جلوگیری از آن کار یا اندیشـه را داشـته باشـد؛ ولی اقدامی نکند )همان: ۲۵6(. در واقع، 

عامـل تسـاهل بایـد نسـبت به موضوع تسـاهلی تـا انـدازه ای از قدرتـی بیش تـر برخوردار 

باشـد تـا بتوانـد نسـبت بـه فـرد یا گـروه یا فرقـۀ مخالـف، نـه تحمل بلکه تسـاهل داشـته 

باشـد. بـه بیـان دیگـر، مـدارا به معنـای اراده در جهـت پذیرفتن و یا اجـازه دادن بـه دیگران 

اسـت کـه کاری را انجـام دهنـد که شـما بـا آن موافق نیسـتید و یا دوسـت نداریـد؛ به ویژه 

باورهـا و رفتارهایـی را کـه شـما بـا آن هـا مخالفیـد و افـرادی کـه شـما را دوسـت ندارنـد 

)اصفهانـی و دیگـران، 1۳91: 116(.

1-2. انزاع تساهل

انـواع تسـاهل را چنیـن می تـوان برشـمرد: 1( تسـاهل اخلاقـی: تسـاهل اخلاقـی عبارت 

اسـت از عـدم دخالـت و جلوگیـری از باورهـا و رفتارهـای اخلاقـی افـراد و گروه هـای 

مختلـف و محترم دانسـتن ایـن باورهـا و رفتارها. ۲( تسـاهل دینی: تسـاهل دینـی عبارت 

1. Mendus.
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اسـت از سـهل گیری و تحمـل و محترم دانسـتن عقایـد و رفتارهـا و مناسـک دینـی سـایر 

افـراد و گروه ها. ۳( تسـاهل سیاسـی: تسـاهل سیاسـی در اصـل به روش و منـش دولت و 

حکومـت بازمی گـردد و بیان کننـدۀ آن اسـت کـه حکومـت و صاحبان قدرت باید نسـبت 

بـه گروه هـا و افـراد مخالـف مـدارا کننـد و به دیـدگاه آن هـا احتـرام بگذارنـد )اصفهانی و 

دیگـران، 1۳91: ۳۵8(.

1-3. شفح حال امیف علی شیف نزایی

امیـر نظام الدیـن علی شـیر نوایـی بـه زمـان حکومـت شـاهرخ میرزا در 17 رمضـان 844 

هــ.ق، در شـهر هـرات بـه دنیـا آمـد و »روی زمیـن را بـه عـزّ طلعـت با بهجـت خویش 

زیـب و زینـت داد.« )خواندمیـر، 1۳78: 49(. خانـدان نوایی از صاحبـان احترام و اهالی 

فضـل و دانـش روزگار خـود بودنـد. دولت شـاه در مـورد پدر امیـر می گویـد: »والد بزرگ 

امیـر نامـدار عالی مقـدار از مشـاهیر روزگار بـود و از جملـه صنادیـد الـوس چغتـای و به 

روزگار دولـت سـلطان الاعظم، ابوالقاسـم بابر بهـادر- انارالله برهانه- مدبـر ملک و کافی 

دولـت و معتمدعلیـه و مشـارالیه گشـت. با وجود ترکیـت، ترک فضایل نمی نمـود و غایت 

همتـش بـر آن مصـروف بـود کـه فرزنـد سـعادتمندش بـه زیور فضـل متحلـی و بـه انوار 

هدایـت متجلـی گـردد. سـعی آن بزرگـوار ضایـع نشـد و از آن سـلف، خلفی چنیـن نادر 

روزگار بر مسـند عز و تمکین قرار یافت... در آوان شـباب ذولسـانین شـد و در شـیوۀ ترکی 

صاحـب فـن گردیـد و در طریق فارسـی صاحب فضـل.« )سـمرقندی، 1۳8۲: 49۵(.

در خانـۀ پـدر امیـر علی شـیر مجالسـی از جمیـع علمـا و بـزرگان برپـا بـود و امیـر از 

کودکـی بـا علمـا مأنوس شـده بـود. ایـن محیط علمـی در رشـد و پیشـرفت ایشـان مؤثر 

بـود. امیـر علی شـیر از کودکی بـا فرزندان درگاه عمر شـیخ گـورکان هم بـازی و هم مکتب 

بـود. از جملـۀ ایـن کودکان، حسـین بایقرا بود کـه امیر علی شـیر با او به مکتـب می رفت. 

خواندمیـر در تأییـد ایـن مطلـب می گویـد: »چـون چهـار سـال از عمـر شـریف آن دایرۀ 

نقطـۀ فضـل و کمـال درگذشـت... در ملازمـت و مصاحبـت صاحبقـران گردون منزلـت 

مکتـب رفتـه، آغـاز تعلیـم نمود و بـه توفیق الهـی در انـدک زمانـی قصب السـبق از امثال 

و اقـران در ربـود.« )خواندمیـر، 1۳78: ۵1(. امیـر علی شـیر کودکـی بـا اسـتعداد بـود و 
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مراحـل یادگیـری قـرآن و آموزش های اولیه را به سـرعت سـپری کرد. پدرش او را در شـش 

سـالگی، بعـد از مـرگ شـاهرخ، به عراق عجـم برد. در این سـفر بـود که امیر علی شـیر با 

شـرف الدین علی یزدی، مـؤرخ ظفرنامه، دیدار کـرد )نوایـی، 1۳6۳: ۲۵؛ نوایی، 1۳9۳: 

.)11

در سـال 8۵۳ هــ. ق، زمانـی کـه ابوالقاسـم بابر بـر اریکۀ قـدرت در هرات نشسـت، 

خانـوادۀ امیـر علی شـیر هـم بـه هرات بازگشـتند؛ امـا این اسـکان و امنیـت دیـری نپایید؛ 

چـرا کـه امیـر علی شـیر هفـده سـاله بود کـه ابوالقاسـم بابـر درگذشـت و نبرد قـدرت بین 

ابوسـعید و بایقـرا آغـاز شـد کـه در این نبرد ابوسـعید فاتـح نهایی بـود. زمـان حکمروایی 

ابوسـعید بـر هرات سـرآغاز آوارگی خاندان امیر علی شـیر بـود؛ چرا که خانوادۀ ایشـان در 

طـول درگیری هـای ابوسـعید و بایقرا، به دلیـل قرابت دیرینـه ای که به بایقرا داشـتند، جانب 

بایقـرا را گرفتـه بودنـد. در ایـن زمان بود که امیر علی شـیر به مشـهد رفت و دوران سـخت 

تحصیـل و زندگـی را در فقـر و بیماری آغاز کـرد )بارتولـد، 1۳60: ۲7- ۳۲(.

او در مشـهد بـه کسـب فضایـل مشـغول شـد و بـا شـعرا و علمایی چـون محمدخضر 

شـاه و شـیخ کمـال تربتـی ملاقات کـرد و با ایشـان مجالـس مباحثـه تشـکیل داد )نوایی، 

1۳6۳: ۵۵(. بعـد از مدتـی اقامـت در مشـهد، امیـر علی شـیر تصمیـم گرفت بـه موطن 

خـود، هرات، بازگردد تا شـاید حامـی ای بیابد. در هرات، چند روزی در ملازمت سـلطان 

ابوسـعید بـود؛ امـا »چون فراخـور حال تربیـت و رعایـت نیافـت، از دیار ابوسـعید نومید 

گشـته عازم سـمرقند شـد.« )خواندمیر، 1۳6۲، ج4: 1۳7؛ ولیدی طوغان، 1۳77: 41(. 

امیـر علی شـیر در سـال های سـخت زندگـی در سـمرقند در خانقـاه خواجـه ابواللیثـی 

اقامـت گزیـد و بـه مطالعه مشـغول شـد. این مکان به سـبب حضـور ایشـان محل تجمع 

شـعرا، علمـا و بـزرگان سـمرقند و اطـراف آن بـود کـه برای کسـب فیـض از محضـر امیر 

علی شـیر و برخـورداری از راهنمایی هـای ایشـان بـه دیـدارش می شـتافتند. علی شـیر در 

ایـن مـدت تحصیلات خـود را کامل کرد: علـم فقاهت را نـزد خواجه ابواللیثـی آموخت، 

در علـم عـروض شـاگرد درویش منصور سـبزواری بـود و در علم قرائـت از محضر مولانا 

حافظ علـی جامـی بهره گرفت )محمـدی و حسـینی، 1۳87: ۲۵(. امیر علی شـیر در این 
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سـال های عسـرت و تنگ دسـتی از حمایـت درویش محمـد ترخـان، از بزرگان سـمرقند، 

و احمـد حاجـی بیگ، حاکم سـمرقند، برخـوردار بود )ولیـدی طوغـان، 1۳77: 4۲؛ نیر 

سـینا، 1۳۵1: 114(. دوران سـختی امیر علی شـیر با آغاز حیات درخشـان سیاسـی اش که 

البتـه مقـارن بـا دوران بالندگی فرهنگـی اش بود، به سـرآمد )محمدی و حسـینی، 1۳87: 

.)۲۵

در سـال 87۳ هــ.ق، بعـد از کشته شـدن ابوسـعید بـه دسـت اوزون حسـن آق قویونلو 

در آذربایجـان، سـلطان حسـین بایقـرا بر سـریر سـلطنت هرات تکیه زد. سـلطان حسـین 

بایقـرا طبـق قـول و قـرار گذشـته بـا امیر علی شـیر کـه »همای قدسـی هـوای سـعادت بر 

سـر هرکـدام جلـوه نماید، از احـوال دیگری غافل نگـردد.« )محمدی و حسـینی، 1۳87: 

۲6(، بـا اشـتیاق تمـام امیر علی شـیر را از سـمرقند بـه هـرات فراخواند »در روز مسـرعی 

بـه جانـب ماوراءالنهـر روانـه سـاخته و کتابتی به سـلطان احمد، پادشـاه آن جا، نوشـت و 

اسـتدعای ارسـال میـر مذکور نمـود.« )صفـوی، 1۳14: 180( موقعیت امیر علی شـیر در 

دربـار سـلطان حسـین بایقـرا به سـرعت تثبیت شـد. بـر اثـر مشـاوره های مدبرانۀ ایشـان 

کار حکومـت بایقـرا در هرات اسـتحکام یافـت و مردمـان آن دیار از ظلم و جفا، در سـایۀ 

حکومـت عادلانۀ سـلطان حسـین رهایـی یافتند. سـلطان حسـین ابتدا منصـب مهرداری 

اعظـم را کـه بـه افـراد لایـق و قابـل اعتماد واگـذار می شـد، به امیر علی شـیر محـول کرد؛ 

امـا وی ایـن منصـب را بعـد از چندگاهی کـه به لـوازم امر مهـرداری پرداخـت، نپذیرفت 

و ایـن مقـام به شـیخ احمد سـهیلی واگذار شـد. سـپس در سـال 876 هـ.ق بود کـه بایقرا 

امیـر علی شـیر را بـه منصـب عالـی امـارت دیوان اعـلا سـرفراز کرد. امیـر علی شـیر ابتدا 

 پذیرفـت )خواندامیـر، 1۳80: 1۵9(.
ً
سـر بـاز زد؛ امـا در پـی اصرارهای سـلطان نهایتا

وی در ایـام وزارت، وزیـری بـا کیاسـت و لایـق بـود و امور هـرات را در غیاب سـلطان 

به خوبـی اداره می کـرد، خدمـات زیـادی انجـام داد و در امـور اجتماعـی و اقتصـادی 

اصلاحات زیادی به انجام رسـانید. وی همواره از کرسـی سیاسـت و ریاسـت در راسـتای 

تحقـق عدالـت و ادای حـق اسـتفاده می کـرد و مواظـب بـود از جانـب حکومت بـر مردم 

ظلمـی روا نشـود. امیـر بـا بهبـود بخشـیدن بـه وضـع زندگـی توده هـای مـردم از شـدت 
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محرومیـت آن ها کاسـت و اقتصاد ازهم گسـیخته را سـر و سـامان داد و با احـداث قنوات، 

نهرهـای آب کشـاورزی را رونـق داد تـا به بالابردن سـطح زندگـی مردم کمک کرده باشـد 

کیـد کرده می گویـد: »با آن کـه مردم از  )برتلـس، 1۳4۵: ۲0(. امیـر خـود بـر ایـن نکته تأ

وضیـع و شـریف، از سـپاهی تـا غیـر سـپاهی و از دولت مـرد تـا فقیـر در کارهـای خود به 

مـن مراجعـه می کردنـد، من در اصـلاح آن می کوشـیدم؛ ولی از کسـی طمع مزد نداشـتم 

و از هیچ کـس منتـی قبـول نکـردم؛ هرچنـد در این مـورد رنج فـراوان بـردم.« )محمدی و 

حسـینی، 1۳87: ۲6(. کینه توزی هـای رقبـا، دشـمنان و درباریـان کـه بـا حضـور امیـر، 

مسـند قـدرت را مانـع زیاده خواهـی و ظلم و سـتم خـود می دیدنـد و از امیر علی شـیر نزد 

سـلطان سـعایت و سـخن چینی می کردند، باعث شـد ایشـان از مقام وزارت اسـتعفا دهد 

)برتلـس، 1۳4۵: ۲0(.

درباریـان به این مقدار نیز رضایت نداده و از سـلطان خواسـتند تـا حکومت ایالت مهم 

اسـترآباد را به امیر واگذار کند تا از این رهگذر ایشـان را از دارالسـلطنۀ هرات دور سـازند. 

امیر علی شـیر به سـال 89۲ هـ.ق، روانۀ اسـترآباد شـد و در مدت دو سـال والی گری این 

ولایـت شایسـتگی ها نشـان داد و بـه عدالـت رفتـار کـرد. در ایـن ایـام »سـادات و علما و 

اشـراف مفتخـر و مباهـی شـدند و رعایـا بـه یمـن انـوار معدلـت و انصـاف از ظلمـات و 

اعتسـاف نجـات یافتنـد.« )خواندامیـر، 1۳80، ج4: 179- 180(. بعـد از گذشـت ایـن 

مـدت بـا اصرارهـای امیـر علی شـیر و شـایعۀ مسـمومیت ایشـان از جانب دربـار هرات، 

سـلطان حسـین ایشـان را بـه پایتخـت فراخوانـد؛ امـا آفتـاب عمر امیر علی شـیر بـه حال 

زوال بـود و وی در سـال 906 هــ.ق در مـکان ربـاط پریـان در حالی که به همـراه جمعی 

از سـپاهیان به انتظار رسـیدن موکب سـلطان حسـین بایقرا بود، دچار عارضۀ سـکتۀ قلبی 

شـده، دیـده از جهان فروبسـت )واله اصفهانی قزوینـی، 1۳79: 669( و »شـعلۀ اندوه از 

درون ماتـم زدگان ظاهـر شـد. ایـن خبـر محنت اثر در دارالسـلطنۀ هـرات اشـتهار یافت و 

نایـرۀ حـزن و انـدوه کانـون درون خاص و عام را فروتافـت. آواز نالۀ نفیر امیـر و وزیر و برنا 

و پیـر صـدا در گنبـد منیـر مـدور انداخـت... علمای اعـلام را عمامـۀ عزت از سـر افتاده، 

متحیـر شـدند کـه دیگـر تربیـت از که یابنـد و فضـلای لازم الاحتـرام را خلعت شـکیبایی 
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چاک گشـته، ندانسـتند کـه من بعد به مجلس کـه شـتابند.« )خواندامیـر، 1۳80: ۲۵۵(.

کارنامۀ فرهنگی امیر علی شـیر نوایی بسـیار درخشـان است. او نویسـندۀ توانا، شاعری 

خـوش ذوق و هنرمنـدی چیره دسـت بـود. تألیفـات ایشـان در ادبیـات ترکی باعث شـد که 

ایـن زبـان تا حـد یک زبـان ادبی ارتقا یابـد؛ بنابرایـن، وی را بایـد بنیان گذار بـه حق ترکی 

جغتایی دانسـت. ایشـان در طول سـی سـال که اریکۀ قدرت را در دسـت داشـت، جریان 

عظیـم فرهنگـی و هنـری را پـی افکنـد و بـا ایجاد حلقـه ای از علمـا و هنرمنـدان در دربار 

هـرات ایـن شـهر را بـه مرکـز فرهنگـی آن روزگار تبدیل کـرد. امیر علی شـیر به شـیوه های 

مختلفـی بـر این جریـان تأثیر گذاشـت؛ از جمله سـاخت ابنیـه و آثار با اهـداف فرهنگی 

و علمی که شـامل نهادهای آموزشـی از جمله مدرسـه، مسـجد و خانقاه می شـد؛ تألیف 

کتـب بـه زبان هـای ترکـی و فارسـی1 و هم چنیـن حمایت هـای مـادی و معنـوی از علمـا 

و هنرمنـدان. ایشـان بـا فراهـم آوردن امکانـات رفاهی و آموزشـی، دربـار را بـه دارالصنایع 

بزرگـی تبدیـل کـرده بـود تا صاحبـان هنر و اندیشـه بـه دور از دغدغـۀ معاش بـه کار تولید 

علـم و هنـر بپردازنـد. مصـداق این سـخن نوع رابطۀ ایشـان بـا نخبـگان فرهنگی عصرش 

بـود. امیـر علی شـیر در ارتبـاط بـا ایـن فرهنگ مـردان هرگز به مثابـۀ یک حکمران سیاسـی 

بـا قـدرت برتـر رفتـار نکرد. او همـواره خود را خـادم آن ها می دانسـت و تـلاش می کرد که 

بـا آنـان بـا ملایمت و شـفقت رفتار کنـد و در محضرشـان شـاگردی می کـرد )محمدی و 

حسینی، 1۳87: ۲7(.

2. تساهل و مدارا در اندیشه و رفتار امیر علی شیر نوایی
امیـر علی شـیر نوایـی در درازنای زندگانی سیاسـی خویـش، مناصب حکومتـی گوناگونی 

چـون مهـرداری، امـارت دیـوان اعلـی، حکومت هـرات و حکومـت اسـترآباد را عهده دار 

1 . تصنیفات وی به شرح زیر است: 1( حیرةالابرار؛ 2( فرهاد و شیرین؛ 3( مجنون و لیلی؛ 4( سد سکندری؛ 5( قصۀ شیخ 
صنعان؛ 6( خمسةالمتحیرین؛ 7( منشآت ترکی؛ 8( تواریخ ملوک عجم و انبیاء؛ 9( عروض؛ 10( مفردات در فن معما؛ 11( 
وقفیه؛ 12( حالات سید حسن اردشیر؛ 13( حالات پهلوان محمد ابوسعید؛ 14( مجالس النفائس؛ 15( میزان الاوزان؛ 16( 
منشآ فارسی؛ 17( مناجات نامه؛ 18( محبوب القلوب؛ 19( نظم الجواهر؛ 20( سراج المسلمین؛ 21( اربعین منظوم؛ 22( مثنوی 
ترکی  بدایع الوسط؛ 26( دیوان  ترکی  نوادرالشباب؛ 25( دیوان  ترکی  ترکی غرایب الصغر؛ 24( دیوان  لسان الطیر؛ 23( دیوان 

فوایدالکبر؛ 27( دیوان فارسی شامل 6000 بیت؛ و... )قاضی، 1387: 65(.
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شـد؛ امـا آنچـه شـخصیت وی را در سلسـله مراتب قـدرت آن روزگار اهمیـت و اعتبـاری 

افزون تـر می بخشـید، آن بـود کـه در بیش تـر برهه هـای زمانـی به عنـوان ندیـم و مشـاور 

گاهی  اصلـی پادشـاه وقت، سـلطان حسـین بایقرا، شـناخته می شـد. این مهـم همراه بـا آ

افزونـی کـه ثمـرۀ سـال ها دانش انـدوزی و علم آمـوزی مجدانـۀ او بـود، سـبب می شـد او 

همیشـه گام هایـی تأثیرگـذار در میدان سیاسـت و قدرت برنهد )حسـنی و نعمتـی لیمائی، 

.)۵6 :1۳9۲

 شـاعر 
ً
دربـارۀ افـکار و اندیشـه های امیـر علی شـیر نوایـی بایـد گفـت کـه او طبیعتـا

انسـان گرا و نوع پـرور بـوده، در عیـن داشـتن قدرت سیاسـی، تمـام فعالیت های سیاسـی، 

اجتماعـی، ادبـی و فرهنگـی خـود را نیـز وقف بهبـود وضع زندگی مـادی و معنـوی مردم 

کـرده اسـت. او کسـی اسـت که غـم انسـان را می خورد و آن کسـی را کـه از غم انسـان ها 

و خلق اللـه فـارغ اسـت، آدمـی نمی شـمرد.1 امیـر علی شـیر نوایـی خواسـتار دوسـتی و 

همدلـی میـان انسـان ها و رفـع کدورت هـا و دشـمنی ها اسـت. او اهـل عالـم را مخاطب 

قـرار داده، می گویـد که دشـمنی ورزیدن با همدیگر کاری شایسـته برای انسـان نیسـت. با 

هم دوسـت و همدل شـوید کـه اصـل کار ایـن اسـتhttp://www.esalat.org( ۲(. او 

همیشـه می خواسـت تا مشـکلات را از راه مـدارا و ملایمت حـل کنـد و از حادثه جویی و 

سـتیز تـا آخرین سـرحد امـکان دوری می جسـت )نیـر سـینا، 1۳۵1: 1۲0(.

او در دربـار سـلطان حسـین بایقـرا، رکـن رکیـن و محـرم حریـم قـرب سـلطان و مقدم 

امـرای عالی شـأن )والـه اصفهانـی قزوینـی، 1۳79: 667( به حسـاب می آمـد و از چنان 

جایـگاه و پایـگاه و قـدرت و اقتـداری برخـوردار بـود کـه به راحتـی می توانسـت رقبـای 

شـخصی و سیاسـی خـود را از پیـش رویـش بـردارد و بـا آنان با خشـونت و پرخاشـگری 

برخـورد کنـد؛ زیـرا مجموعـۀ اطلاعاتـی کـه منابـع روزگار تیمـوری به دسـت می دهنـد، 

نشـان از آن دارد کـه امیـر علی شـیر نوایـی در سیاسـت های اعمال شـده از سـوی سـلطان 

حسـین بایقـرا نقشـی تأثیرگـذار در تمامـی مراحـل آن، از تصمیـم تـا اجـرا، ایفـا می کرده 

1. آدمی ایرسانگ دیماگیل آدمی/ آنی که یوق خلق غمیدین غمی
2. عالم اهلی، بیلینگیز کیم ایش ایمس دشمن لیغ/ یار اولینگ بیر- بیرینگیز غه که ایرور یارلیغ ایش!
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اسـت )حسـنی و نعمتـی لیمائـی، 1۳9۲: ۵7(. امـا او هیچ وقـت از قدرت خـود در برابر 

رقبـا کار نگرفتـه و همـواره بـا آنـان بـا نرم خویـی و مـدارا رفتار کرده اسـت.

در ایـن مقالـه تلاش می شـود تا به برخی از جلوه هایی از تسـاهل و مدارا در اندیشـه ها، 

افکار و نیز رفتارهای امیر علی شـیر به صورت گذرا اشـاره شـود.

1-1. تساهل و مدارای مههبی امیف علی شیف نزایی

تعصبـات خشـک مذهبـی کـه در زمان تیمـور و پـس از آن در زمان شـاهرخ اشـاعه یافته 

بـود، تـا اوایـل دورۀ امیـر علی شـیر نوایـی نیـز نفوذ خـود را از دسـت نـداده؛ لکـن در اثر 

آزادمنشـی و روشـن بینی امیـر علی شـیر و هم چنین سـلطان حسـین میـرزا بایقـرا و توجه و 

عنایـت خـاص ایـن دو تـن به علمـا و مشـایخ فرق مختلـف، به خصـوص پیروان تشـیع، 

از بـروز اختلافـات شـدید میـان پیـروان تشـیع و تسـنن در این دوره کاسـته و سـبب شـده 

اسـت کـه صاحبـان افـکار و عقایـد و آرا زودتر پر و بـال بگیرنـد و آثار هنـری و ذوق ادبی 

به صـورت کامل تـری به منصـۀ ظهـور و بـروز آید و امنیـت اجتماعی بـر جان و مـال مردم 

حکومـت کنـد )نوایـی، 1۳4۲: 41(. شـیعیان در ایـن دوره آزادی بیش تری داشـته اند و از 

حمایـت سـلطان حسـین بایقـرا و امیـر علی شـیر نوایـی به وجـه احسـن و اتم برخـوردار 

بوده انـد و دلیـل ایـن احتـرام و اعـزاز، اکرامی اسـت که سـلطان حسـین بایقرا و علی شـیر 

بـه دو فرقـۀ »نقشـبندیه« که از اهل تسـنن بوده انـد و هم چنین بـه فرقۀ »نوربخشـیه« که از 

شـیعیان بوده انـد، مبذول می داشـته اند )نوایـی، 1۳4۲: 41(. آقـای داکتر یارشـاطر به این 

بـاور اسـت کـه در این عصـر، شـیعیان در پیـروی از عقایـد خود و اشـاعۀ افـکار خویش 

آزادی داشـتند و در دورۀ بعـد )نیمـۀ دوم قرن نهم( از حمایت سـلطان حسـین بایقرا و وزیر 

دانشـمند و مدبـرش، امیر علی شـیر نوایـی، برخوردار شـدند.

امیـر علی شـیر نوایـی بـا توجـه بـه علاقـه و ارادتـی که بـه امـام رضـا)ع(1 داشـت، برای 

اولین بـار صحنـی را بـرای مرقـد امـام رضـا سـاخت. هم چنیـن، رواق دارالحفـاظ داخـل 

حـرم را »بـه نقـوش اسـلامی و ختایـی از لاجـورد و طـلا در غایـت تکلف« سـاخته و نیز 

»ایوانـی در کمـال رفعـت و نهایت زیـب و زینت در همان روضۀ شـریفه بنا کرده اسـت.« 

1. هشتمین امام از ائمۀ دوازدگانۀ شیعیان.
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عـلاوه بـر ایـن، به منظـور اطعـام فقـرا و ایتـام، در حـرم رضـوی غلورخانـه ای1 احـداث 

کـرد )خواندمیـر، 1۳78: 9۲( کـه تـا پیـش از آن سـابقه نداشـته اسـت. اسـناد مربوط به 

تشـکیلات اداری آسـتان قـدس در دورۀ صفویه نشـان می دهد که امیر علی شـیر موقوفاتی 

را بـرای امـام رضـا وقف کـرده اسـت؛ از جمله طاحونه ای۲ موسـوم به علی شـیر کـه بارها 

در اسـناد، جـزو طواحیـن وقفـی آسـتان قدس ذکر شـده اسـت )شـهیدی، 1۳9۵: 7۵(.

شـاید همیـن اقدامـات او اسـت کـه باعث شـده اسـت برخـی از محققان بـا قاطعیت 

او را پیـرو مذهـب شـیعه معرفـی کننـد؛ به عنـوان مثـال: یارشـاطر در کتاب خـودش به نام 

»شـعر فارسـی در زمـان شـاهرخ« معتقـد اسـت کـه علی شـیر نوایـی شـیعه مذهب بـوده 

اسـت )یارشـاطر، 1۳۳4: 17(؛ امـا همان طـور کـه گفتیـم، جریـان دوسـتی اهلبیـت در 

ایـن دوران مرسـوم بـوده اسـت و ایـن امـر را نمی تـوان دلیلی برای شـیعه  بـودن چهره های 

سیاسـی و فرهنگـی ایـن دوران دانسـت. در برخـی منابع اما او را سـنی پرشـور دانسـته اند 

)واعـظ کاشـفی سـبزواری، 1۳69: 7(. مشـخص نبودن مذهـب او را، به صـورت دقیـق، 

بایـد بهتریـن دلیلـی دانسـت در سیاسـت تسـاهل، مـدارا و آسـان گیری او کـه در برابـر 

مذهـب و مسـایل فرهنگی در پیـش گرفته بود. وی کـه یکی از حامیان سیاسـی و فرهنگی 

ایـن دوران بود، تأثیر بسـیاری بر سـلطان حسـین داشـت؛ بـه همین دلیل، به نظر می رسـد 

نـوع نگـرش مذهبـی امیر علی شـیر بر سیاسـت مذهبی سـلطان حسـین بایقرا مؤثـر بوده 

اسـت )شـهیدی، 1۳9۵: 7۵(.

نکتـۀ قابـل ذکـر ایـن اسـت کـه هویـت مذهبـی امیـر علی شـیر نوایـی مبهم نیسـت و 

مشـخص اسـت کـه او سـنی حنفـی بوده اسـت؛ امـا نکتۀ قابـل توجه این اسـت کـه امیر 

علی شـیر نوایـی و سـلطان حسـین بایقرا پـا را از دایـرۀ تعصب بیـرون نهاده، مـردان آزاده و 

روشـن بین بوده انـد و جنـگ هفتـاد و دو ملت را عـذر می نهاده انـد و به پیـروی از حقیقت 

بـر آرا و عقایـد ملـل و نحـل احتـرام می گذاشـته اند و اجازه نمی دادنـد که افرادی قشـرگرا، 

دگم اندیش و خام، مذهب را وسـیله، دسـت آویز و مستمسـک برای اطفای شـهوت مادی 

1. طعام خانه.
2. آسیا.
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و دنیـوی خـود سـاخته، گروهـی را بـه خـاک و خون بکشـند. از زهـد ریایـی و عوام فریبی 

کـه خطرناک تریـن بیمـاری اجتماعی اسـت، سـخت پرهیـز می کرده اند )نوایـی، 1۳4۲: 

.)4۲

همان گونـه کـه گفتـه شـد، تعصـب مذهبـی در دوران امیـر علی شـیر نوایـی جایـگاه 

چندانـی نداشـته اسـت و بـه کسـانی کـه بـه ایـن امـر مبـادرت می ورزیدنـد، توجهـی 

صـورت نمی گرفـت؛ به عنـوان مثـال: یکـی از کسـانی کـه در ایـن زمینه تعصـب به خرج 

مـی داد و مـورد توجـه سـلطان حسـین و امیـر علی شـیر نوایی قـرار نمی گرفت، شـخصی 

بـه نـام نظام الملـک بـود. »تعصـب مذهبـی نظام الملـک و سـخت گیری های مذهبـی 

او نمی توانسـت چنـدان مـورد پذیـرش شـخصیتی چـون سـلطان حسـین بایقـرا و امیـر 

علی شـیر نوایـی باشـد؛ زیـرا آن دو تعصـب مذهبـی نداشـتند و آزاداندیـش و روشـن بین 

بودنـد.« )رفیعـی و اسـفینی فراهانـی، 1۳89: 100(.

پیشـرفت هنـر و هنرمنـدان در ایـن عصـر می توانـد بهتریـن دلیـل بـر تسـاهل مذهبی 

حاکمـان ایـن دوره بـا سـایر مذاهـب، از جملـه شـیعیان امامیـه، به شـمار رود. کوشـش 

حاکمـان ایـن دوره در جـذب گروه هـای مختلـف فکـری و اعتقـادی در جهـت پیشـرفت 

هنـری بسـیار مؤثـر افتـاد. در ایـن دوره، شـیعیان در علـوم و معـارف و هنـر و معمـاری، 

اقتصـاد و بازرگانی و سیاسـت و تاریخ نگاری، حکمت و ریاضیات، نجوم و ستاره شناسـی 

و ادبیـات نقـش بسـیار داشـتند و بـه پیشـرفت علـوم کمـک شـایانی کردنـد. اسـتفاده از 

گروه هـای مختلـف در جـذب دانشـمندان و هنرمنـدان ایـن عصر شـایان توجه اسـت؛ به 

نحـوی کـه در امر معمـاری و سـاخت بناهای مختلـف در ایـن دوره از معماران بـا نژادها 

و عقایـد گوناگـون سـود برده می شـد که خـود حکایت از دیـدگاه تسـاهل در حاکمان این 

دوره دارد )دلبـری، 1۳96: 86(.

امیـر علی شـیر نوایـی را امیـر کبیـر دورۀ تیمـوری نامید ه انـد. سـلطان حسـین و امیـر 

علی شـیر نوایـی دارای طبعـی ملایم و دارای حسـن شـفقت و عطوفت بودنـد. در این دوره 

بـر حجـم نقاشـی ها و تصویرنـگاری با مضامین ائمۀ شـیعه افزوده شـد؛ مانند نشـان دادن 

جنگ هـای امـام علـی در خیبـر. هنـر داستان سـرایی نیـز در پرتـو تفکرات شـیعی نوشـته 
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می شـد؛ ماننـد روایت هـای جنگ هـای حضرت علـی و شـجاعت های ایشـان زمانی که 

در کنـار پیامبـر بودنـد )دلبـری، 1۳96: 87(. نـگارش شـعرهایی بـا مضامیـن تشـیع در 

ایـن دوره بسـیار زیـاد اسـت. قصایـدی در مناقـب آل رسـول و امامـان دوازده گانـۀ شـیعه 

از این گونـه می باشـند. ابـن حسـام خوسـفی در مـدح و منقبـت امـام علـی)ع( و حضـرت 

فاطمـه)س( و امـام حسـن)ع( و امام حسـین)ع( و امـام مهدی)عـج( و دیگر ائمـه قصایدی دارد. 

هم چنیـن، شـعر خواجـه اوحـد مسـتوفی در منقبت امـام رضـا)ع(، قصاید شـاه نعمت الله 

ولـی و قصایـد فغانـی لطف اللـه نیشـابوری، کاتبـی و حسـن سـیمی در منقبـت امامـان 

شـیعه، نمونه هایی از این دسـت می باشـند )دلبری، 1۳96: 89(. سـاخت اماکن و مراکز 

مذهبـی شـیعه چـون مزارشـریف و مرقـد امـام رضـا)ع( و مزارهـای بی شـماری کـه بـرای 

سـادات و امامـزادگان سـاخته شـد، خـود از جلوه های تسـاهل و مـدارای مذهبی سـلطان 

حسـین و امیـر علی شـیر نوایی به شـمار مـی رود؛ زیـرا این اماکـن از مراکز تجمع و بسـط 

اندیشـه های شـیعی شـدند )دلبـری، 1۳96: 94(.

هرچنـد در برخـی منابع از مخالفت او با مذهب شـیعه سـخن گفته شـده اسـت و او را 

از جمله کسـانی دانسـته اند که مانع شـده اسـت تا خطبه و سـکه بـه نام امامـان دوازده گانۀ 

شـیعه خوانـده و زده شـود؛ از جملـه مؤلـف گمنام کتاب »عالـم آرای صفـوی« در این باره 

چنیـن بیان داشـته اسـت: »در فلان روز سـلطان حسـین میـرزا فرمود که مردم هـرات تمام 

اربـاب و اهالـی در مسـجد جامـع هرات حاضـر شـدند و ارادۀ خطبۀ دوازده امام داشـت. 

مـردم هـرات یافتنـد که سـلطان چـه مطلـب دارد، صبـر کردند تا نمـاز گزارده شـد و چون 

خطیـب رفـت بالای منبر، مـردم گفتند: ای حضرت خطیب در چـه اراده ای؟ گفت: خطبه 

می خوانـم. پرسـیدند کـه چه خطبـه ای؟ گفـت: خطبۀ ائمـۀ اثناعشـر. هنوز عشـر را تمام 

نکـرده بـود کـه مـردم ریختنـد و او را از منبـر به زیـر آوردند و از مشـت و لگـد او را هلاک 

کردنـد. سـلطان روی بـه میـر علی شـیر کـه چه کنـم بـا مـردم هـرات؟ او از روی تعصب 

گفـت: اگـر خواهـی که پادشـاهی را از دسـت بدر نکنـی، می باید بـه این فکـر نیفتی و الا 

بگـذار تـا ببینم چون می شـود و ایـن کار از پیش نرفـت.« )مؤلف گمنـام، 1۳۵0: ۲87- 

۲88(؛ امـا احتمـال دارد انگیـزۀ امیـر علی شـیر از ایـن اقـدام، چیـز دیگـری بوده باشـد؛ 
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به عنـوان نمونـه: دوراندیشـی سیاسـی و مصلحت سـنجی او را می تـوان دلیلی بـر این مهم 

پنداشـت. شـاید او در این اندیشـه بوده که رسـمیت یافتن تشـیع می توانسـته بهای سنگینی 

چون نابودی سـلطنت را در پی داشـته باشـد. اشـارۀ نویسـندۀ ناشـناس عالم آرای صفوی 

مبنـی بـر این کـه امیـر علی شـیر بـه سـلطان حسـین بایقـرا توصیـه کـرده، اگـر پادشـاهی 

می خواهـد، »می بایـد بـه ایـن فکـر نیفتـد«، به گونـه ای مؤیـد ایـن نکته اسـت کـه انگیزۀ 

وی بیـش از آن کـه بـا آرمان هـای مذهبـی مرتبـط بـوده باشـد، بـا مصلحت اندیشـی های 

سیاسـی پیوند داشـته اسـت )حسـنی و نعمتی لیمائی، 1۳9۲: ۵9(.

بـه عبـارت دیگـر، بـا توجه به سیاسـت مداراجویانـۀ امیر علی شـیر نوایـی در مذهب و 

فرهنـگ، بـه نظر می رسـد کـه او نه به علـت تعصب مذهبی، بلکه به سـبب شـرایط هرات 

و ریشـه داربودن مذهـب تسـنن در آن و جلوگیـری از آشـوب، بـه سـلطان حسـین بایقـرا 

توصیـه می کنـد چنین اقدامـی را انجام ندهـد )شـهیدی، 1۳9۵: 70(.

1-2. تساهل و مدارای رفتاری امیف علی شیف نزایی

امیـر نازک مـزاج و حسـاس بـود؛ امـا بـه اشـتباه خویـش فروتنانـه معتـرف می شـد و در 

پـی جبـران مافـات برمی آمـد. صاحـب دارا در ایـن مـورد داسـتانی دارد کـه خلاصـۀ آن 

چنیـن اسـت: روزی امیـر در برابـر گروهی از فضلا و شـعرا و ندما به صاحـب دارا فرموده 

اسـت که حضـرت مخدومـی، مولانا جامی، بیمار اسـت؛ من نتوانسـتم به عیـادت بروم. 

مـی روی و مراسـم عذرخواهـی بـه تقدیم می رسـانی. پس از بیرون شـدن صاحـب، طعام 

می کشـند و پـس از صـرف غذا، حاضـران یکی پـس از دیگـری مجلس را تـرک می کنند. 

امیـر برافروختـه می شـود و اعتـراض می کنـد کـه »هرآینـه خانـۀ علی شـیر دکان آشـپزی 

اسـت و علی شـیر آشـپز اسـت. حریفـان می آینـد و آش می خورنـد و می رونـد.« در ایـن 

حـال، صاحـب دارا از خدمـت جامـی بازمی گردد و امیر کـه یادش رفتـه او را به مأموریت 

فرسـتاده بـوده، می گویـد: »هلـه ای صاحـب تـو را چـه شـده کـه یـک زمـان بعـد از آش 

پیـش مـن نمی باشـی؟ تو نیـز تقلیـد آن مـردکان پسـت شکم پرسـت می کنـی.« صاحب 

دارا کـه اهـل سیاسـت و مصلحت اندیشـی و موقع شناسـی نبـوده، می گویـد کـه حضرت 

عالـی، خـود، بنـده را بـه خانـۀ مولانـا جامـی فرسـتاده اید. میـر از ایـن پاسـخ شـتابنده 
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بسـیار برافروختـه شـده می گویـد کـه لعنت بـر مردکـی که با ایـن نوع مـردم آشـنایی کند 

و برمی خیـزد و مجلـس را تـرک می کنـد. صاحـب دارا نمـاز پیشـین، طبـق معمـول، بـه 

خدمـت امیـر مـی رود. امیـر که در بنفشـه زاری ایسـتاده بوده، بـه گفتۀ صاحب، بنفشـه وار 

گـردن را تـاب داده، روی از او می گردانـد و ایـن کار را چنـد بار تکرار می کنـد. گویا به رگ 

غیـرت صاحـب برمی خـورد و در دل می گویـد چنیـن و چنـان باشـم اگر برنگـردم و دیگر 

بیایـم. امیـر علی شـیر او را نزدیـک خـود می خوانـد و می گویـد: مرد حسـابی! ایـن کاری 

بـود کـه تـو کـردی و در برابر مردم مرا شـرمنده سـاختی و فرامـوش کار و مبهـوت و فرتوت 

جلـوه دادی؟ کـه گویـی عقل از مـن رفته اسـت. صاحـب دارا می گوید که به راسـتی حق 

بـه جانـب امیـر و خطا از سـوی ما بـوده اسـت )واصفـی، 1۳49: 401- 40۲(.

می نویسـد:  نوایـی  علی شـیر  امیـر  آسـان گیری  و  نرم خویـی  دربـارۀ  صفـا  ذبیح اللـه 

»علی شـیر مـردی متواضـع، بـاادب و نیکورفتـار بـود. با خلایق بـه مهربانی رفتـار می کرد 

 با شـاعران و اهل ادب و هنر معاشـرت دایم داشـت و در تربیت تشـویق آنان 
ً
و مخصوصا

مبالغـه می کـرد و محضرش محـل اجتماع آنـان بـود.« )صفـا، 1۳64: ۳84(. به عبارت 

دیگـر، او از تعصـب و تبعیـض اجتنـاب می کـرد و در هرکس مختصر اسـتعدادی در یکی 

از شـعر، هنـر، موسـیقی، فـن و ... می دیـد، بـه تعلیـم و تربیت او اقـدام شایسـته به عمل 

مـی آورد و بدیـن ترتیـب، اربـاب فضـل و هنـر حتـی آنانـی کـه فـی الجملـه لیاقتـی برای 

کسـب دانـش و فنـون زیبـا داشـتند، از اقصـا نقاط کشـور حتی ممالـک دوردسـت، نظیر 

ترکسـتان و سـرزمین آل عثمـان، بـه سـوی ایـن امیـر روی آوردند و در شـهر هـرات کانون 

عظیمی از شـاعران، نویسـندگان، نقاشـان، خوشنویسـان، مصوران و مذهّبان پدید آمد که 

در فنـون خـود همان سـبک و روش خـاص دورۀ تیمـوری را تکمیل کـرده، مکتب خاصی 

تشـکیل دادنـد و این همـان مکتب هرات یا مکتب نوایی اسـت )نیر سـینا، 1۳۵1: 1۲۲(.

نوایـی در طـول مـدت وزارتـش، به دلیل روحیـۀ مداراگری و آسـان گیری ای که داشـت، 

بـا ابزارهـای مختلف می کوشـیده اسـت تا از جنگ ها و لشکرکشـی های سـلطان حسـین 

بایقـرا علیـه عصیان گـران و مخالفـان دولت مرکـزی تیمـوری و برعکس پیش گیـری کند. 

او بـا وسـاطت و میانجی گری هـای مؤثـر و مدبرانـۀ خـود حتی المقـدور می کوشـید تا راه 
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مصالحـه و تسـاهل را هموار کنـد )یارقین و یارقیـن، 1۳69: 1۳(.

به صـورت  می تـوان  را  نوایـی  علی شـیر  امیـر  رفتـاری  آسـان گیری  و  مـدارا  تسـاهل، 

چنـد نمونـه ذکـر کـرد: زمانی که سـلطان حسـین بایقـرا، شـخصی را بـه نـام بدیع الزمان 

به عنـوان حاکـم بلخ منصوب کرد و او از اطاعت سـلطان سـرپیچی کرد، سـلطان حسـین 

بایقـرا تصمیـم گرفـت کـه بـا بدیع الزمـان برخـورد نظامـی کـرده و او را از فرمانروایی بلخ 

عـزل کنـد؛ امـا امیـر علی شـیر نوایـی به دلیـل همـان روحیـۀ تسـاهل و مداراگـری ای که 

داشـت، سـلطان حسـین بایقـرا را از ایـن کار مانـع شـد: »اما مقـرب حضرت سـلطانی، 

امیـر نظام الدیـن علی شـیر، بـه عـرض رسـانید که اگـر فرمـان همایون نفـاذ یابـد، بنده به 

بلـخ رفتـه، میـرزا بدیع الزمـان را نصیحـت نمایـم و به کمـال عواطـف پادشـاهانه امیدوار 

سـاخته، نوعـی سـازم کـه از بادیـۀ دلازاری بـه شـارع خدمـت گاری آیـد.« )خواندامیـر، 

.)۲08  :1۳80

نمونـۀ دیگـر از تسـاهل و مـدارای او را می توان بـا نحوۀ برخورد او بـا مجدالدین محمد 

خوافـی- کسـی کـه دارای منصـب پروانگی1 بـود- ذکر کـرد: خواندمیر در دسـتورالوزراء، 

پـس از آن کـه خصوصیـات اخلاقـی مجدالدیـن را ارائـه می کنـد، چنین می گویـد اگرچه 

مجدالدیـن در ملازمـت و همراهـی نوایـی بـه سـر می بـرده؛ امـا زمانـی کـه فرصـت بـه 

دسـت مـی آورد، به غیبت او مشـغول می شـد و در نزد سـلطان حسـین بایقرا امیـر نوایی را 

بـه دخالـت زیـاد در امور منتسـب می کرد و بـا همین اخلاق ناپسـند خـود، ارکان و امرای 

دولـت را رنجیده خاطـر می سـاخت. جالب این جاسـت کـه وی از واکنش خـود نوایی در 

برابـر او چیـزی نمی نویسـد- کـه این خود نشـانگر مدارای بیـش از حد نوایی بـا همراهان 

خـودش اسـت- بلکـه از سـخن چینی های دیگـر ارکان حکومتـی در نـزد سـلطان سـخن 

می گویـد کـه چگونـه توانسـتند موقعیـت او را تضعیـف کـرده و او را به سراشـیبی سـقوط 

رهنمـون سـازند )خواندمیر، ۲۵۳۵ شاهنشـاهی: 408- 409(.

خواندمیـر دربـارۀ مـدارا و نرم خویـی امیـر علی شـیر چنیـن می نویسـد: »حضـرت 

سـلطانی پیوسـته شـیمۀ شـفقت و مرحمت را شـعار خویش کـرده بودند و همـواره جناح 

1. پروانگی یکی از مناصب مهم لشکری و اداری در دورۀ تیموریان بوده است.
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رأفـت و عاطفـت بـر مفارق اهل عالم گسـترده، حرقت دل درمانده گان از شـربت شـفقت 

تسـکین می گرفـت.« او در زمینـۀ آسـان گیری و ملایمـت و مـدارای او حکایتـی را چنیـن 

نقـل می کند: »باری در نواحی چهچه، لشـکریان سـلطان ابوسـعید بر لشـکریان سـلطان 

حسـین میـرزا فایـق آمـده، عـده ای را کشـتند و عده ای را بـه اسـارت گرفته، به هـر امیر دو 

اسـیر را دادنـد تا کشـته، سـر آنان را به سـلطان ابوسـعید فرسـتند. امیر علی شـیر نوایی در 

اتـاق امیـر سـلطان حسـین ارهنگـی با میـرزا بیک نشسـته بـود کـه آن دو اسـیر را آوردند. 

نوایـی بـر حال آنـان ترحم کـرده، از میرزا بیـک خواهش نمـود که به جلاد سـکه ای بدهد 

تـا کشـته ای را کـه در فلان محل افتاده اسـت، سـر بریـده و آن را به جای سـر یکـی از این 

دو نفـر بفرسـتد؛ کار بـه همین گونه شـد. نوایی در تدبیـر رهایی دیگری بود که خبر رسـید 

کـه تنهـا یک سـر کفایـت می کنـد و بدین گونه هـردو اسـیر از کشته شـدن رهایـی یافتند.« 

)یارقین و یارقیـن، 1۳69: 140(.

همیـن تسـاهل و مـدارای امیـر علی شـیر نوایـی باعث شـد کـه هـرات آن روز پایتخت 

و چـراغ پرنـور علـم و مدنیـت زمـان شـود و در آن مـدارس، خانقاهـا و کتابخانه هـای 

متعـددی بنـا شـود و علما و دانشـمندان از هرگوشـه و کنار جهان اسـلام به ایـن مرکز علم 

و دانـش روی آورنـد و تحـت حمایـت و لطـف دربار علم دوسـت سـلطان حسـین و وزیر 

مدبـر شـاعر و عـارف او، امیـر علی شـیر نوایی، قـرار گیرنـد )طبیبـی، 198۵م: ۳۵(. امیر 

علی شـیر نوایـی هم کسـی بـود که همواره نسـبت بـه آنان مرحمت داشـتند و سـخنوران و 

دانشـوران را برمی کشـیدند و گرامی می داشـتند )واعظ کاشفی سـبزواری، 1۳69: 197(.

مسـلم اسـت کـه به خاطـر همین مـدارای بیـش از حـد و سخن شـنوایی امیر علی شـیر 

نوایـی بـا مـردم، به خصـوص همراهـان و همـکاران، بـوده اسـت کـه جامـی در ارتبـاط با 

امیـر علی شـیر بسـیار می کوشـید کـه او را بـر مسـند قدرت نگـه دارد تـا از ایـن رهگذر به 

رفـاه مـردم کمـک کنـد. وی در نامـه ای بـه امیـر می گویـد: »قبـول سـخن در آن حضرت 

)امیـر( نعمتـی بـزرگ اسـت و شـکر آن نعمـت صرف انفـاس و اوقات اسـت بـه مصالح 

 بالله طبع 
ً
مسـلمانان و دفـع مفاسـد ظالمـان و عوانـان و اگر نـاگاه از مهر این شـغل عیـاذا

لطیـف را گرانـی حاصـل آیـد و خاطـر شـریف را پریشـانی روی نمایـد، تحمـل آن گرانی 
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را در کنـه حسـنات وزنـی عظیـم خواهـد بـود و مصابـرت بـر آن پریشـانی را در جمعیت 

اسـباب سـعادت دخلـی تمام.«

1-3. امیف علی شیف نزایی و تساهل و مدارای زبانی

برابـر بـا تاریـخ، پیـش از امیـر علی شـیر نوایی، تنـی چنـد از ترکت بـاران، ترکی سـرایی را 

آغـاز کـرده بودنـد؛ ولی با وجـود این، آن که توانسـت قدرتمندانه در این مسـیر قـدم بردارد 

و یـارای آن یافـت با سـرایش و نگارش به زبـان ترکی جغتایی و به تعبیـر پژوهندگان روس، 

ازبکـی قدیـم، جایگاه ادبـی این زبان را ترقی دهـد و به جرگۀ زبان های علمـی و ادبی وارد 

سـازد، کسـی جز امیر علی شـیر نوایی نبـوده اسـت. در حقیقت، ادعایـی منصفانه خواهد 

بـود اگـر از او به عنـوان نخسـتین ادیـب بزرگی که به ترکی نوشـته و سـروده اسـت، نام برده 

شـود. یکـی از جنبه هـای اهمیـت فزاینـدۀ کار امیـر علی شـیر آن اسـت که وی موفق شـد 

ترکـی جغتایـی را چنـان فراخی و گسـتردگی بخشـد که شایسـتۀ یـک زبان ادبی باشـد. به 

دیگـر سـخن، ترکـی جغتایـی، هویت خـود را به عنـوان یک زبان ادبـی، بی تردیـد، مدیون 

و مرهـون امیر علی شـیر نوایی بوده اسـت )حسـنی و نعمتـی لیمائـی، 1۳9۲: 66- 67(.

یکـی از آثـار مهـم امیـر علی شـیر نوایـی در راسـتای توسـعه و گسـترش زبـان ترکـی، 

کتـاب »محاکمةاللغتیـن« اسـت. بعضی انسـان ها وقتی از آثـار نوایی بـه محاکمه اللغتین 

نـگاه می کننـد، در نـگاه اول، چنیـن تصـور می کنند کـه نوایی یـک ادیب بسـیار متعصب 

و تـا حـدودی تبعیض گـرا اسـت؛ زیرا خود نوایـی در کتـاب محاکمه اللغتین بـه وضوح از 

 نظـر و عقیدۀ 
ً
برتـری زبـان ترکی به زبان فارسـی سـخن بـه میان آورده اسـت؛ اما آیـا واقعا

نوایـی بـه معنـای عـام برتـری زبان ترکـی به زبان فارسـی اسـت و یـا این که در پشـت این 

جملـه هـدف دیگـری را تعقیـب کـرده اسـت؟ از نقطه نظـر زبان شناسـی همگانـی، همۀ 

زبان هـا بـه یـک اندازه کارایـی دارند و هیـچ زبانی به زبـان دیگر برتـری و ارجحیت ندارد. 

حتـی زبان هایـی کـه تعـداد گویـش وران آن هـا به عـدد انگشـتان دسـت اند، کارایـی آن ها 

مثـل زبان هایـی اسـت کـه گویـش وران میلیونـی دارنـد؛ بنابرایـن، برتـری زبانـی موضوع 

 غیـر زبانی 
ً
بحـث جامعه شناسـی زبـان اسـت کـه شـاخصه های مؤثـر در آن هـم، تمامـا

 زبـان ترکی از 
ً
می باشـد. البتـه بـه عقیـدۀ نگارنـده نوایـی بـر ایـن عقیده نیسـت کـه واقعـا
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زبـان فارسـی برتـر اسـت؛ بلکه نوایـی با نوشـتن این جملـه خواسـته مبالغه کند تـا بتواند 

حساسـیت و توجـه جوانـان و نویسـندگان ترک زبان را به زبـان ترکی برانگیـزد؛ زیرا بعضی 

وقت هـا بـا بزرگ نمایـی موضوعـی، توجـه بـه آن موضـوع بیش تر می شـود )بیـک بابایی، 

.)14۲ -141 :1۳97

بـه عبـارت دیگـر، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه جهت گیـری نوایـی بـه سمت وسـوی 

برتـری زبـان ترکـی ناشـی از شـرایط آن عصر بوده اسـت. از آن جـا که ترکان بـه تکاپوهای 

فرهنگـی توجـه نشـان نمی دادنـد و فقـط بـه جنـگ آوری و سـپاهی گری می پرداختنـد؛ 

بنابرایـن، نوایـی کوشـید تـا اندیشـه های خـود را بـه زبـان ترکـی و به شـیوه ای هم خـوان با 

روح تـرکان ارائـه کنـد تـا بدیـن طریـق- بـه گفتۀ طوغـان- به عنـوان شـاعر و ادیبـی ترک، 

روح ترک هـای فرهیختـه ای را کـه مرعـوب ادب فارسـی شـده و از آن تأثیر پذیرفتـه بودند، 

بیـدار کنـد و ارزش و اهمیـت زبـان ترکـی را کـه شـاید بـرای آنان بسـیار بی اهمیـت بود، 

نشـان دهـد )ولیدی طوغـان، 1۳77: 46(. او در آثـار خود نه تنها اندیشـه های والای ادب 

کلاسـیک فارسـی را بـه قالب های زبـان ترکـی درآورد؛ بلکه آن اندیشـه ها را با اسـتفاده از 

اسـتعاره و مجـاز و عناصـر داسـتانی هم خـوان بـا فرهنگ ترکی، روح متناسـب بـا آن زبان 

بخشـید )رفیعـی و اسـفینی فراهانـی، 1۳89: 108(. ایـن در حالـی اسـت کـه او خود در 

اواخـر کتابـش گفتـه اسـت وی در زبـان و ادب فارسـی از نوابـغ آن دوره اسـت و آثاری به 

یـادگار گذاشـته در آن دوره هـم گویـای ایـن مطلـب اسـت. در ضمـن، علم زبان شناسـی 

در آن دوره بـه معنـای امـروزی رشـد و نمـو نکـرده بـود تـا نوایـی بتوانـد منظور خـود را با 

 نوایی یک ادیـب متعصب 
ً
آن اصطلاحـات و مفاهیـم بگویـد. از طـرف دیگـر، اگـر واقعـا

 بـه جـای ترتیـب مجالـس شـعر و ادب و تقویـت زبـان و 
ً
و نژادپرسـت می بـود، مطمئنـا

ادب فارسـی- کـه زحمـات وی در ایـن زمینـه بر اهل ادب آشـکار اسـت- سـعی می کرد 

محدودیت هایـی بـرای زبان و ادب فارسـی ایجاد کنـد که هیچ وقت چنیـن کاری را نکرد؛ 

در حالـی کـه خـودش وزیر و دوسـت نزدیکش، سـلطان حسـین بایقرا، شـاه بـود و هردو 

ترک زبـان بودنـد و اگـر می خواسـتند، می توانسـتند به راحتی ایـن کار را بکنند؛ پس سـؤال 

مطـرح در ایـن زمینـه این اسـت که منظـور نوایـی از مطرح کـردن چنین مسـایلی چه بوده 
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اسـت؟ )رفیعی و اسـفینی فراهانـی، 1۳89: 14۲(.

بـه عقیـدۀ نگارنـده، نوایـی یـک ادیـب و محقـق تنـوع و تکثرگـرا بـوده و اهمیـت تنوع 

و کثـرت در یـک جامعـه را به خوبـی می دانسـته اسـت. شـکوه و نالـۀ نوایـی از اهمـال و 

غفلـت جوانـان ترک زبـان و ادیبـان فارسـی زبان نسـبت بـه زبـان ترکی اسـت کـه به خاطر 

ویژگی هـای زبانـی در بعضـی جهـات از ظرافت هـای خاصی برخـوردار اسـت. البته، هر 

زبانـی ویژگـی و ظرافت هـای خـاص خـودش را دارا اسـت. ویژگـی و ظرافـت موجود در 

یـک زبـان ممکـن اسـت در زبـان دیگری نباشـد و بالعکـس )رفیعـی و اسـفینی فراهانی، 

.)14۲  :1۳89

کیـد بـر این کـه کسـی سـازگار بـودن طبعش بـا کلمـات ترکـی و کم علاقه  نوایـی بـا تأ

بودنـش بـه کلمات فارسـی را دلیـل رد و انکار آن فـرض نکند، مهـارت و اطلاعاتش را در 

زبـان فارسـی و برتـری اش را در ادبیـات بـه میـان می گـذارد و این گونـه می گویـد: »بیـش 

از سـی سـال قریـب چهل سـال، شـهری کـه صاحبان کمـال و فضیلـت را در خـود جای 

داده، بزرگ تریـن سـرزمین کشـورهای عالـم هم شـاعران مملکت خراسـان، اگر شـاعران 

خوش سـخن و زبـان آوران قابـل احترامش بـا هر قصدی که باشـد، بـر روی کاغذ نگارش 

نماینـد و فرقـی نمی کنـد بـا زبـان فارسـی یا ترکـی، جزئیـات را نشـان دهند و بـا صحبت 

ایـن فقیـر مقایسـه نماینـد و در حضـور ایـن ضعیـف عرضـه کننـد، از مـن درخواسـت 

اصلاح کـردن می نماینـد. نـکات ظریفـی گفته شـده، آن هـا نیـز از روی انصاف حـق را به 

مـن داده انـد و اگـر برخـی راضـی نشـده اند، بـا زبـان خودشـان به آن ها خاطرنشـان شـده 

اسـت کـه بعـد از قبول ایـن موضوع، خود را ناشـی دانسـته و راضـی شـده اند.« )رفیعی و 

اسـفینی فراهانـی، 1۳89: 140(.

او هم چنیـن در جـای دیگـر چنیـن می نویسـد: در عنفـوان جوانـی بـا وجـود آن کـه 

می توانسـتم عصـاره ای از گنجینـۀ زبـان را بیـان کنـم؛ ولـی ایـن عصاره هـا با هـم در یک 

رشـته اتصـال داده نمی شـدند. تنهـا هنگامـی کـه ایـن عصاره هـا بـا زبـان فارسـی در دلم 

اتصـال یافتنـد، توانسـتم اثـر ادبـی خلـق کنـم )سـعدالله، 1۳8۵: ۳۳(.

بـه همیـن خاطـر، امیـر علی شـیر نوایی در بـاب اشـعار فارسـی و ترکی خـود قطعه ای 
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دارد کـه در آن زبـان ترکـی خـود را سـتوده؛ امـا آن را در مقایسـه با زبان فارسـی بـه قند در 

مقابـل طـلا تشـبیه کـرده اسـت و ارج و منزلـت زبان فارسـی را بیش تر دانسـته اسـت:

معنی شـــیرین و رنگینـــم به ترکی بیحدســـت

فارســـی هم لعل و درهـــای ثمین گـــر بنگری

بگشـــاده ام ســـخن  بازار  راســـت  در  گوییـــا 

یـــک طـــرف دکان قنـــادی و یک ســـو زرگری

زین دکان ها هـــر گدا کالا کجـــا خواهد خرید

را مشـــتری نقدها  ایـــن  اغنیـــا  باشـــد  زان که 

)کهانشاهی افشار و رحیمی صادق، 1393: 

114؛ سعدالله، 1385: 32(

نتیجه گیری
از آنچـه کـه تـا کنـون گفتـه شـد، می تـوان چنیـن نتیجـه گرفت کـه امیـر علی شـیر نوایی 

دارای اندیشـه و رفتـار مداراگرایانـه بـوده و همـواره می کوشـیده کـه بـا اندیشـه ها، باورها، 

آرا و مردمـان گوناگـون هم عصـر خـود با نرم خویی، شـفقت و آسـان گیری برخورد داشـته 

باشـد. بـه عبـارت دیگـر، امیـر علی شـیر نوایی شـخصیتی بـود که نه تنهـا خـود از فضلا، 

شـعرا و علمـای نامـدار آن عصـر بـود؛ بلکـه به عنـوان وزیـر و مـرد مقتـدر دورۀ سـلطان 

حسـین، حامـی و قـدردان همـۀ علمـا و شـعرا و هنرمنـدان عصـر خـود بـود و بـا آنـان با 

رقابت هـای  در  وی  بی غرضـی  و  شکسته نفسـی  می کـرد.  برخـورد  مـدارا  و  نرم خویـی 

دربـاری و سـعی وی در نزدیک سـاختن مـردم به سـلطان و نزدیک شـدن سـلطان بـه مردم 

و ایجـاد فضـای عـدل، امن، انصـاف و آرامش در تمام قلمـرو تحت ادارۀ سـلطان، همه را 

گرویـدۀ امیـر علی شـیر نوایـی سـاخته بود.

او در دربـار سـلطان حسـین، رکـن رکیـن و محـرم حریـم قرب سـلطان و مقـدم امرای 

عالی شـأن بـه حسـاب می آمـد و از چنـان جایگاه و پایـگاه و قـدرت و اقتـداری برخوردار 

بـود کـه به راحتی می توانسـت رقبای شـخصی، اعتقادی و سیاسـی خـود را از پیش رویش 
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بـردارد و بـا آنـان بـا خشـونت و پرخاشـگری برخـورد کنـد؛ امـا او هیچ وقـت از قـدرت 

خـود در برابـر آنـان کار نگرفتـه و همـواره بـا آنـان با نرم خویـی و مـدارا رفتار کرده اسـت. 

نرم خویـی و تسـاهل و مـدارای او را در همـۀ حوزه هـا می تـوان مشـاهده کـرد: تسـاهل 

و مـدارای مذهبـی، آسـان گیری رفتـاری و تسـاهل و مـدارای زبانـی. او در حـوزۀ بـاور 

مذهبـی، به خصـوص بـا شـیعیان، آنچنـان سـهل گیر و مداراگـر بود کـه برخـی او را متهم 

بـه شـیعه گری کرده انـد. به خاطـر مـدارای بیـش از حـد امیـر علی شـیر نوایـی در رفتـار با 

مـردم، به خصـوص رقبـا، همراهـان و همـکاران، بوده اسـت کـه جامـی در ارتباط بـا امیر 

علی شـیر بسـیار می کوشـید کـه او را بـر مسـند قـدرت نگـه دارد تا از ایـن رهگذر بـه رفاه 

مـردم کمـک کنـد. در حوزۀ زبـان هم- برخـلاف تصور برخی هـا- نوایی شـخصیتی بوده 

 
ً
 او یـک ادیب متعصب و نژادپرسـت می بـود، مطمئنا

ً
مداراگـر و آسـان گیر؛ زیـرا اگـر واقعا

بـه جـای ترتیـب مجالـس شـعر و ادب و تقویـت زبـان و ادب فارسـی- کـه زحمات وی 

در ایـن زمینـه بـر اهـل ادب آشـکار اسـت- سـعی می کـرد محدودیت هایـی بـرای زبـان 

و ادب فارسـی ایجـاد کنـد کـه هیچ وقـت چنیـن کاری را نکـرد؛ در حالـی کـه خـودش 

وزیـر و دوسـت نزدیکش، سـلطان حسـین بایقرا، شـاه بـود و هـردو ترک زبان بودنـد و اگر 

می خواسـتند، می توانسـتند به راحتـی ایـن کار را بکننـد.
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منابع

ادیبی سـده، مهدی، یاسـر رسـتگار و سـید صمد بهشـتی )1۳9۲(، »مدارای اجتماعی و . 1

ابعاد آن«، فصلنامه علمی- پژوهشـی رفاه اجتماعی، سـال سـیزدهم، شـمارۀ ۵0.

اصفهانـی و دیگـران )1۳91(، »بررسـی تحمـل و مـدارا در رهبـری سـازمان بـا تکیـه بر . ۲

دیـدگاه نهج البلاغـه«، دوفصلنامـه علمـی- پژوهشـی مدیریت اسـلامی، سـال بیسـتم، 

.۲ شمارۀ 

بارتولـد، و. و )1۳60(، زندگانـی سیاسـی میـر علی شـیر نوایـی، ترجمۀ میر حسین شـاه، . ۳

بـه اهتمـام آیخـان بیانی، کابـل، وزارت اطلاعـات و کلتور، ریاسـت کلتـور و هنر، چاپ 

دوم.

برتلـس، ی. ا، )1۳4۵(، »علی شـیر نوایـی و »فرهـاد و شـیرین««، ترجمـۀ ابوالفضـل . 4

آزمـوده، مجلـۀ پیـام نویـن، دورۀ هشـتم، شـمارۀ 1.

کیـد بـر . ۵ بیـک بابایـی، بهـروز )1۳97(، »تأثیـر زبـان در ارتباطـات میان فرهنگـی )بـا تأ

جایـگاه فرهنگـی امیـر علی شـیر نوایـی در ترکی غربـی و ملی گرایـی نوایـی(«، فصلنامه 

علوم خبـری، شـمارۀ ۲۵.

جهانشـاهی افشـار، علـی و خدیجه رحیمی صـادق )1۳9۳(، »عناصر هویـت ایرانی در . 6

دیـوان امیـر علی شـیر نوایی«، مجلۀ مطالعات ایرانی، سـال سـیزدهم، شـمارۀ ۲۵.

حسـنی، عطاءاللـه و امیـر نعمتـی لیمائـی )1۳9۲(، »شـخصیت سیاسـی- ادبـی امیـر . 7

علی شـیر نوایـی و اثربخشـی مکتب سـاز او«، فصلنامـه مسـکویه، سـال هشـتم، شـمارۀ 

.۲۵

خواندامیـر، غیاث الدیـن بـن همام الدیـن )1۳78(، مکارم الاخـلاق: شـرح حـال امیـر . 8

علی شـیر نوایـی، مقدمه، تصحیـح و تحقیق: محمداکبر عشـیق، تهران، سـازمان چاپ و 

انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، چاپ اول.
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خواندمیـر، غیاث الدیـن بـن همام الدیـن )1۳80(، تاریـخ حبیب السـیر فـی اخبـار افراد . 9

بشـر، زیـر نظـر محمددبیر سـیاقی، تهـران، انتشـارات خیام، چـاپ چهارم.

خواندمیـر، غیاث الدیـن بـن همام الدیـن )۲۵۳۵ شاهنشـاهی(، دسـتورالوزراء )شـامل . 10

احـوال وزرای اسـلام تـا انقـراض تیموریـان 914(، بـا تصحیح و مقدمۀ سـعید نفیسـی، 

تهـران، انتشـارات اقبال، چـاپ دوم.

دلبـری، شـهربانو )1۳96(، »تکریـم و توجـه تیموریـان به ائمـه و بازتاب آن در گسـترش . 11

تشـیع امامیـه«، دوفصلنامه علمی- تخصصی سـیره پژوهی اهلبیت، سـال سـوم، شـمارۀ 

.4

دهخـدا، علی اکبـر )1۳8۵(، فرهنـگ متوسـط دهخـدا، تهـران، دانشـگاه تهـران، چـاپ . 1۲

اول.

رفیعـی، امیـر تیمـور و احتـرام اسـفینی فراهانـی )1۳89(، »امیر علی شـیر نوایـی و نقش . 1۳

سیاسـی و فرهنگـی او در عصـر تیمـوری«، پژوهش نامـه تاریخ، سـال پنجم، شـمارۀ ۲0.

سـعدالله، ضمیـر )1۳8۵(، »آثـار ادبـی خلق شـده از علی شـیر نوایـی به زبان فارسـی«، . 14

نشریه سـخن عشق، شـمارۀ ۳0.

سـمرقندی، دولت شـاه )1۳8۲(، تذکرةالشـعراء، بـه اهتمـام و تصحیـح ادوارد بـراون، . 1۵

تهـران، انتشـارات اسـاطیر، چـاپ اول.

شـهیدی، حمیـده )1۳9۵(، »سیاسـت مذهبـی سـلطان حسـین بایقرا )مطالعـۀ موردی: . 16

تأثیـر بر تشـیع«، نشـریۀ مطالعات تاریخ اسـلام، سـال هشـتم، شـمارۀ ۲9.

صفـا، ذبیح اللـه )1۳64(، تاریـخ ادبیـات در ایـران از پایان قرن هشـتم تا اوایـل قرن دهم . 17

هجری، ج4، تهران، انتشـارات فردوسـی، چاپ سـوم.

صفـوی، سـام میـرزا )1۳14(، تحفـۀ سـامی، بـا تصحیـح و مقابلـۀ وحیـد دسـتگردی، . 18

ارمغان. مطبعـۀ  تهـران، 

اهتمـام . 19 بـه  تیموریـان،  عصـر  در  هـرات  شـگوفانی  )198۵م(،  عبدالحکیـم  طبیبـی، 

افغانسـتان. جهـاد  ثقافتـی  شـورای  پاکسـتان،  عشـرتی،  عبدالاحـد 
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نشـریۀ . ۲0 نوایـی«،  علی شـیر  امیـر  ثانـی  »نظام الملـک   ،)1۳87( عبدالرحیـم  قاضـی، 

.۳7 و   ۳6 شـمارۀ  دهـم،  سـال  تاریخ پژوهـی، 

محمـدی، ذکراللـه و سـیده مرضیـه حسـینی )1۳87(، »مناسـبات امیـر علی شـیر نوایی . ۲1

بـا سـه تـن از نخبـگان فرهنگـی هم عصـرش«، مجلۀ علمـی- تخصصـی تاریخ ایـران و 

اسلام، شـمارۀ 4.

مؤلـف گمنـام )1۳۵0(، عالم آرای صفوی، به کوشـش یدالله شـکری، بی جا، انتشـارات . ۲۲

بنیاد فرهنـگ ایران.

نوایـی، امیـر علی شـیر )1۳9۳(، میـزان الاوزان، ترجمـه و تصحیـح: حسـین محمـدزاده . ۲۳

صدیـق، تهـران، انتشـارات تکدرخت، چـاپ اول.

نوایـی، امیـر نظام الدیـن علی شـیر )1۳4۲(، دیـوان امیـر نظام الدیـن علی شـیر نوایی، به . ۲4

سـعی و اهتمـام رکن الدیـن همایـون فرخ، تهـران، انتشـارات کابخانه ابن سـینا، چـاپ اول.

نوایـی، امیـر نظام الدیـن علی شـیر )1۳6۳(، مجالس النفایـس، بـه اهتمـام علی اصغـر . ۲۵

حکمـت، تهـران، انتشـارات توس، چـاپ اول.

نیـر سـینا، هدایـت )1۳۵1(، »درخشـان ترین چهـرۀ دربـار هـرات«، مجلـۀ دانشـکده . ۲6

ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران، سـال نوزدهـم، شـمارۀ ۳ و 4.

واصفـی، زین الدین محمـود )1۳49(، بدایع الوقایع، ج1، تصحیح: الکسـاندر بلدروف، . ۲7

بی جـا، انتشـارات بنیاد فرهنگ ایـران، چاپ دوم.

واعظ کاشـفی سـبزواری، کمال الدین حسـین )1۳69(، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، . ۲8

تهران، نشـر مرکز، چاپ اول.

والـه اصفهانـی قزوینـی، محمدیوسـف )1۳79(، روضه هـای ششـم و هفتـم از خلـد . ۲9

بریـن )تاریـخ تیموریـان و ترکمانان(، به کوشـش میرهاشـم محـدث، تهران، نشـر میراث 

اول. چـاپ  مکتوب، 

ولیـدی طوغـان، احمدزکـی )1۳77(، »امیـر علی شـیر نوایی بزرگ ترین شـخصیت ادبی . ۳0

ترک«، ترجمۀ مریم ناطق، نشـریۀ نامۀ پارسـی، سـال سـوم، شـمارۀ ۳.
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یارشـاطر، احسـان )1۳۳4(، شـعر فارسـی در عهـد شـاهرخ یـا آغـاز انحطاط در شـعر . ۳1

فارسـی، تهـران، چاپخانه دانشـگاه.

یارقیـن، شـفیقه و محمدحلیـم یارقیـن )1۳89(، سـیمای میـر علی شـیر نوایـی، کابـل، . ۳۲

انجمـن فرهنگـی میـر علی شـیر نوایـی، چـاپ اول.

33. http://www.esalat.org/images/amir_ali_shir_navoie_ustad_sabah 

_02112013.htm





بررسیتلمیحاتدرششقصیدۀ
علویِفیّاضلاهیجیدرمنقبت
امیرالمؤمنینعلی)ع(

صغرا مددی1

چکیده
که  می رود  به شمار  یازدهم  قرن  در  شیعه  بزرگ  متکلمین  و  فلاسفه  از  فیاض  به  متخلص  لاهیجی  عبدالرزاق 
شخصیت ادبی او کمتر شناخته شده است. دیوان فیّاض شامل قصاید، غزلیات، رباعیات، مثنوی ها، ترکیب بندها و 
ترجیع بندهایی است که در موضوعات مختلف به ویژه در منقبت و مرثیهٔ اهل بیت اطهار)ع( سروده شده است. وی در 
غزلیات از اصطلاحات و رموز عرفانی استفادهٔ فراوان کرده و اغلب قصاید خود را به موضوعات مذهبی اختصاص 
داده است. در این مقاله، تلمیحات فیّاض در شش قصیدهٔ علوی او مورد بررسی قرار گرفته است. شاعر در این قصاید 
به بیان فضایل حضرت علی)ع( همچون علم، تقوا، قرابت با پیامبر)ص(، فصاحت، عدالت، شجاعت، سخاوت و ...، 

پرداخته و آن ها را دلایلی برای شایستگی آن حضرت جهت جانشینی رسول خدا)ص( دانسته است.

کلیدواژه ها: ادبیات شیعی، قصاید منقبتی، امام علی)ع(، فیاض لاهیجی، تلمیحات.

1. پژوهشگر.
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مقدمه
مـأ عبدالـرزّاق بـن فیّاض لاهیجـی قمی متخلص بـه فیّـاض از حکمای قـرن 11 هـ و از 

جملـهٔ شـاعران معـروف و مشـهور هم عصـر و داماد مـلا صدرای شـیرازی اسـت. فیّاض 

تألیف هـای معـروف در حکمـت و کلام داشـته اسـت و در شـمار شـاعران مشـهور زمان 

خـودش بوده اسـت.

تاریـخ تولـد فیّـاض مبهـم اسـت و وفاتش در سـال 107۲ هــ رخ داده اسـت. مرقد آن 

حکیـم علی القاعـده باید در قم باشـد؛ اما محل آن ناپیدا اسـت. از دیوان وی نسـخه هایی 

در دسـت اسـت کـه دو جلـد آن در کتابخانـهٔ ملـی تهران موجود اسـت و انتشـارات تهران 

به چاپ رسـانیده اسـت کـه اولیـن مجموعـه از قصیده هـا، ترکیب بندهـا و ترجیع بندهای 

طولانی اسـت.

 آشـکار اسـت. 
ً
در اشـعار فیّـاض اثـر تحصیلات و اطلاعات فلسـفی و کلامی او غالبا

زبـان فیّـاض سـاده و روان اسـت و در آن از پیچیدگی هـای کلامی که از ویژگی های شـعر 

عصـر وی اسـت، کمتر دیده می شـود.

اندیشـهٔ مذهبـی و عرفانـی در شـعر فیّاض زیاد به چشـم می خـورد. وی از ارادت مندان 

مخلـص خانـدان عصمـت و طهارت اسـت و بیش از همه بـه امیرالمؤمنین علی)ع( عشـق 

مـی ورزد. قصایـد او اغلب در مدح ائمه)ع( اسـت.

از سـروده های فیّـاض، بی اعتنایـی بـه مقـام و منصب دنیوی آشـکار اسـت. هرچند بنا 

بـه رسـم زمـان کتـاب »گوهر مراد« را به شـاه عبـاس دوم تقدیم کرده اسـت و در حق شـاه 

عبـاس، شـاه صفـی و ۳9 تـن از وزرای آنـان قصیده ها سـروده اسـت؛ اما از نحـوهٔ زندگی 

و معـاش وی می تـوان دریافـت کـه نه سـر رهبری و ریاسـت داشـته اسـت و نـه طمع مال 

و مکنـت. درخواسـت او از مـدح ممـدوح جـز ایـن نیسـت که خدمـت معاش کننـد و او 

 شـامل 1۲000 
ً
را در قـم بفرسـتد تـا به تدریس و تحقیق مشـغول باشـد. دیـوان وی تقریبا

بیـت اسـت که شـامل قصیـده، غزل، قطعـه، مثنـوی و رباعی اسـت. )لاهیجـی، 1۳80: 

)۲9-7
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چیستی تلمیح
تلمیـح از ریشـهٔ لمـح گرفته شـده اسـت و بـه معنای شـباهت داشـتن، درخشـیدن برق و 

سـتاره اسـت. تلمیح در لغت یعنی با گوشـهٔ چشم نگرستن اسـت. تلمیح از جملهٔ صنایع 

معنـوی بدیعـی اسـت کـه در آن نویسـنده یا گوینـده در ضمن نوشـتار یا گفتـار خودش به 

آیـه، حدیـث، داسـتان  و یا مثال قرآنی اشـاره می کنـد. )همایـی، 1۳64: ص۳۲8(

تلمیـح غیـر از معنای اصلـی آن، در عرصه های دیگر مثل موسـیقی نیز بـه کار می رود. 

در جایـی نوازنـده یـا خواننـده در جریـان بداهه نـوازی یـا بداهه خوانـی بـه آهنگ هـای 

مشـهور دیگـر اشـاره می کنـد و به ایـن کار می تـوان تلمیـح گفت.

ارزش تلمیـح بـه میـزان تداعـی ای بسـتگی دارد کـه از آن بـه دسـت می آیـد. هـر قـدر 

لازمـهٔ  می شـود.  محسـوب  بلیغ تـر  تلمیـح  باشـند،  لطیف تـر  داسـتان ها  و  اسـطوره ها 

گاهـی از دانسـته ای اسـت کـه شـاعر یـا نویسـنده بـدان اشـاره  بهره منـدی از تلمیـح، آ

می کنـد؛ بـه همین سـبب دریافتـن تلمیح هایی که یک شـاعر جاپانی در شـعر خـود آورده 

بـرای خواننـدهٔ فارسـی زبان دشـوار بـه نظـر می رسـد و همیـن طـور بالعکـس.

مصداق هایی از تلمیحات
ر هِّ

َ
و شـــاهد به سوی که آیمیلیُذهِب به شـــأن که بوده و یُط

ُ
ز یتل

)لاهیجی، 1380: 26(.

این شعر به آیه های زیر اشاره دارد:

. )احزاب: ۳۳(
ً
یرا طهِّ

َ
م ت

ُ
رک م الرِجس اهل البَیت و یُطهِّ

ُ
 اللهُ لِیُذهِبَ عَنک

ُ
1. انّما یُرید

 ورحمة اولیک 
ً
بلِه کِتابُ موُسَی إماما

َ
 مِنه و مِن ق

ٌ
وهُ شاهِد

ُ
مَن کانَ عَلی بَینَةِ مِن ربّۀِ ویَتل

َ
۲. أف

 فِی مِریَةٍ مِنهُ اِنّهُ الحقُّ مِن 
ُ

ک
َ
هُ فلا ت

ُ
ر به مِن الاحزاب فالنّارُ موعِد

ُ
یؤمنونَ به و مَن یَکف

یُؤمِنونَ. )هود: 17(
َ

رَ النّاسِ لا
َ
کث

َ
کنِّ ا

َ
 وَل

َ
ک ربِّ

عُتبـــیبـــه تنزیل شـــد )هل آتـــی( از چه منزل کـــرد  چـــه  بلـــغ  ز  را  نبـــی 

)لاهیجی، 1380: 26(
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شعر فوق اشاره به آیه زیر دارد:

ةٍ 
َ

قنا الِإنسَانَ مِن نُطف
َ
ل

َ
ورًا. إنَا خ

ُ
 مَذک

ً
یأ

َ
ن ش

ُ
م یَک

َ
هِر ل

َّ
ن الد ی الإنسَانِ حِیِنٌ مِّ

َ
ی عَل

َ
1. هَل أت

ا أعتَدنَا  . إِنَّ
ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ک اکِرًا وَ إِمَّ

َ
ا ش  إِمَّ

َ
ینَاهُ السّبِیل

َ
ا هَد جَعَلنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا. إِنَّ

َ
 نَبتَلِیهِ ف

ٍ
اج

َ
أمش

 وَ سَعِیرًا. )الانسان: 4-1(
ً
لا

َ
غلا

َ
 وَ أ

َ
فِرِینَ سَلاسِل

َ
لِلک

ایزد بـــود مقصـــود  إنّما  از  به سائل که انگشـــتری کرد اعطیکـــه 

دامن فقر گرانمایه تر از جیب غناستبه تمنّای عطای کفش از گوهر کام

)لاهیجی، 1380: 26- 32(

اشاره به این آیه دارد:

ونَ الـزّکاة وَ هُم 
ُ
یِن یُقِمُـونَ الصّـلاة و یُؤت

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا الذ

َ
هُ وَ ال

ُ
ـم اللـه وَ رَسُـول

ُ
إِنّمـا وَ لِیک

راکِعُـون. )مائده: ۵۵(

در شـأن نـزول آیـه آمده اسـت: سـائلی وارد مسـجد شـد و از مـردم درخواسـت کمک 

کـرد. کسـی چیـزی بـه او نـداد. حضـرت علـی)ع( در حالـی که بـه نماز مشـغول بـود، در 

حـال رکـوع، انگشـتر خـود را به سـائل بخشـید. در تکریم این بخشـش این آیه نازل شـد.

ماجـرای فـوق را ده نفـر از اصحـاب پیامبـر ماننـد ابن عبـاس، عمـار  یاسـر، جابر ابن 

عبداللـه، ابـوذر، انـس ابـن مالک، بلال... نقل کرده اند و شـیعه و سـنی در این شـأن نزول 

توافق دارنـد. )علامه امینـی، 1۳7۵: ۵۲(

عمـار یاسـر می گوید: پـس از انفاق انگشـتر در نماز و نـزول آیه بود که رسـول خدا)ص( 

فرمـود: »من کنت مـولاه فهذا علیّ مولاه« )طباطبایـی، 1۳60-1۲81: ۳19(

پیامبراکرم)ص( در غدیر خم برای بیان مقام حضرت علی)ع( این آیه را تلاوت فرمود.

ابـوذر کـه خود شـاهد ماجرا بوده اسـت در مسـجد الحـرام برای مـردم داسـتان فوق را 

نقل کـرد. )حویـزی، 1۳8۳: ص۲81(

کلمـهٔ »ولـی« در ایـن آیـه، به معنی دوسـت نیسـت، چـون دوسـتی و یـاری مربوط به 

همـه مسـلمانان اسـت، نه آنـان که در حـال رکـوع انفـاق می کنند.

ذِینَ آمَنُـوا...« علـی)ع( و اولاد او تـا روز قیامت 
ّ
امـام صـادق)ع( فرمودنـد: منظـور از »ال
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هسـتند. پـس هـر کـس از اولاد او بـه جایـگاه امامت رسـید با ایـن ویژگی مثل او اسـت. 

آنـان در حـال رکوع صدقـه می دهنـد. )کلینـی، 1۳74: ۲88(

امـام باقـر)ع( فرمـود: »خداونـد پیامبرش را دسـتور داد کـه ولایت علـی)ع( را مطرح کند 

و ایـن آیه را نـازل کرد«. )کافـی، 1۳74: ۲81(

نبی شـــد مباهل به قـــوم نصاریکه بـــود آنکه با او بـــه فرمان ایزد

)لاهیجی، 1380: 26(

در شعر فوق اشاره به آیهٔ مباهله شده است.

م وَ 
ُ
ـوا نَـدعُ أبناءَنـا وَ أبناءَک

َ
عال

َ
ـل ت

ُ
ق

َ
 فیـهِ مِـن بَعدِ ما جـاءَکَ مِـنَ العِلمِ ف

َ
ـک مـن حاجَّ

َ
»ف

ـی الکاذِبِینَ«. )آل 
َ
عنَـتَ اللهِ عَل

َ
نَجعَل ل

َ
ـمَّ نَبتَهِل ف

ُ
م ث

ُ
سَـک

ُ
نف

َ
سَـنا وَ ا

ُ
نف

َ
م وَ ا

ُ
نِسـاءَنَا وَ نِسـاءَک

)61 عمران: 

1- »نشدکم باالله فیکم احد اخذ رسول الله)ص( بیده و ید امرأته و ابنیه حین اراد ان یباهل 

نصاری اهل نجران غیری؟ قالوا: لا.« )احمد بن حنبل، 1416: 18۵(

۲- »افتقرون أن رسول الله)ص( حین دعا اهل نجران الی المباهله انه لم یأت الا بی و بی 

صاحبتی وإبنی؟ قالوا اللهم نعم«. )طبری، 1۳۵4-1۳۵۲: 19۲(

۳- »أنشدکم الله هل فیکم احد اقرب الی رسول الله فی الرحم منی و من جعله نفسه و 

أبنائه و نسأه نسأه غیری؟ قالوا اللهم لا«. )نوری، 1408: 1۵0(

4- در کلام امام حسن)ع(: »ایها الناس انا ابن البشیر و انا ابن نذیر و انا ابن السراج المنیر... 

فاخرج جدی یوم المباهله من الانفس ابی و من البنین انا و اخی الحسین و من النساء 

فاطمه امی فنحن اهله و لحمه و دمه و نحن منه و هو منا«. )ابن اثیر، 140۳: 1470(

۵- در کلام امام حسین)ع(: »قال انشدکم الله أ تعلمون رسول الله)ص( حین دعا نصاری من 

اهل نجران الی المباهله لم یأتی إلا به و بصاحبته و ابنیه؟ قالوا اللهم نعم«. )ابن جور، 

)17 :1۲8۵

منّیبه شأن که جبریل شـــد لافتی گو انـــت  گفت  کی  بـــه  پیامبر 

)لاهیجی، 1380: 26(.
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در بیت بالا دو مورد تلمیح به کار رفته است.

لِ المومنون )آل 
َ
هُمـا و علی اللـه فلیتـوک فشـلا و اللـه و لیُّ

َ
ـم أن ت

ُ
إذ هَمـت طائفتـانِ مِنک

)1۲۲ عمران: 

در اشـاره بـه واقعـه جنـگ احد، پیامبـر در جواب جبرئیل فرمـود: او از من اسـت و من 

از اویـم و بانگـی برآمـد: لاسـیف الا ذوالفقـار. در جنـگ احـد حضـرت علـی)ع( کافران 

را کـه قصـد حضـرت رسـول را داشـتند متفـرق کـرد و پرچمـداران را کشـت و جمعـی را 

بـه دوزخ فرسـتاد. جبرئیـل گفـت: »ای پیامبـر خـدا، از خود گذشـتگی این اسـت. پیامبر 

گفـت: او از مـن اسـت و مـن از اویـم. جبرئیـل گفـت: مـن نیز از شـمایم، گوینـد در این 

وقـت بانگـی برآمد که »شمشـیری جز ذوالفقار نیسـت و جـوان مردی جز علی نیسـت«. 

)طبـری، 1۳6۲: ۳۲۳(

در تفسـیر آیـهٔ مبارکـه آمده اسـت: »در غـزوهٔ احد حضـرت علی)ع( به تنهایـی از چپ و 

راسـت شمشـیر مـی زد و کفـار را که قصد حضرت رسـول)ص( را داشـتند به جهنم فرسـتاد. 

فرشـتگان از اثبـات علـی بـن ابـی طالـب و دلاوری او تعجـب نمودنـد تـا کـه جبرئیل از 

آسـمان آوازی در داد کـه »لافتـی الا علـی، لاسـیف الا ذوالفقـار«. )ابـن ابـی الحدیـد، 

)۲۵1 :1۳9۵

بـــه بـــالای منبـــر لســـت اولیبه روز غدیر از بـــرای که می گفت

)لاهیجی، 1380: 26(

بیـت بالا اشـاره بـه واقعهٔ غدیـر خم دارد کـه از مهم ترین وقایع تاریخ اسـلام اسـت که 

در آن پیامبـر اسـلام)ص( هنگام بازگشـت از حجه الوداع در 18 ذی الحجه سـال دهم قمری 

در غدیـر خـم، امـام علی)ع( را جانشـین خود معرفی کـرد. حاضران در آن واقعـه که بزرگان 

صحابـه نیز در میانشـان بودنـد، با امام علـی)ع( بیعت کردند.

ایـن معرفـی بنـا به دسـتور خـدا در آیـهٔ تبلیغ بـود. این آیـه به پیامبـر)ص( دسـتور می داد 

آنچـه خداونـد بـر او نـازل کـرد، ابـلاغ کنـد و اگر ابـلاغ نکنـد، رسـالتش را انجـام نداده 

اسـت. پـس از واقعـهٔ غدیـر آیـهٔ اکمال نازل شـد کـه می گفـت: امـروز دین شـما را کامل 
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نمـودم و نعمـت خـود را بر شـما تمـام کـردم و دین اسـلام را برای شـما پسـندیدم.
معصومیـن)ع( بـه ایـن حدیث اسـتناد کرده اند و شـاعران بسـیاری از دوران امـام علی)ع( 

در بـارهٔ آن شـعر سـروده اند. از مهم تریـن آثـار در بـاره ایـن واقعـه، کتـاب »الغدیـر« از 

علامه امینـی اسـت. پیامبـر و دیگـر معصومین)ع( ایـن روز را عیـد خوانده اند و مسـلمانان 

به ویـژه شـیعیان ایـن روز را جشـن می گیرنـد

حدیث که نقل اســـت در طیر مثویبـــرای که بود اینکـــه گردید صادر

)لاهیجی، 1380: 26(

اشاره به این حدیث دارد که می گوید:

»ان نبـی)ص( کان عنـده طائـر فقـال اللهـم أتنـی بأحـب خلقـک الیـک یـأکل معی من 

ـمَّ جاء علـی فآذن لـهُ«. )ابـن ابی 
ُ
مَّ جـاء عمر، فـرده، ث

ُ
هـذا الطیـر. فجـاء ابوبکـر فـردهُ ث

الحدیـد، 1۳9۵: ۲۲1(

بـرای پیامبـر مرغی آورده شـده بـود، پیامبر فرمـود: خدایـا! محبوب ترین خلـق خود را 

نـزد مـن بفرسـت تـا از این مـرغ بخورد. پـس ابوبکر آمـد ولـی پیامبـر او را نپذیرفت. بعد 

عمـر آمـد، او را هـم نپذیرفـت، ولی وقتی علـی آمد اجـازه فرمود داخل شـود.

حدیـث طیرمشـوی، روایتـی اسـت در فضیلـت حضـرت علـی)ع( کـه بنا بـر محتوای 

آن، پیامبـر قصـد تنـاول پرنـدهٔ بریـان را داشـت و از خـدا خواسـت بـا محبوب ترین خلق 

هم سـفره شـود. ایـن روایـت در منابع شـیعه و سـنی آمده اسـت. گفته شـده اسـت که 90 

تـن از راویـان ایـن حدیـث را از طریـق انـس بن مالـک روایـت کرده اند.

ابیات زیر اشاره به مرقد مبارک آن حضرت دارد که در شهر نجف اشرف است:

حریم روضهٔ او گلشـــنی اســـت در خور شأنش

که چـــرخ نام کنـــد روضـــهٔ جنانـــش و لرزد

ملائک کـــه  پاکـــی  روضـــهٔ  حـــرم  خـــاک 

چـــون ســـرمهٔ امّیـــد کشـــیدش به بصـــر بر



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
ارف

مع
ی 

قه
ی ف

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

114

فـــردوس غیرت  آن  در  بـــا حســـرت خـــاک 

در روضـــهٔ رضـــوان نتـــوان بـــرد به ســـر بر

)لاهیحی، 1380: 28- 41(

در اشعار سه مورد تلمیح به کار رفته است:

بـــه گاه معرکـــه آن شـــیر افکـــن از دم تیغـــی

کـــه مهر یـــاد کند تیغ خـــون فشـــانش و لرزد

زمیـــن ز سخت ســـمی های او چـــو زلزله گیرد

جهد ز زیر ســـم سخت خون فشـــانش و لرزد

ز بســـکه در دل دشـــمن مهابـــت تو نشـــیند

فتـــد بـــه قعـــر جهنـــم تـــنِ تپانـــش و لرزد

چشـــم نصرت همه بـــر نقش پی اوســـت بلی

صـــورت فتـــح در آیینـــهٔ نعلـــش پیداســـت

)لاهیجی، 1380: 28- 29- 33(

در ابیات زیر اشاره به فصاحت کلامی آن حضرت دارد:

فصیـــح ناطقه گـــر چاشـــنی لفـــظ تـــو یابد

ســـخن گره شـــود از شـــرم بر زبانـــش و لرزد

در مـــزاق فصحـــا طعم ســـخن بی مـــزه بود

تا نکـــرد از نمک لفـــظ فصیحت مزه راســـت

)لاهیجی، 1380: 29- 33(

بیت زیر اشاره به القاب حضرت علی)ع( دارد:

شـــعلهٔ قهـــر خدا خصـــم تـــو تیغ تـــو دید

بجاســـت اگـــر کرد  اقـــرار  هیـــت 
ّ
یدالل بـــه 
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ولایت شـــاه  خـــدا  شـــیر  هـــدی  ســـلطان 

کـــز انفـــس و آفاق بـــه فضـــل و بـــه هنر بر

)لاهیجی، 1380: 32- 41(

بیت زیر اشاره به نمازی دارد که با عشق علی)ع( پذیرفته می شود:

قـــد خمیده از غم عشـــق تـــو و شـــادم که مرا

اداســـت نمازی که  اســـت  در همه عمر همین 

)لاهیجی؛ 1380: 35(

ابیات زیر اشاره به شمشیر آن حضرت دارد:

اســـلام قوی بـــازو از آن شـــد که نگه داشـــت

ایـــن بیضه بـــه یک قبضهٔ شمشـــیر دو ســـر بر

تـــا نشـــد تیغ تـــو کج راه خدا راســـت نشـــد

ابـــروی تیـــغ تـــو در وادی دین قبله نماســـت

)لاهیجی، 1380: 32-42(

در بیتی اشاره به قنبر غلام امام علی)ع( دارد:

قیامـــت روز  مـــن  ز  صرفـــه  نبـــرد  قنبـــر 

بر نالـــه خبر  تشـــنه کجـــا؟  ســـیرآب کجا؟ 

)لاهیجی، 1380: 42(

در ابیات زیر اشاره به ولایت حضرت علی)ع( دارد:

قـــدر عالـــی  علـــی  ولایـــت  اقیـــم  شـــه 

که بـــر آیـــات جلدو جهـــان تنگ فضاســـت

گر چه نـــاکام توام شـــادم ازین کـــز دو جهان

به ولای شـــه مـــردان دم مـــن کام رواســـت

)لاهیجی، 1380: 31(
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 علـی بـن ابـی طالـب حصنـی 
ُ
پیامبـر)ص( فرمـود: »یقـول اللـه تبـارک و تعالـی: ولایـة

فمـن دخـل حصنـی أمـن مـن نـاری.«؛ خداونـد می فرمایـد ولایت علـی بن ابـی طالب 

دژ محکـم اسـت، پـس هـر کـس داخل قلعـهٔ من گـردد از آتـش دوزخم محفـوظ خواهد 

مانـد. )صـدوق، 1۳9۲:146(

بیت زیر اشاره به علم حضرت علی)ع( دارد:

نگشـــاید نقـــاب  جلالـــش  کنـــه  عـــروس 

بی همتا خـــدای  علـــم  حجلـــهٔ  بـــه  مگـــر 

)لاهیجی، 1380: 45(

اشاره به جنگ خیبر:

ایـــن جلوه کـــه در دســـت در خیبـــر ازو دید

مشـــکل که به کف جلـــوه کند جرم ســـپر بر

)لاهیجی، 1380: 42(

اشاره به زمان کودکی آن حضرت:

پیـــش از همـــه گردیـــده به اســـلام مُشـــرّف

پیـــش از همـــه در جنـــب کمالات بشـــر بر

)لاهیجی، 1380: 42(

بیت زیر اشاره به این دارد که خداوند و پیامبرش حضرت علی)ع( را مدح می کرد:

ممـــدوح پیامبـــر چه در احـــوال و چـــه اقوال

ممـــدوح خداونـــد بـــه آیـــات و ســـور بـــر

)لاهیجی، 1380: 41(

بیت ذیل اشاره به برتری حضرت علی)ع( نسبت به ملک و جن و بشر دارد.
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آن خیـــر خلایـــق که چـــو او بعد نبی نیســـت

یک مـــرد خـــدا در ملـــک و جن و بشـــر بر

)لاهیجی، 1380: 41(

این ابیات اشاره به تربت دختر پیامبر)س( دارد:

چنـــان کـــه روح فـــزا گشـــته اســـت پنداری

زهـــرا تربـــت  ز  گرفتـــه  شـــمیم  هـــوا 

دین گوهـــر  آبـــروی  بـــود  کـــه  تربتی  چـــه 

چـــه تربتـــی بـــود نـــور چشـــم نـــور ضیا

چـــه تربتـــی که رســـد گر غبـــار او بـــه فلک

فدا نقـــد  بـــه  کنـــد  گرامـــی  هـــزار جـــان 

چـــه تربتی که بـــود ننگـــش از گـــران قدری

عبیـــر جیـــب و بغـــل گـــر نمایـــدش حورا

خجســـته تربـــت پاکی کـــه گوهـــر عصمت

مـــأوا صـــدف  دل  در  دُر  چـــو  گرفتـــه  درو 

)لاهیجی،1380: 45-44(

کـــه بـــود جـــز وی بنـــت الرّســـول والبضعه

کـــه جـــز اوســـت لقـــب البتـــول والعـــزرا

منی( )بضعـــة  بگشـــوده  تـــو  قـــدر  نقـــاب 

ـــو شـــان تـــو بنمـــوده از )مـــن اذاهـــا(
ّ
عل

)لاهیجی، 1380: 46-45(

ابیـات بـالا بـه حدیـث پیامبـر اکـرم)ص( اشـاره دارد کـه در بـارهٔ دختـرش گفتـه اسـت: 

فاطمـه پـارهٔ تـن من اسـت »فاطمـه بضعة منـی فمن آذاهـا فقد آذانـی« که هدفـش علاوه 

بـر معرفـی و بیـان جایگاه فاطمـه)س( نزد خدا و رسـولش، اخطار بـه پرهیز از آزار رسـاندن 
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بـه آن حضـرت بود.

پیامبـر)ص( فرمـود: فاطمـه پـارهٔ تن من اسـت. هر کـس او را بیـازارد من را آزرده اسـت؛ 

»انمـا فاطمـه بضعة منـی یؤذینی ما آذاهـا«. )غزالـی، 14۲۲: 90۳(

بیـت زیـر بـه این اشـاره دارد کـه هنـوز آدم و حوا خلق نشـده بـود که حضـرت زهرا)س( 

و حضـرت علـی)ع( به نـام هم شـده بود.

هنـــوز طینـــت حـــوّا نگشـــته بـــود خمیـــر

کـــه بـــود نامزدش گشـــته ســـروری نســـاء

)لاهیجی،1380: 45(

ابیات زیر اشاره به حضرت پیامبر)ص( دارد:

اگر چه ایذی او ســـهل داشـــت زیـــن چه کند

کـــه کـــرده اســـت خـــدا و رســـول را ایـــذا

دامـــاد و پســـر عمّ و بـــرادر به جز او کیســـت

ســـالار رســـل را بـــه کمـــالات و هنـــر بـــر

)لاهیجی، 1380: 46(

اشـاره بـه حضـرت امـام علـی)ع( دارد که می گوید سـزاوار اسـت کـه خـدا و جبرئیل و 

فرشـته وصفشـان گوید چـون بزرگوار اسـت:

تـــو رتبـــهٔ  وصـــف  کـــه  آنـــی  بزرگـــوار 

بـــه جبرئیـــل و خدا و فرشـــته اســـت ســـزا

دار منـــت  جبرئیـــل  بـــود  تـــو  خدمـــت  ز 

خدا لطـــف  شـــتاب  گـــرم  تو  دایگـــیّ  بـــه 

)لاهیجی، 1380: 46(

ت دشمنان آن حضرت را بیان کرده است:
ّ
بیت زیر عزت دوستان و ذل

لنـــد اعداهمیشه تا که ز لطف و ز قهر در عالم
ّ
معزّزنـــد احبّـــا و مذل

)لاهیجی، 1380: 47(
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بیت زیر اشاره به حضرت رسول اکرم)ص( دارد:

گلشـــن عصمت گل حدیقهٔ دین سرور ســـینهٔ بی کینهٔ رسول خدانهال 

)لاهیجی، 1380: 45(

بیت زیر اشاره به امام حسن)ع( و امام حسین)ع( دارد:

والاگران بها صدف گوهر حسن و حسین ائمـــه  قـــدر  منتج  قیـــاس 

)لاهیجی، 1380: 45(

این بیت اشاره به دوازده امام شیعیان دارد.

مهٔ کبریاســـت و او صغراپی نتایج احد عشـــر ز روی شرف
ّ

علی مقد

)لاهیجی، 1380: 45(

ایـن بیـت اشـاره به طهارت نسـب و جلالت حسـب امـام علـی)ع( دارد که گفته اسـت 

بـه طهـارت نسـب وی، آدم درود می فرسـتد و جلالت حسـب وی را حـوّا تکریم می کند. 

البتـه تلمیـح نیز دارد کـه به حوا و آدم اشـاره کرده اسـت.

جلالت حســـب او را پیامی از حوّاطهارت نســـب او را سلامی ز آدم

)لاهیجی، 1380: 46(

دمی عیســـی مریم و دست موسیبود گـــرد راهش بـــود نقش پایش

)لاهیجی، 1380: 23(

اشـاره بـه دم حضـرت عیسـی)ع( و یـد بیضا دارد کـه می گوید گـرد راه حضـرت علی)ع( 

چـون دم عیسـی اسـت و نقـش پایـش حکـم دسـت موسـی را دارد؛ یعنـی هـر دو معجزه 

می کنـد کـه لف و نشـر مرتـب را نیز شـکل داده اسـت.

 إلـی 
ً
در بـارهٔ حضـرت عیسـی بـن مریـم در سـورهٔ آل عمـران می فرمایـد: »و رسـولا

م« پیامبر به سـوی بنی اسـرائیل )یعنی عیسـی( 
ُ
ـم بآیةٍ مِـن رَبِک

ُ
ـد جِئتُک

َ
ـی ق نِّ

َ
بنی اسـرائیل أ

بـه مـردم گفـت من بـرای شـما از ناحیهٔ پـروردگار معجـزه ای آوردم، بـه این ترتیـب: »أنّی 

 بـإذنِ اللـه«. )آل عمران: 49( 
ً
ونُ طیرا

ُ
یک

َ
 فِیـه ف

ُ
خ

ُ
نف

َ
یـر فأ

ِّ
هَیئة الط

َ
یـنِ ک

ّ
ـم مِـنَ الط

ُ
ک

َ
ـقُ ل

ُ
خل

َ
أ
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مـن می سـازم بـرای شـما از گل بـه شـکل مـرغ و سـپس می دمـم در آن »و أبـرئُ الکمـه 

و البـرَصَ و احّـی الموتـی بـإِذنِ اللـه«. شـفا می دهـم کـور مـادرزاد را و سـپس او را زنده 

می کنـم بـه اذن پـروروگار. اینجـا در کمـال صراحـت، فعل را بـه خودش نسـبت می دهد 

ولـی می گوید بـه اذن پـروردگار.

خرُجُ 
َ
کَ إلی جَناحِـک ت

َ
خداونـد بـه حضرت موسـی فرمان می دهـد که: »وَاصمُـم یَـد

خـری«. )طـه: ۲۲( دسـتت را در گریبانـت ببر تا سـفید بیرون 
ُ
 أ

ً
یـرِ سُـوءٍ آیة

َ
بَیضـاءَ مِـن غ

آیـد؛ ایـن نشـانهٔ دیگـری از سـوی خداونـد اسـت. ایـن سـفیدی و درخشـانی دسـت، به 

خاطـر درد و مـرض، مثل پیسـی و مشـکلات پوسـتی نیسـت؛ بلکـه نشـانه ای از اعجاز و 

قـدرت الهی اسـت:

این ابیات نیز اشاره به معجزهٔ حضرت عیسی)ع( دارد:

که دم ز معجز عیسی زند نسیم صباچنان به صحن شـــد نسیم روح افزا

صبابیا و ببین که در احیای مردگان نبات نسیم  کند  عیســـی  دم  نیابت 

)لاهیجی، 1380: 44-42(

در این بیت به دم عیسی و داستان آب حیات خضر اشاره دارد:

دفترت طرفه ســـوادی اســـت در اقلیم ســـخن

کـــز دم عیســـی و آب خضرش آب و هواســـت

)لاهیجی، 1380: 34(

این بیت اشاره به داستان حضرت موسی)ع( دارد:

کز آســـتین خود آرد برون ید بیضابه باغ شـــاخ گل امروز نایب موسی است

)لاهیجی،1380: 44(

در این بیت اشاره به حوران بهشتی دارد:

گیســـوی حـــور کند جـــذب به تقریـــب عبیر

گر غباری ز ســـر زلـــف تو در خاطر ماســـت

)لاهیجی، 1380: 30(
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این ابیات اشاره به داستان لیلی و مجنون دارد.

مویش پریشـــان  رویش  چه یک دســـت مجنون چه شهر لیلیگرفتـــار 

از آشـــفته ســـری موی ســـر مجنون است دُم 

یـــال در سلســـله بندی ســـر زلف لیلاســـت

)لاهیجی، 1380: 33-24(

ابیـات زیـر اشـاره به داسـتان وامـق و عذرا و داسـتان سـلمی کـه حافـظ آن را در هفت 

غـزل خـود نـام برده و بـه جای معشـوقهٔ مجـازی اسـتفاده کرده اسـت.

هوایـــش کمنـــد  بســـتگانش  کمـــر 

ســـلمی دســـت  یک  ز  عـــذرا  دســـت  زیک 

زین به پشـــت وی از آرســـتگی چون طاووسی

دو رکاب از دو طـــرف حلقهٔ چشـــم عذراســـت

)لاهیجی، 1380: 33-24(

این بیت اشاره به داستان رستم و سهراب دارد:

به یـــاد رســـتم اگـــر زور بـــازوی تـــو درآید

ه بند شـــود تیـــر در کمانـــش و لرزد
ّ
چـــو چل

)لاهیجی، 1380: 29(

ابیات زیر اشاره به داستان فرهاد و شیرین دارد.

گردیـــده بـــه کام دل خســـرو لـــب شـــیرین

فرهـــاد دگـــر گـــو نزند ســـر بـــه کمـــر بر

که به خســـرو آورد این خبر کـــه به یاد تو کوهکن

لب بیســـتون مکد از هوس تیشه بوسد و جان دهد

)لاهیجی، 1380: 41-36(
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اشاره به جمشید و کیانیان:

از تخـــت جـــم و تـــاج کیـــان خوشـــترم آید

هـــر جا کـــف خاکی که تـــوان کرد به ســـر بر

)لاهیجی، 1380: 41(

اشاره به داستان رستم و سام نریمان:

گـــر رســـتم دســـتان و اگـــر ســـام نریمـــان

باشـــند پـــر کاهـــی و صرصـــر به گـــذر بر

)لاهیجی، 1380: 42(

بیت ذیل اشاره به ساره، هاجر، مریم و حوّا دارد )زنان بهشتی(.

ز بنـــدگان وفایـــش چـــه ســـاره چـــه هاجر

ز دایـــگان ســـرایش چـــه مریـــم چـــه حوّا

)لاهیجی، 1380: 45(

اشاره به بانوی مصر )زلیخا( و ملکهٔ سبا )بلقیس(.

مصر بانـــوی  آرزوی  حرمـــش  کنیـــز 

ســـبا پادشـــاه  امّیـــد  درش  گدائـــی 

)لاهیجی، 1380: 45(

اشاره به آسیه )زن فرعون(.

فتـــان به خـــاک درش صـــد هزار حـــوراوش

دوان بـــه گـــرد ســـرش صد هزار آســـیه ســـا

)لاهیجی، 1380: 45(
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اشاره به مانی نقاش:

ز هیـــج خامـــه کنـــد مانـــی تصـــور آنگـــه

بـــه لوح ذرّه کشـــد صـــورت دهانـــش و لرزد

)لاهیجی، 1380: 27(

اشاره به درخت سدر.

ز بـــس که مضطـــرب از تن بیرون رود بنشـــیند

به شـــاخ ســـدره خجل جان گشـــتانش و لرزد

)لاهیجی، 1380 27(

اشاره به ردّ الشمس دارد.

به فـــرض مغـــرب اگر یـــاد هیأت تـــو نماید

چو لقمه بند شـــود مهـــر در دهانـــش و لرزد

)لاهیجی، 1380: 29(

ردّ الشـمس بـه معنای بازگشـت یا بازگردانیدن خورشـید اسـت. از معجـزات پیامبر)ص( 

و کرامـات امـام علی)ع( اسـت. در ایـن واقعه بـه دعای پیامبر اکـرم)ص(، خورشـیدی که در 

حـال غـروب بـود، به عقب باز گشـت وحضـرت علـی)ع( نماز عصـر خویـش را خواند و 

گفته شـده اسـت کـه ردّ الشـمس در زمان سـه پیامبر بنی اسـرائیل نیز رخ داده اسـت.

مطابـق برخـی از منابـع شـیعه، در زمـان خلافـت امـام علـی)ع( نیـز بـه دعـای ایشـان 

یـک بـار واقعـهٔ ردّ الشـمس روی داده اسـت. طبـق ایـن روایـت، وقتـی حضـرت علی)ع( 

بـا اصحابـش قصـد حرکـت بـه سـمت بابـل از مسـیر فـرات را داشـتند، نمـاز عصـر را با 

بعضـی از اصحابـش خوانـد؛ امـا شـماری از لشـکریان کـه مشـغول رد کردن اسـب های 

خـود از فـرات بودند، نتوانسـت نمـاز را در وقت بخوانـد. حضرت از خداوند خواسـت تا 

خورشـید را بـاز گردانـد و آنـان نمـاز خویـش را بخوانند.

رُ لافرار.
ّ
اشاره به حدیث کرا



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
ارف

مع
ی 

قه
ی ف

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

124

دارد؟ کـــه  پـــای  او  حملـــهٔ  فـــر  و  کـــرّ  در 

گر کـــوه بـــود خصم کـــه آیـــد به کمـــر بر

)لاهیجی، 1380: 42(

 48۳ بیت بـوده بعد از بررسـی آماری 
ً
در شـش قصیـدهٔ فیـاض لاهیجی کـه مجموعـا

کـه به دسـت آمده اسـت، قـرار ذیل اسـت.

نتیجه گیری
نتایـج بـه دسـت آمـده در شـش قصیـدهٔ فیـاض لاهیجـی نشـان می دهـد کـه امامـت و 

جانشـینی حضـرت علـی)ع( بعـد از پیامبـر بارزتریـن ویژگـی تصویر شـده در ایـن قصاید 

اسـت. در این قصیده ها شـاعر بـه بیان فضایل، علم، مقـام، منزلت و جایـگاه امام علی)ع( 

پرداختـه و ایـن جایـگاه و منزلـت را از طـرف خـدا می دانـد. ویژگـی مهـم آن حضـرت 

چـون: والائـی منزلـت، قرابـت او با پیامبـر)ص(، شـایانی ولایـت، فصاحت و زبـان آوری، 

علـم، عدالت، شـجاعت و سـخاوت اسـت. شـاعر به ذکـر دلایل عقلـی و نقلـی و اثبات 

شایسـتگی امامـت علـی)ع( بعـد از پیامبـر)ص( می پـردازد. همچنـان اشـاره بـه ذوالفقار آن 

حضـرت، مرقد، جنگ ها و پیروزی وی، شـجاعت، سـخاوت، ولایـت، القاب و فضیلت 
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او کرده اسـت. 

شـاعر در ایـن قصاید تلمیحاتی به داسـتان های عیسـی، موسـی، جمشـید، حـوا و آدم 

دارد. همچنیـن اشـاره به احادیث پیامبـر، آیه های قرآن، جبرئیل، حوران بهشـتی، حضرت 

زهـرا)س(، دوازده امـام، زنان تاریخی از جمله زلیخا، بلقیس، آسـیه، داسـتان های عاشـقانه 

ماننـد لیلـی و مجنون، فرهاد و شـیرین، عذرا و سـلمی دارد
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رابطهٔحوادثاجتماعیوطبیعیبا»افعال
بشری«،»سننقرآنی«و»حکمتهایالهی«

رجب علی فهیمی بامیانی1

چکیده
در این نوشتار رابطهٔ حوادث طبیعی-هرگاه تأثیرات اجتماعی و جهانی داشته باشد- مانند سیل، خشکسالی و کرونا، با 
متغیرهای »عملکرد اجتماعی انسان«، »جریان قوانین و سنن الهی در تدبیر جوامع« و »انگیزه های خدایی از جریان 
آن سنن«، مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. شناخت حوادث اجتماعی ناشی از وقایع طبیعی به حیث سنت های 
الهی یک ضرورت است. بی توجهی به این سنن و نداشتن فهم درست از عملکرد خوب و بد انسان در قبال جریان 
سنت های الهی موجب خسران بشر در دنیا و آخرت می گردد، متقابلًا شناخت سنن الهی و سپس اصلاح عملکرد بشر 
در قبال جریان آن ها، موجب برکات و خیرات فراوان می شود. بر اساس دریافت نویسنده از منابع اسلامی، مجموع از 
عملکردهای اجتماعی انسان را که در هرزمان می توان به حیث علت فاعلی دخیل در جریان سنت الهی و خلق حوادث 
اجتماعی و جهانی برشمرد، عبارتند از نسیان توحید و عبودیت. اصالت دادن به ماده و عالم طبیعت، غرق شدن در 
تجمل و رفاه، گستردگی و عالم گیرشدن فساد، ستمگری و یکه تازی قدرت های مستکبر، هم پیمانی برای جنگ علیه 
کشورهای ضعیف، ابتکار گناهان جدید در جوامع بشری. در همین راستا، انگیزه های الهی را که به حیث علل غایی 
می توان در جریان حوادث جهانی معرفی کرد امور ذیل اند: بازتعریف جوامع انسانی و نمایش دو بعد عالی و دانی در 
آن ها، ارتقای سلامت معنوی و استحکام روحی صالحان جامعه، عبور از نظم مادی جهانی به نظم معنوی و الهی، 

انتقام و زوال شوکت تمدنی مجرمان جهانی، برقراری نظام تربیتی اصلح و احساس نیاز به پروردگار.

کلیدواژه ها: حوادث جهانی، سنن الهی، ارتباط، عملکرد انسانی، حکمت الهی. 

1. گروه فقه، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
در ایـن نوشـتار رابطـهٔ حـوادث و سـوانح طبیعـی ماننـد زلزلـه و سـیل و کرونـا، آنـگاه که 

پیامدهـای اجتماعی_جهانـی دارد، بـا سـه متغیـر »عملکردهـای انسـانی«، »قوانیـن و 

سـنت های الهـی در تدبیـر جوامـع«، »حکمت هـای خدایـی درجریـان آن سـنن«، مورد 

بی موقـع  باران هـای  خشکسـالی ها،  جنگ هـا،  کـه  اکنـون  اسـت.  شـده  واقـع  واکاوی 

فـراوان شـده و پدیـده نوظهـوری بـه نام کرونا با گسـترش سـریع خـود موجـب پیامدهای 

 بشـر برای 
ً
اجتماعـی بـزرگ در عالـم گردیـده و همه کشـورها را متأثر سـاخته اسـت، قهرا

دفـع آسـیب های تهدیدکننـده ایـن حـوادث در پـی فهـم علـل و پیامدهـای آن حـوادث 

می باشـد و آن فهمـی کـه بیـش از إدراکات دیگـر می توانـد بـرای انسـان سـعادت آفرین و 

هدایت بخـش باشـد فهـم دینـی از ایـن حـوادث اسـت.

در همیـن راسـتا قـرآن کریم توجه به حـوادث اجتماعی و جهانی را به حیث سـنت های 

الهـی معرفـی نمـوده و جایگاه افعال ارادی و اختیاری بشـر را در آن مجال نیز روشـن کرده 

اسـت، کافـران را بـه دلیـل بی توجهی به این سـنن و نداشـتن فهـم از تأثیـر عملکرد خوب 

و بدشـان در قبـال جریـان سـنت های الهـی ملامـت کـرده و عـدم توجـه آنـان را بـه ایـن 

موضـوع عامـل خسـران در دنیـا و آخـرت معرفی کرده اسـت. در سـوره غافـر می فرماید: 

»این هـا سـنت های خداونـد اسـت کـه همـواره در میـان بندگانـش اجـرا شـده، در آنجـا 

کافـران زیانکاراننـد« )غافر، 8۵(.

از سـویی، شـناخت ایـن سـنت ها و اصـلاح رویـه در قبـال آن هـا موجـب نجـات، 

آمـرزش، جلـب رحمـت و برکات از سـوی پـروردگار می شـود؛ چنانکه قـرآن می فرماید: 

»بـه آن هـا که کافر شـدند بگو: چنانچـه از مخالفت باز ایسـتند، )و ایمان آورند،( گذشـته 

آن ها بخشـوده خواهد شـد؛ و اگر به اعمال سـابق بازگردند، سـنّت خداوند در گذشـتگان، 

دربـاره آن هـا جـاری می شـود )و حکـم نابودی آنـان صادر می گـردد(. )انفـال، ۳8(.

بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، پرسـش های ذیـل را از منظـر کلامـی و قرآنـی می تـوان 

کرد: مطـرح 

حـوادث طبیعـی ماننـد جنگ و خشکسـالی و کرونـا در صورتی که حـوادث اجتماعی 
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و جهانـی را در پـی دارد، آیـا می توانـد مرتبـط بـا سـنت های جـاری خداونـد در تدبیـر 

جوامع بشـری باشـد؟ 

افعـال بشـر و حکمت هـای الهـی چـه نقشـی در حـوادث اجتماعـی دارد؟ اگر نقشـی 

داشـته باشـد، مهم تریـن عملکردهـای مؤثـر بشـر در خلـق رخدادهـای جهانـی و نیـز 

 چـه می توانـد 
ً
مهم تریـن انگیزه هـای الهـی از ایـن رخدادهـا در فضـای کنونـی احتمـالا

؟ شد با

1. تعریف مفاهیم
بـرای تبییـن رابطـهٔ رخدادهـای اجتماعی_جهانـی بـا متغیرهای »افعال بشـری«، »سـنن 

تاریخـی« و »حکمت هـای الهـی«، ضـروری اسـت کـه مفاهیـم اساسـی زیـر تعریـف 

: شوند

1-1. هدیده اکتماعی

مقصـود از حادثـه یـا پدیـده چیـزی اسـت کـه نوپیـدا بـوده و یک بـاره بـه وجـود می آید. 

)راغـب،141۲: ۲۲۲(، در اصطـلاح علـوم اجتماعـی حادثه عبارت اسـت از یک رخداد 

 غیـر ارادی کـه موجـب آسـیب قابـل تشـخیص و بـزرگ و همـراه بـا 
ً
غیـر منتظـره و غالبـا

ضایعـات چشـمگیر در جوامـع گـردد؛ گاهی از آن هـا تعبیر به سـوانح می شـود که باعث 

درهم ریختگـی شـدید اوضـاع اجتماعـی بلکـه جهانـی می گـردد؛ حـوادث طبیعی شـبیه 

زلزلـه، خشک سـالی، سـیل، طوفان، کرونـا و ...، همین که پیامدهـای اجتماعی و جهانی 

را دارنـد بـه آن هـا بـه حیـث پدیده هـای اجتماعـی، نـگاه می شـود. بـه بیـان دیگـر، از آن 

جهـت کـه پیدایـش جنگ، کرونـا و خشک سـالی کنش های اجتماعـی انسـان ها را در پی 

داشـته و پیامدهـای بـزرگ اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی را موجب می شـوند، از سـنخ 

حـوادث اجتماعـی بـه حسـاب آمده و سـبب تحولاتـی در زندگی جمعی بشـر می گردند.

مقصـود از اجتمـاع نیـز همـان جامعـه بـه معنـای »تجمـع گسـتردهٔ از مردم اسـت که 

دارای عقایـد، سـنت ها، روش هـای زندگـی، منافـع اقتصـادی و سیاسـی مشـترک بـوده و 

بـا یکدیگـر در تعـاون عمومـی باشـند« )نهـاد آمـوزش و پـرورش جمهـوری اسـلامی 
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ایـران،1۳70 : 1(. چنانکـه از تعریـف مزبـور اسـتفاده می شـود، مقصـود از اجتمـاع در 

ایـن جـا جامعه زیسـتی صرف نیسـت تـا شـامل زندگـی حیوانی نیز باشـد، بلکـه جامعه 

فرهنگی و انسـانی اسـت که عناصـر »فرهنگ«، »توانایـی عقلانی«، »ایمـان«، »آگاهی« 

و »اراده« در آن دخالـت داشـته و مؤثرنـد.

1-2. سنت اکتماعی

سـنت در لغـت بـه معنای طریقـه و رویـه اسـت )قرشـی، 1۳71، ۳: ۳4۲(: »وَ إِنْ یَعُودُوا 

لِیـنَ« )انفـال: ۳8(، اگـر بـه عـداوت نسـبت بـه اسـلام و رسـول  وَّ
َ ْ
تُ ال ـتْ سُـنَّ

َ
 مَض

ْ
ـد

َ
ق

َ
ف

خـدا)ص( بازگردنـد، خـود داننـد کـه بـا پیشـینیان به چـه طریقـه و رویه رفتار شـده اسـت. 

سـنّت خداونـد نیـز جریانی از فرمـان، حکـم و قضای او اسـت )مصطفـوی، 1۳60،  ۵: 

.)۲۳9

سـنت در اصطـلاح به معنای عادات و رسـوم، سـخن و سـلوک معصـوم، قوانین کلی و 

تبدیل ناپذیـر آمـده اسـت. در این پژوهـش مقصود از سـنت، اصطلاح اخیر یعنـی قوانین 

کلـی اسـت کـه مرتبط به تدبیر جوامع انسـانی بوده و سـه تـا ویژگی اساسـی دارد:

کلی و جهان شمول است؛	 

ناظر به نظام تکوین و تشریع است؛	 

سنت، 	  شناسی  مفهوم  المعارف،  دایرة  پدیا،  )اسلام  تغییرناپذیرند  و  تبدیل 

.)11/11 :1۳9۳

منظورمـا از سـنت الهـی در جامعـه، رفتـاری اسـت کـه خداوند بـا اجتماعات بشـری 

بـر اسـاس حکمـت خود، بـه صـورت ابتدایی یـا مقابلـه ای انجـام می دهد. این سـنت ها 

کـه بیانگـر قانونمنـدی جامعه و تاریخ انـد، حاکی از رابطـه ای تکوینی بین اعمال انسـانی 

بـا عالم هسـتی اسـت، این سـنت ها منشـأ آثـار فـردی و اجتماعی بـرای انسـان ها خواهد 

بود.

2-2. اعمال و افعال بشف

مقصـود از افعـال بشـری در ایـن مـورد هرگونـه فعالیـت و تلاش فـردی یا اجتماعی بشـر 
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گاهـی و اختیـار صـورت می گیـرد، اعمـال و افعـال بشـر بـه علـل و  اسـت کـه از روی آ

اسـباب زیـادی بسـتگی دارد کـه از آن جملـه، اراده، انتخاب و اختیاری اسـت کـه از خود 

بشـر ظهـور می کنـد. )مطهـری، بی تـا: 1، ۳9۵(.

افعـال بشـری، فـردی یـا اجتماعی، خواسـته یا ناخواسـته منشـأ خلق حـوادث فردی یا 

اجتماعـی گوناگون می شـود، حسـاب و عکس العمـل دارد، خوب و بـد در مقیاس جهان 

« )مدثـر، ۳8(. به اذعان شـهید مطهری، 
ٌ
سَـبَتْ رَهینَة

َ
ـسٍ بِما ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
بی تفـاوت نیسـت: »ک

 در 
ً
اعمـال خـوب یـا بد انسـان با عکـس العمل هایـی از جهـان مواجه می شـود کـه احیانا

دوره حیـات و زندگـی خـود فرد یـا جمع به آنان می رسـد )مطهـری، بی تـا، ۳: ۳۵0(.

مقصـود مـا از افعـال بشـری هرگونه فعالیـت و تلاش فردی یا اجتماعی بشـر اسـت که 

گاهـی و اختیـار صـورت می گیـرد، انواع اراده هـا و انتخاب ها و اختیارهاسـت که  از روی آ

از بشـر ظهـور می کند و سـرانجام بـر نظام تکویـن و جریان سـنت الهی اثـر می گذارد.

2-3. حکمت های الهی

راغـب، حکمـت را بـه معنای رسـیدن به حقیقت براسـاس علم و عقل معنا کـرده و حکیم 

را بـه کسـی که کار را از روی تشـخیص و مصلحـت انجـام می دهـد تعبیـر نمـوده اسـت 

)راغـب، 141۲: ۲48(. در اصطـلاح حکمـا، حکمت هرکاری اسـت که ناشـی از علم به 

افضـل امـور و اراده آن و انجـام همـان افضل باشـد. پس صرف مصلحت داشـتن و غرض 

داشـتن کافـی نیسـت، بلکـه کار حکیمانه عملی اسـت کـه بهترین مصلحت هـا و بهترین 

غرض هـای ممکـن، نزدیک تریـن و بهتریـن وسـیله برای انجـام آن انتخاب بشـود. وصف 

»افضـل« بایـد در مفهـوم آن گنجانـده شـود )مطهـری، بی تـا،  8: 41۳(. در ایـن نوشـتار 

مقصـود از حکمـت همـان اصطلاح حکما اسـت؛ یعنی در پـی فهم این موضوع هسـتیم 

کـه بهتریـن غرض هـا و مصلحت هـای الهـی از خلـق آن حـوادث طبیعـی کـه پیامدهای 

اجتماعـی دارد چـه می تواند باشـد.

2-4. رابله

رابطـه بیانگـر یـک نـوع پیونـد و ارتبـاط بیـن مفاهیـم، متغیرهـا، اشـیاء و پدیده ها اسـت. 
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ملازمـه، نسـبت، علاقـه بـا ایـن واژه از نگاه مفهومـی خویشـاوندی و قرابـت دارد )صلیبا 

 
ً
ـی، معلولـی اسـت و یـا صرفـا

ِّ
و صانعـی، 1۳66: 476(. رابطـه اقسـامی دارد؛ یـا عِل

همبسـتگی بیـن دو متغیـر و مفاهیم را نشـان می دهد. در یک تقسـیم بندی، رابطـه یا ذاتی 

اسـت ماننـد رابطـهٔ آهـن و صلابت کـه ذات اشـیاء بدون هیـچ شـرطی باهم رابطـه دارد؛ 

یـا قـراردادی اسـت، ماننـد رابطـهٔ الفـاظ با معانـی. هـرگاه رابطهٔ همبسـتگی میـان امور به 

گونـه ای شـد کـه عقـل انسـان قضـاوت کرد، تصـور ایـن پدیـده و یا متغیـر قابـل تفکیک 

از تصـور دیگـری نیسـت، ایـن چنیـن همبسـتگی ها بـه ملازمـه و یـا رابطه عقلی موسـوم 

اسـت، در نقطـه مقابـل آن ملازمـات و ارتباطـات عـادی و عرفـی قـراردارد )سـجادی، 

1۳7۳،  ۳ /190:9؛ محقـق و ایزوتسـو، 1۳70: ۲68(.

مقصـود از رابطـه و پیونـد بیـن حـوادث طبیعـی ماننـد سـیل، زلزلـه و کرونـا بـا افعال 

بشـر، سـنن قرآنـی، حکمـت الهـی در ایـن پژوهـش ارتباطـات علـی و معلولـی اسـت، 

نـه صـرف همبسـتگی. وقتـی در مـورد حادثـه ای می گوینـد ارتباط علـی معلولـی بافلان 

چیـز دارد؛ مقصـود ایـن اسـت که حادثـه تصادفی بـه وجود نیامده اسـت و نیـروی وجود 

 بر اسـاس اهـداف و انگیزهٔ 
ً
 ایـن حـوادث را در عالـم بـه وجود مـی آورد؛ ثانیا

ً
دارد کـه اولا

بـه وجـود مـی آورد. بـه تعبیر شـهید مطهری، اگـر ببینیـد روی یک صفحـه کاغـذ، از اولِ 

ایـن صفحـه تـا آخـر آن، یـک نامه معنی دار نوشـته شـده اسـت، در اینکـه ایـن نامه علت 

فاعلـی داشـته و یـک نیرویـی ایجادکننده بوده اسـت که ایـن جوهر را بـر روی این صفحه 

کاغـذ کشـیده اسـت، هیـچ بحثی نیسـت. همین طور هیـچ تردیـدی نباید داشـت که این 

 کلمات 
ً
نیـرو، نیـروی شـاعر و مدبـر بوده که شـعور و تدبیـرش به این حد رسـیده کـه اولا

 قـدرت اختیـار و انتخـاب کلمـات و کنـار هـم چیدن آن هـا را به 
ً
معنـادار بنویسـد و ثانیـا

گونـهٔ داشته باشـد کـه هـدف و مقصـود نویسـنده را به مخاطـب منتقل بکنـد؛ یعنی وجود 

دو نـوع علـت فاعلی و غایـی در هرپدیـدهٔ ممکن، ضـرورت دارد )مطهـری، بی تا،4: 64 

.)6۵ -

براسـاس کارکـرد علـت و نیـروی مؤثـر در حـوادث اجتماعـی، می تـوان نـوع ارتبـاط 

حـوادث را بـا آن نیروتشـخیص داد، بدینسـان ارتبـاط فاعلـی از سـنخ ارتبـاط ایجـادی و 
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ارتبـاط غایـی از نـوع ارتبـاط تدبیـری خواهد بـود، یعنی هرپدیده با اسـباب فاعلـی ایجاد 

می شـود و تحـت نظر اسـباب غایی تدبیر می شـود، حـوادث طبیعی با پیامدهـای جهانی 

 بـا افعال بشـری بـه ضمیمـهٔ اراده الهی خلـق می شـود و تحت 
ً
ایـن چنیـن اسـت، احیانـا

اشـراف حکمـت و سـنن الهی تدبیر می شـود. در تبییـن ماهیت ارتباط تدبیـری، دو عنصر 

گاهـی و اراده دخیـل اسـت، مقصـود از تدبیـر اجتماع با سـنن الهـی نیز ایجـاد دگرگونی  آ

گاهانـه و ارادی و برنامه ریـزی بـرای اصـلاح جوامـع براسـاس مصالـح مـادی و معنـوی  آ

می باشـد. آن ها 

2. اقسام حوادث اجتماعی و جهانی
حـوادث و تحـولات اجتماعی و جهانی به دودسـته تقسـیم می شـود یا برای بشـر ضروری 

و غیـر ارادی اسـت، یـا تحـت کنتـرل و اراده اوسـت: تحـولات ناشـی از سـیل، زلزلـه، 

طوفـان، جنـگ، تعـارض اجتماعی که بـه صورت غیـر ارادی به وجـود آمـده و پیامدهای 

اجتماعـی را در پـی دارد از نـوع حـوادث غیـر ارادی اسـت؛ امـا حـوادث ناشـی از قیـام و 

نهضـت مردمـی جهت ایجاد تحـول و تغییر در نظـام اجتماعی موجود و یـا هرکار جمعی 

و ارادی کـه موجـب دگرگونی اجتماعی بشـود از زیـر مجموعه حوادث و سـوانح اختیاری 

بـه حسـاب می آیند.

 
ً
معلـوم اسـت کـه حـوادث و دگرگونی هـای اجتماعـی ناشـی از حـوادث طبیعـی غالبا

از نـوع تحـولات قهـری و غیـر ارادی اسـت؛ در مجمـوع حـوادث و سـوانح اجتماعی چه 

ارادی و چـه غیـر ارادی ممکن اسـت دسـت کـم به یکی از سـه صورت کلـی در جوامع و 

در عالـم تأثیرگذار باشـد:

الف( تحزل در ساختار کهانی و کزامع

ممکـن اسـت از پیامدهـای حوادث اجتماعی تحول در سـاختار جهانـی و نظام بین الملل 

و جوامـع انسـانی باشـد؛ بـه عنـوان مثـال روابـط بیـن المللـی از آن متأثـر بشـود موجب 

انسـجام و یـا از هم گسـیختگی در روابـط بین المللی شـده و یـا یک جامعه تبدیـل به یک 

جامعـه دیگـری بـا آداب و رسـوم و اعتقاد دیگری بشـود.
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ب( تحزل در نهادهای اکتماعی

امـکان دارد از پیامدهـای حـوادث اجتماعـی تحـول در خـرده نظـام اجتماعـی یـا همـان 

نهادهـای اجتماعـی مانند نهاد تعلیـم و تربیت، حکومـت، دین، خانواده و اقتصاد باشـد.

ج( تحزل در روابط نهادهای اکتماعی

بـاری نیـز امـکان دارد از پیامدهـای حـوادث اجتماعـی تغییـر در ارتباطات بیـن نهادهای 

اجتماعـی ماننـد تغییـر در روابـط بیـن بانک هـا و مؤسسـات مالی یـا تغییـر در روابط بین 

نهـاد مسـکن و خانواده باشـد )مصبـاح یـزدی، 1۳80: ۳۲4(.

3. قانون مندی در حوادث اجتماعی و جهانی
از منظـر مکاتـب غیر اسـلامی در مـورد قانون مندی تحـولات و حوادث اجتماعی ناشـی 

از حـوادث طبیعـی چـون خشکسـالی، طوفـان، زلزلـه و کرونـا نظریـات مختلفـی وجود 

دارد، برخـی بـه وجـود هیـچ نوع قانونـی، اعـم از طبیعی، زیسـتی، روانـی و اجتماعی در 

ایـن عالـم بـاور ندارنـد و یا حداکثـر اصـل قانون منـدی در قلمرو امـور طبیعی و زیسـتی 

را می پذیرنـد امـا تعمیـم آن را بـه حـوزه امـور انسـانی و اجتماعـی روا نمی داننـد چراکـه 

انسـان دارای ارادهٔ آزاد و اختیـار اسـت و ایـن اختیـار به زعـم آنان ضـرورت و کلیت قوانین 

اجتماعـی را درهم می شـکند )مصبـاح یـزدی،1۳80: 1۳1(.

 می کوشـند همـه اتفاقـات و رویدادهـا، ازجمله 
ً
دیدگاه هـای معـارض ادیـان، معمـولا

 مـادی مرتبـط سـازند و هدفمنـدی چنین 
ً
حـوادث و بحران هـا را بـه علـل و عوامـل صرفـا

رخدادهایـی را از اسـاس منکـر می شـوند، ولـی بـه عقیـده خدابـاوران اصـل قانونمنـدی 

از اصـول مسـلم و انکارناپذیـری اسـت کـه حـوزهٔ امـور انسـانی- اجتماعـی نیز مشـمول 

آن می باشـد، نهایـت ایـن کـه در امـور انسـانی چـه فـردی و چـه اجتماعـی اختیـار آدمی 

جزئـی از اجـزای علـت تامـه هـر فعـل اسـت. اختیـار انسـان در طـول اراده و سـنت های 

اجتماعی-الهـی قـرار دارد، حرکت های اختیاری انسـان زمینه سـاز نحوهٔ جریـان آن قوانین 

از سـوی خداونـد اسـت؛ پس قبول اراده آزاد انسـان بـه معنای رد ضـرورت و کلیت قوانین 

نیسـت. اجتماعی 
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در تفکر اسـلامی نگرش ماتریالیسـتی مردود اسـت و اعتقاد بر آن اسـت کـه هر پدیده 

و رخـدادی عـلاوه بـر علل مادی، صـوری و فاعلی کـه دارد، دارای علتی غایی نیز هسـت 

کـه اسـاس و هدف این رخداد را در مسـیر مشـیت الهـی معین می نماید. بر اسـاس عقیده 

علمـای خدابـاور، تمـام رویدادهـای اجتماعـی مبتنـی بـر قاعـده حکمت الهی اسـت و 

هیـچ رویـداد فـردی و اجتماعـی برای انسـان یـا جوامـع انسـانی، نمی تواند فاقـد اهداف 

غایی باشـد )مصباح یـزدی،1۳80: 1۳1(.

حتـی کمتریـن رخـداد عالـم که افتـادن برگی روی زمین باشـد بـه تصریـح خداوند در 

قـرآن مبتنـی بـه برنامـه ای از پیش تـدارک دیده و ثبـت شـده در »کتاب مبین الهی« اسـت 

)انعـام، ۵9(. اینـک در جهانـی بـا پـروردگار حکیـم کـه رخـداد هـر پدیـده ای خـارج از 

حکمـت و کنتـرل او نیسـت، نمی تـوان رخدادهـا و ابتلائـات انفسـی و آفاقی را خـارج از 

دایـره حکمتش تعبیـر نمود.

قـرآن کریـم خـود تصریـح می کنـد کـه امت هـا و جامعه هـا از آن جهـت کـه امـت 

و جامعه انـد سرنوشـت مشـترک د اشـته و بـر طبـق سـنت ها و قوانیـن الهـی، اعتلاهـا و 

انحطاط هـا دارنـد. از جملـه درباره فسـاد قوم بنی اسـرائیل می گویـد به آنان هشـدار دادیم 

کـه شـما دو نوبـت در زمین فسـاد بـزرگ خواهید کـرد. من هـم در هرنوبت جهـت انتقام 

از شـما، دشـمن را برشـما مسـلط می سـازم که حتـی در داخل خانه های شـما نفـوذ بکند 

و در اخیـر می فرمایـد »امیـد اسـت بـاز هـم خداونـد اگر بـه راه راسـت بازگردیـد رحمت 

خـود را شـامل حـال شـما گردانـد و اگـر شـما بار دیگـر بـه فسـاد بازگردید ما بـه عقوبت 

و تسـلط دشـمن بـر شـما بازمی گردیـم« )اسـراء، 8-4(. محل شـاهد همان جملـه اخیر 

نـا« هرچـه بـه تباهـی بازگردید ما به زبون سـاختن شـما به دسـت 
ْ

ـمْ عُد
ُ
ت

ْ
اسـت: »وَ إِنْ عُد

دشـمن بازمی گردیـم؛ یعنـی عملکـرد اجتماعـی شـما خوب یا بد سـبب جریان خشـم و 

یـا رحمـت الهـی می شـود و بیـن آن عملکردها بـا افعال و سـنن الهـی رابطه وجـود دارد.

آیاتـی نیـز وجـود دارد کـه جهت تربیـت بشـر و تنظیـم آینـده او، تصادفی بـودن وقایع 

 رد می کنـد و دسـتور می دهـد کـه در روی زمیـن بگردید 
ً
اجتماعـی و تاریخـی را صریحـا

و بنگریـد کـه پایـان کار تکذیب کننـدگان یـا مجرمـان در گذشـته چگونـه بوده اسـت و از 
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آن درس و عبـرت بگیریـد )انعـام، 11؛ نمـل، 79؛ روم، 4۲(؛ یعنی سرگذشـت ملت های 

گذشـته را مطالعـه و راز و رمـز انحطـاط و سـعادت ها را کشـف کنیـد و بـا توجـه بـه آن ها 

اتخـاذ تصمیـم نمـوده و آیندهٔ خویـش را خردمندانـه تنظیم نماییـد، این گونه سـخن گفتن 

آنـگاه معنـا دارد کـه پیونـد و روابطـی میـان عملکـرد ملت هـا و سـنن الهـی وجود داشـته 

باشـد، وقایـع تاریخـی پیش آمـده برای آنـان تصادفـی و اتفاقی نباشـد.

در نهایـت براسـاس بینـش توحیـدی ایـن جهـان بـا همـه قوانین پیچیـده حاکـم برآن، 

تحـت تأثیـر عالـم ملکـوت و اراده پـروردگار اسـت، در منطق اسـلامی، نگاه کسـانی که 

علـل حـوادث ایـن عالـم را تنها مادی و یـا تنها فرامـادی می دانند، ناقص اسـت، در منطق 

قـرآن ایـن عالـم عـلاوه بـر داشـتن علت های مـادی، از طرفـی در قبضـه قـدرت الهی نیز 

هسـت )یونـس، ۳1(، تقابـل علت هـای طبیعـی و فرامـادی در پیدایش حـوادث طبیعی و 

اجتماعـی نادرسـت اسـت بلکـه این عوامـل باهم سـازگار بـوده و در طـول یکدیگـر قرار 

دارد، تمـام حـوادث ایـن جهـان حتـی حـوادث اجتماعـی آن دارای نظـم و قانـون اسـت، 

 بـا افعـال بشـری بـه ضمیمـهٔ اراده الهی خلـق می شـود و تحت اشـراف حکمت و 
ً
احیانـا

سـنن الهـی تدبیر می شـود.

4. حوادث اجتماعی و جهانی به عنوان مصداق سنت های الهی
چنانکـه گفتـه شـد بـر اسـاس توحیـد افعالـی و توحیـد در تدبیر هیـچ حادثـه اجتماعی و 

جهانـی تصادفـی و بـرون از اراده خداونـد نیسـت، بـر بنیـاد آموزه هـای توحیـدی و قرآنی 

قبـل از ایـن کـه هرگونـه حـوادث اجتماعـی بـه وجـود آیـد، اراده و مقـدرات خداوندی بر 

ـیْ ءٍ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ـهُ بِک

َّ
ـهِ ... وَ الل

َّ
نِ الل

ْ
 بِـإِذ

َّ
صـابَ مِـنْ مُصیبَـةٍ إِلا

َ
وجـود آن اثرگـذار می باشـد »مـا أ

عَلیـمٌ« )تغابـن، 11(. هیـچ مصیبتـی جـز بـه فرمان خدا به کسـی و بـه جامعهٔ نمی رسـد. 

... و خـدا بـه هـر چیزی داناسـت.

در جـای دیگـر می فرمایـد هیچ تحـول و تغییر اجتماعـی را خداوند رقـم نمی زند مگر 

ایـن کـه تغییـر در خود آن مـردم ایجاد شـود، یعنی تغییـرات و تحـولات اجتماعی هرچند 

بـه دسـت خداونـد اسـت و لـی خداونـد آن را بر اسـاس تغییـرات درونی بشـر بـه جریان 
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می انـدازد، بنابرایـن جریـان هیـچ واقعـه هرچنـد باگسـتره ای جهانـی باشـد بـدون اذن و 

اراده خداونـد نیسـت، بدینسـان تمـام تحـولات و حـوادث اجتماعـی و جهانـی می تواند 

مصادیقـی بـرای همـان سـنت ها و قوانیـن جامعـه شـناختی قـرآن کریـم باشـد کـه وعدهٔ 

سِـهِمْ 
ُ

نْف
َ
رُوا ما بِأ یِّ

َ
ی یُغ ـوْمٍ حَتَّ

َ
نْعَمَها عَلی ق

َ
 أ

ً
 نِعْمَة

ً
ـرا یِّ

َ
 مُغ

ُ
مْ یَک

َ
ـهَ ل

َّ
نَّ الل

َ
 بِأ

َ
قرآنـی دارد: »ذلِـک

 با افعال 
ً
...«)انفـال، ۵۳(. ایـن حـوادث بـه حیث سـنت های اجتماعـی و تاریخی احیانـا

بشـری بـه ضمیمـهٔ اراده الهـی خلـق می شـود و تحـت اشـراف حکمت و سـنن الهـی نیز 

می شـود. تدبیر 

بعـد از ایـن کـه فهمیدیم حـوادث اجتماعـی وجهانی به حیـث مصداقی از سـنن الهی 

و تاریخـی اسـت قهـرا ایـن سـنن از یـک سـو در ارتباط بـا افعال بشـری به حیث اسـباب 

فاعلـی بـوده و از سـویی نیز مرتبـط با حکمت هـا و انگیزه هـای الهی به حیـث علل غایی 

می باشـد. قبـل از تبییـن این دو نحوه ارتباط لازم اسـت بـه توضیح سـنت های اجتماعی_

بپردازیم. الهی 

5. انواع سنت های اجتماعی-الهی
شـهید صدر، تأملات باارزشـی را، راجع به اقسـام سـنت های جـاری در جوامـع ارائه داده 

اسـت، نـام بـرده سـنت های اجتماعی الهی را به سـه صـورت کلی تقسـیم می کند:

الـف( سـنتی کـه سـاختار شـرطی دارد و در قالـب گـزاره شـرطی بیـان شـده اسـت، 

بـه نحـوی کـه متغیـر دوم در آن مرتبـط و معلـق بـه متغیـر اول شـده اسـت، ماننـد قانـون 

غلیـان آب کـه در آن گفتـه می شـود »هـرگاه آب درمعـرض حـرارت معیـن قـرار گرفتـه و 

در فشـار مشـخص جـوی نیـز باشـد، بـه جـوش می آیـد«. بعینـه همیـن قانون جـاری در 

امـور طبیعـی در وقایـع اجتماعـی نیز متـداول و منطبـق می باشـد، این قانـون طبیعی خبر 

از ایـن نمی دهـد کـه آب بـه زودی در معـرض حـرارت قـرار می گیـرد و حـرارت تـا فلان 

 
ً
 یا سـلبا

ً
درجـه بـالا مـی رود؛ هیـچ گاه از تحقق و عدم تحقق شـرط و اجزاء شـرط، ایجابا

سـخن نمی گویـد، بلکـه خبـر از ارتبـاط بیـن شـرط و نتیجـه می دهـد کـه »هـرگاه شـرط 

بـه حیـث متغیـر اول ایجاد شـد، نتیجـه و جـزا، لاجرم به عنـوان متغیـر دوم بـر آن مترتب 
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خواهدشد«. 

 دربیـن دو حادثـه اجتماعـی و تاریخـی از نظر قـرآن برقرار اسـت، 
ً
همیـن سـنت عینـا

هـرگاه حادثـه نخسـت بـه وقـوع پیوسـت حادثـه دوم نیـز پدیـد می آیـد، از جملـه این که 

»تحـولات اجتماعـی برونی مبتنی بر تغییـرات اجتماعی درون انسانهاسـت« )رعد، 11(. 

یـا »رونـق و افزایـش تولیـد، مبتنـی بـر عدالـت در توزیع اسـت« )جـن/16(. یـا »دمار و 

متلاشـی شـدن جوامـع، مبتنی بـر مسـلط شـدن و فرمان روایی فسـاق و مترفیـن برجوامع 

 سـنت های اجتماعی اسـت که سـاختار قضایای شـرطی 
ً
است«)اسـراء/16(. این ها تماما

دارد و در آن بـر ارتبـاط و روابـط بیـن وقایع اجتماعی و تاریخی تأکید شـده اسـت )صدر، 

.)89-9۲ :1۳79

ب( سـنت های الهی-اجتماعـی کـه سـاختار تنجیـزی و قطعـی دارد؛ شـبیه قوانیـن 

حاکـم بـر حـوادث طبیعی که ایـن چنین اسـت؛ مانند اتفاق افتادن خسـوف و کسـوف در 

پـی گـردش فلکـی در زمـان خـاص، یا خبـر از نـزول بـاران و آمدن طوفـان و بـالا و پایین 

رفتـن درجـهٔ دمـا در زمان هـای ویژه، این هـا امور تنجیزی اسـت که انسـان را قدرت دخل 

و تصـرف در قبـال تغییـر ظـروف و تعدیـل شـروط آن نیسـت، یعنی متغیـر اول ایـن گونه 

قضایـا در اختیار انسـان نیسـت تا از راه تصـرف در آن موجب تصرف در نتایج شـود، البته 

شـهید صـدر مثال بـرای قوانیـن اجتماعی نوع دوم را متذکر نشـده اسـت )صـدر، 1۳79: 

.)9۵-9۲

 ماهیت 
ً
ج( سـنت های الهـی- اجتماعی کـه از انعطاف پذیری برخوردار اسـت و صرفا

گرایشـی دارد، یعنـی بـه صـورت قانـون قطعـی و تخلف ناپذیـر نیسـت، بلکـه بـه شـکل 

گرایـش طبیعـی در نهـاد بشـر قـرار داده شـده اسـت؛ بدیـن جهـت مخالفت کـردن با آن 

سـنت ها و سـرپیچی از آن هـا به صـورت موقت امـکان دارد لکن به صورت دائم سـبب از 

هـم پاشـیدن و متلاشـی شـدن زندگی بشـر می شـود، مانند سـنت ازدواج و میـل به جنس 

مخالـف بـرای بقـا و دوام جوامـع کـه مخالفـت دایمـی با آن سـبب فنـا و نابـودی جوامع 

می شـود. یـا تقسـیم کار منـزل و بیـرون از منزل بـرای زن و مرد در اسـلام کـه تخطی از آن 

بـه صـورت دایمی سـبب از بین رفتـن قابلیت هـای زنانگـی و مردانگی می گـردد، بنابراین 
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مخالفـت دائـم با آن شـدنی نیسـت، دین خـودش نیز مصـداق همین نوع از سنت هاسـت 

کـه مخالفـت دائـم با آن سـبب عـذاب و عقـاب از سـوی خود تاریـخ و جامعه می شـود؛ 

یعنـی جامعـه بـدون دیـن احسـاس پوچـی و سرگشـتگی دارد، معذب تـر از جامعـه دینی 

اسـت، بدین جهت شـاید خودکشـی و فشـار روحی و روانی در آن بیشـتر اسـت )صدر، 

.)10۲-96 :1۳79

6. نقش عملکرد انسان در سنت های اجتماعی_الهی
بـا توجـه به اقسـام سـنت های الهی- اجتماعـی، می تـوان مدعی شـد کـه اراده و عملکرد 

انسـان در عنصـر و متغیـر اول از سـنت های نـوع اول و سـوم نقـش و اثر دارد، قسـم سـوم 

از سـنت ها نیـز در واقـع بـه اولـی برگشـت می کنـد، انسـان در تصـرف به متغیر نخسـت 

آن هـا مختـار اسـت، یعنـی در آن مـوارد کـه سـنت های الهـی به صورت شـرط و جـزا در 

سـاختار گزاره های شـرطی تبیین شـده اسـت، انسـان می تواند بـا اراده و اختیـاری که دارد 

در عنصـر اول و شـروط آن هـا دخـل و تصـرف بکنـد، جریـان سـنت الهـی را به نفـع و یا 

ضـرر خـودش رقـم بزنـد، شـبیه این گـزاره کـه فـردی کسـی را دعوت بکنـد بـرای گرفتن 

هدیـه و بگویـد: »اگـر در حضـورم آمـدی هدیه ی بـا ارزش می گیـری«. معلوم اسـت که 

شـرط رفتـن و نرفتـن در اختیـار دعـوت شـده اسـت، او بـا انتخاب هرکـدام از دو شـرطی 

کـه در اختیـار دارد می توانـد نتیجـهٔ متفاوتی را در یافـت کند، سـنت های الهی-اجتماعی 

نـوع اول و سـوم نیـز بـه همیـن سـبک و سـیاق جـاری می باشـد؛ یعنـی اقـدام بـه ایجـاد 

شـروط آن ها در سـیطره اختیار بشـر اسـت؛ اینک آن افعال و اعمال نابهنجار و تأسـف بار 

 دخیـل در خلق حـوادث اجتماعی و جهانی اسـت، بر اسـاس 
ً
بشـر امـروزی که احتمـالا

آموزه هـای اسـلام امـکان دارد امـور ذیل باشـد:

6-1. نسیان عبزدیت

می دانیـم کـه ریشـه اصلی مفاسـد غفلت، فرامـوش کردن اصـل توحید و عبودیت اسـت. 

زندگـی مـردم در زمـان کنونی نیز فارغ از معنویت و عبودیت شـده اسـت کمتر کسـی فکر 

می کنـد بنـده خداونـد اسـت، خودشـان را آزاد و رهـا از بندگـی نسـبت بـه خـدا می بیند؛ 
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لهـذا جـادارد که شـلاق تنبیـه و بیدارگـری بر پیکـر آنان نواخته شـود. وضعیـت اجتماعی 

مردمـان کنونـی شـباهت نزدیک بـه وضعیت اجتماعی قـوم سـباء دارد که عمـران و آبادی 

و امنیت را سـاده انگاشـتند، از یاد حق و وظیفه بندگی خویش غافل شـدند، فخرفروشـی 

اغنیـاء بـر فقـرا موجـب شـد کـه شـلاق مجـازات بـر پیکـر آن هـا نواختـه شـده و سـیل 

نا 
ْ
رْسَـل

َ
أ
َ
ـوا... . ف

ُ
عْرَض

َ
أ
َ
بنیان کنـی تمـام هسـتهٔ اجتماعـی آنـان را به یک بـاره نابـود کنـد: »ف

عَـرِمِ«؛ در اخیـر راجـع بـه عمومیـت آن نسـبت به همه کسـانی کـه دارای 
ْ
 ال

َ
یْهِـمْ سَـیْل

َ
عَل

اعمـال مشـابهی هسـتند می افزایـد: »آیا جـز کفران کننـدگان را به چنیـن مجازاتـی گرفتار 

می سـازیم«؟ )سـبا، 17(. 

6-2. اصالت دادن به ماده و عالم طبیعت

اصالـت دادن بـه مـاده و طبیعـت خـود یکـی از اسـباب و علـل فاعلـی در جریـان سـنت 

اجتماعی-الهـی تلقـی می شـود، قـرآن کریـم نخسـت بـاور و سـپس سـرانجام زندگانـی 

گروهـی طبیعت گرایـان را در طـی چنـد مرحلـه گـزارش می کنـد که آنـان بـاورش این بود 

کـه: »غیـر از ایـن زندگـی دنیا چیـزی در کار نیسـت، ما هرگـز برانگیخته نخواهیم شـد«؛ 

و نسـبت بـه پیامبـرش نیـز می گفتنـد: »او فقـط مـرد دروغگویـی اسـت کـه بر خـدا افترا 

بسـته و بـه همیـن دلیل مـا هرگز بـه او ایمـان نخواهیـم آورد ... تا ایـن که: ناگهـان صیحه 

آسـمانی آن هـا را به حـق زیر ضربـات خود فـرو گرفـت«. )مومنـون، 41-۳7(؛ بنابر این 

یکـی از اسـباب فاعلـی برای خلـق حوادث جهانـی اصالـت دادن به زندگی مادی اسـت.

6-3. ففو رفتن در دنیا و رفاه زدگی

در آموزه هـای دینـی از اصالـت دادن بـه فسـاد و رفـاه بـه سـکر نعمـت یـاد شـده اسـت. 

امیرالمؤمنیـن)ع( در کلام خـود هشـدار می دهـد که »سـکر نعمت« یعنی مسـتی ناشـی از 

ـرَ 
َ

مْ مَعْش
ُ
ک مَّ انَّ

ُ
رفـاه »بـلای انتقـام« را به دنبال خود مـی آورد. در خطبـه 1۵1 می فرماید: »ث

مَةِ«. شـما 
ْ

ق روا بَوائِقَ النِّ
َ

عْمَـةِ وَاحْـذ راتِ النِّ
َ
قوا سَـک

َّ
ات

َ
تَرَبَـتْ، ف

ْ
ـدِ اق

َ
 بَلایـا ق

ُ
ـراض

ْ
عَـرَبِ اغ

ْ
ال

مـردم عـرب هـدف مصائبـی هسـتید کـه نزدیـک اسـت. همانـا از »مسـتی های نعمت« 

بترسـید و از بـلای انتقام بهراسـید.
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آنـگاه علـی)ع( شـرح مفصلـی در بـاره عواقـب پی درپـی و متـداوم ایـن ناهنجاری هـای 

اجتماعـی دارد. در خطبه 18۵، آینده وخیمی را به دلیل رفاه زدگی برای مسـلمانان پیشـگویی 

عیـمِ«. آن در  عْمَةِ وَ النَّ  مِـنَ النِّ
ْ

ـرابٍ بَل
َ

یْرِ ش
َ

رونَ مِنْ غ
ُ
سْـک

َ
 ت

ُ
می کنـد، می فرمایـد: »ذاکَ حَیْث

هنگامی اسـت که شـما مسـت می گردید، اما نه از باده بلکه از نعمت و رفاه. در دنیای فعلی 

نیـز بـه وجود آمدن نعمت های بی حسـاب در سـایه تکنولوژی و تقسـیم غیرعادلانـه ثروت و 

تبعیض هـای نـاروا، جوامع انسـانی امروز را دچار بیمـاری مزمن »دنیازدگـی« و »رفاه زدگی« 

کرده و دچار سـکر نعمت اسـت.

6-4. گستفش و عالم گیف شدن فساد

یکـی از مـواردی کـه سـنت های خداونـد می بایسـت جریـان یابد، عالم گیر شـدن فسـاد 

در بیـن مـردم اسـت، لهـذا قرآن هشـدار می دهد کـه هروقت فسـاد فراگیر و جهانی شـد، 

زمانـی اسـت کـه بایـد سـنت های اجتماعـی- الهی بـه جریـان بیفتد، ایـن هشـدار قرآن 

ذِی 
َّ
هُم بَعْـضَ ال

َ
ـاسِ لِیُذِیق یْـدِی النَّ

َ
سَـبَتْ أ

َ
بَحْـرِ بِمَا ک

ْ
بـرَّ وَ ال

ْ
سَـادُ فـیِ ال

َ
ف

ْ
هَـرَ ال

َ
اسـت: »ظ

هُـمْ یَرْجِعُـونَ«)روم، 41(. فسـاد در خشـکی و دریا به خاطـر کارهایی که مردم 
َّ
عَل

َ
 ل

ْ
ـوا

ُ
عَمِل

انجـام داده انـد آشـکار شـده، خـدا می خواهـد عکـس العمـل کارهـای مـردم را بـه آن ها 

نشـان دهـد و نتیجـه بعضی از اعمالـی را که انجـام داده اند به آن ها بچشـاند، شـاید بیدار 

شـوند و به سـوی حـق بازگردند.

6-5. ستمگفی 

یکـی از افعـال و اقدامـات بشـری که موجـب جریان سـنت های الهی می گـردد، تبعیض، 

الِمُـونَ« 
َ

هَـا ظ
ُ
هْل

َ
 وَأ

َّ
ـرَی إِلا

ُ
ق

ْ
ـا مُهْلِکِـی ال نَّ

ُ
ظلـم و سـتمگری در عالـم اسـت: »...وَمَـا ک

)قصص، ۵9( ما شـهرها و کشـورهارا تا مردمشـان سـتمگر نباشـند ویران کننـده نبوده ایم.

چپـاول، زورگویـی، تفرقه انـدازی قدرت هـای مسـتکبر نسـبت بـه کشـورهای بی پناه و 

ضعیـف همـان اسـتکبار، سـلطه گری و برتری جویـی فرعونی اسـت که سـرانجام موجب 

 »
ً
ها شِـیَعا

َ
هْل

َ
 أ

َ
رْضِ وَ جَعَل

َ ْ
جریـان سـنت اجتماعی-الهی می شـود: »إِنَّ فِرْعَوْنَ عَـلا فِی ال

)قصـص، 4(. همـان اقدامـات و جنایاتـی را کـه فرعـون بـرای تقویـت پایه های اسـتکبار 
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خـود به آن ها دسـت مـی زد، پایه اصلی حکومت مسـتکبران امروز را تشـکیل داده اسـت، 

لـذا انتظـار مـی رود کـه سـنت های کیفـری خداونـد بـه گونـهٔ بـر حکومت های مسـتکبر 

امـروزی نیـز جاری شـود؛ همـان طوری که بـر حکومت مسـتکبر فرعون به جریـان افتاد. 

6-7. ابتکار گناهان کدید

چـون  جدیـد  گناهـان  ابـداع  الهـی،  سـنت های  و  طبیعـی  بلایـای  موجبـات  از  یکـی 

همجنس گرایـی در دنیـای امـروز اسـت. در روایتـی کـه از امـام رضـا)ع( نقل شـده اسـت 

عِبَادُ 
ْ
 ال

َ
ث

َ
حْـد

َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
بلاهـای جدید و ناشـناخته را معلـول گناهان جدید عنـوان می کنـد: »ک

ونَ« 
ُ
ونُـوا یَعْرِف

ُ
ـمْ یَک

َ
ءِ مَا ل

َ
بَـلا

ْ
هُمْ مِـنَ ال

َ
ـهُ ل

َّ
 الل

َ
ث

َ
حْد

َ
ـونَ أ

ُ
ونُـوا یَعْمَل

ُ
ـمْ یَک

َ
نُـوبِ مَـا ل

ُّ
مِـنَ الذ

 انجام نمی دادنـد را مرتکب 
ً
)کلینـی، ج۲، ص۲7۵(؛ یعنـی وقتـی مـردم گناهانی که قبـلا

شـوند خداونـد هـم آن هـا را بـه بلاهایـی کـه نمی شـناختند گرفتـار می کند.

7. حکمت های الهی مؤثر در تحولات اجتماعی_جهانی
چنانکـه تذکر رفـت حوادث اجتماعـی چون حـوادث کرونایی و خشکسـالی و باران های 

بی موقـع بـه لحـاظ اسـباب غایـی مرتبـط و منتسـب بـه خداونـد و حکمت هـای الهـی 

هسـتند، مهم تریـن ایـن حکمت ها و انگیزه هـای خدایی، براسـاس در یافـت از آموزه های 

قـرآن و سـنت معصومیـن، امـور عدیـده ای ذیـل در جامعهٔ امـروز می تواند باشـد:

یف کزامع انسانی و نمایش دو بعد عالی و دانی در آن ها 7-1. بازتعف

حکمـت خداونـد از ابتلائـات و سـنت ها گاهـی آشـکار شـدن ماهیـت حقیقـی افـراد و 

جوامـع اسـت، آنـان در بوتـه آزمایـش قـرار می گیرنـد تـا عیـار شـخصیت حقیقـی یـا 

اجتماعـی خـود را بسـنجند، همانطور کـه علـی)ع( می فرماید: »فـی تقلب الاحـوال یعلم 

جواهـر الرجـال«؛ دگرگونی هـای روزگار و حـوادث سـخت زندگـی، حقیقت اشـخاص و 

جوامـع را روشـن می سـازد و آنـان بـه عیـار شـخصیت خـود واقـف می گردنـد.

قـرآن نیـز یکـی از اهـداف بلایـا و گرفتاری هـای عمومی را مشـخص شـدن ماهیت و 

هُ 
َّ
وبِکـمْ وَ الل

ُ
ل

ُ
ـصَ ما فِی ق ورِکمْ وَ لِیمَحِّ

ُ
هُ ما فِـی صُد

َّ
عیـار انسـان ها می دانـد: »وَ لِیبْتَلِـی الل

ور« )آل عمـران، 1۵4(؛ خداونـد می خواهـد آنچه را که در سـینه های 
ُ

ـد عَلِیـمٌ بِـذاتِ الصُّ
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شماسـت بیازمایـد و آنچـه در روحیات شـما قـرار دارد مصفا سـازد، خداونـد از آنچه که 

مُؤْمِنِینَ عَلی 
ْ
رَ ال

َ
ـهُ لِیـذ

َّ
گاه اسـت. در جـای دیگر می فرمایـد: »ما کانَ الل در سینه هاسـت آ

یـبِ« )آل عمران، 179(؛ هرگـز خداوند مؤمنان 
َّ

 مِنَ الط
َ

بِیـث
َ

خ
ْ
ی یمِیزَ ال یـهِ حَتَّ

َ
نْتُـمْ عَل

َ
مـا أ

را بـر آنچـه کـه هسـتند وا نمی گـذارد تا ناپـاک را از پاک جدا سـازد.

حـوادث جهانـی کرونـا نیز در زمـان ما این چنیـن بود، بـرای برخی انسـان ها و جوامع 

فرصت طلـب، موجـب سـودگرایی و منفعت طلبـی مفـرط گردیـد، مفاهیـم اخلاقـی از 

زندگـی آنـان رخـت  بَربَسـت، حتـی حاضر شـدند مایحتاج ضـروری مـردم را بازار سـیاه 

 برخی بـا حرکت هـای ایثارگرایانه، 
ً
درسـت کـرده و خود به بالاترین سـود برسـند. متقابـلا

جهـادی و از خودگذشـتگی، کمـک به اقشـار کـم بضاعت، کمک هـای بهداشـتی، دادن 

افطاریه هـا بـرای فقـرا و نیازمنـدان، اوج انسـانیت و اخـلاق را از خـود به نمایـش بگذارد.

در ایـن گونـه امتحان بشـر با دو ابزار خیر و شـر مـورد آزمایش قرار گرفته و عیارسـنجی 

می شـود: »و نبلوکـم بالشـر و الخیـر فتنـه« )انبیـا،۲1( تـا معلـوم گـردد برای همـه که چه 

«)ملک، ۲(. می باشـد و نمره امت 
ً

ـمْ أحْسَـنُ عَمَلا
ُ
ک یُّ

َ
مْ أ

ُ
وَک

ُ
افـراد و یـا امتـی مصـداق »لِیَبْل

و جامعـهٔ مطلـوب را برای خودشـان اختصـاص می دهد.

7-2. ارتقای سئمت معنزی و استحکام روحی صالحان کامعه

خداونـد گاهی از این آزمایشـات و تحولات می خواهد سـلامت معنـوی مؤمنان را نهادینه 

کـرده و اسـتحکام روحـی صالحـان را افزایـش بدهـد. مقصـود از سـلامت معنـوی یعنی 

سـلامت در بـاور، معتقـدات، اخـلاق و ارزش هـای انسـانی اسـت، از جملـه مؤلفه های 

تأمین کننـدهٔ سـلامت معنـوی ایمـان، تـوکل بـه خـدا، حسـن ظـن بـه او، صبـر و رضا به 

مقـدرات الهـی و یاد خدا سـت.

گاهـی خداونـد یک جامعـه ای انسـانی را، در کوره بلایا بر سـر دوراهی ها و سـختی ها 

قـرار می دهـد تـا ایـن کـه اسـتعدادهای درونـی آنـان بـه عرصـهٔ بـروز و ظهـور برسـد که 

آن را »آزمایـش پرورشـی« می نامنـد. بـه وعـدهٔ قـرآن کریـم اگـر جـن و انـس بـر طریقـه 

وِ اسْـتَقامُوا 
َ
نْ ل

َ
ایمـان اسـتقامت ورزند خداونـد آن ها را با آب فراوان سـیراب می کنـد: »وَ أ

« )جـن، 16(؛ بـاران رحمـت خـود را بـر آن هـا فرو 
ً
قـا

َ
د

َ
یْناهُمْ مـاءً غ

َ
سْـق

َ َ
ـةِ ل

َ
رِیق

َّ
ـی الط

َ
عَل
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می باریـم و منابـع و چشـمه های آب حیاتبخـش را در اختیارشـان می گذاریـم و آنجـا کـه 

آب فـراوان اسـت همـه چیز فراوان اسـت و به ایـن ترتیب آن ها را مشـمول انـواع نعمت ها 

قـرار می دهیـم. بـه هرحـال گاهی هـدف از بلایـای فراگیر پـرورش مؤمنان و زمینه سـازی 

بـرای اتمـام نعمـت در حق آنان اسـت.

7-3. عبزر از نظم مادی کهانی به نظم معنزی و الهی

یکـی از اهـداف و حکمت هـای محتمـل در جریـان سـنت الهی، این اسـت کـه خداوند 

می خواهـد بـا خلـق رخدادهای جهانی فضایـی را برای عبـور از نظم مادی گرایی به سـوی 

نظـم معنـوی و الهـی فراهـم بکنـد، از جملـه انگیزه های بلاهـای فراگیـر را کـه جوامع بر 

اثـر کفـر و طغیـان بـه آن دچـار می شـوند در قـرآن کریـم همـان بـاز گردانـدن می داند که 

بَحْـرِ بِما کسَـبَتْ ایـدِی النّاسِ 
ْ
بَـرِّ وَ ال

ْ
سـادُ فِـی ال

َ
ف

ْ
هَـرَ ال

َ
ایـن چنیـن گـزارش می دهـد: »ظ

هُـمْ یرْجِعُـون« )روم، 41(؛ فسـاد در خشـکی و دریا به 
ّ
عَل

َ
ـوا ل

ُ
ـذی عَمِل

ّ
هُـمْ بَعْـضَ ال

َ
لِیذیق

خاطـر کارهایـی کـه مـردم انجـام داده انـد، آشـکار شـده اسـت؛ خـدا می خواهـد نتیجـه 

بعضـی از اعمالشـان را به آنان بچشـاند تا شـاید بازگردنـد. چنان که معلوم اسـت در پایان 

آیـه شـریفه انگیـزهٔ ابتلائـات را بـه صراحت امید به بازگشـت به سـوی خدا و نظـم معنوی 

معرفـی می کنـد، مـراد از فسـاد نیـز همان وجـود نظم مـادی امـروزی در جهان اسـت که 

کنـده بـا انواع فسـاد اخلاقی می باشـد، بـرای جوامع امروزی نیز درخور اسـت که سـنت  آ

الهـی بـرای عبـور از ایـن نظـم بی ارزش به سـوی یـک نظـم متعالـی و مطلوب بـه جریان 

. بیفتد

7-4. زوال تمدنی مجفمان 

یکـی از حکمت هـای جریـان سـنت های اجتماعی الهـی، گرفتن انتقـام از مجرمـان و به 

نابـودی کشـاندن شـوکت و عظمت تمـدن فسـادمحور آنان اسـت؛ چنانکه در قـرآن آمده 

 ما از مجرمـان انتقام خواهیم 
ً
اسـت: »انـا من المجرمین منتقمون« )سـجده، ۲۲( مسـلما

گرفـت. مجرمـان کسـانی هسـتند که نه تنهـا گناه مرتکـب می شـود بلکه جرم هایـی مانند 

زنـا، قتـل و سـرقت انجام می دهند کـه مجازات دنیوی براسـاس حـدود بـرای آن به اثبات 



یر
له

ی ا
ها

ت 
کم

ح
 ج

ر و
ی

فآن
ن د

سن
 ج

ر،
ی

شف
ل ب

عا
جاف

با 
ی 

یع
طب

 و 
ی

اع
تم

ک
م ا

زاد
ح

له  
راب

147

رسـیده اسـت. هیـچ تردیدی نیسـت که ارتـکاب جـرم مانند زنا، قتـل، خوردن مـال مردم 

 عادی محسـوب می شـود، وجـود کاباره ها، 
ً
بـرای دنیـای امروز یک عمـل جمعی و کاملا

ارتبـاط نامشـروع بیـن نامحرمـان تحت عنوان دوسـت پسـر و دوسـت دختر، به رسـمیت 

شـناختن همجنس بـازی، اسـتفاده از سـلاح کشـتار جمعـی از اعمـال مجرمانـه و تمدن 

فسـاد محـور جوامـع کنونی اسـت، از ایـن رو امـکان دارد یکـی از حکمت هـای حوادث 

جهانـی امـروز بـرای صالحان هر امت امتحان و برای مجرمان بشـری انتقـام و زوال تمدن 

فسـادآلودی باشـد که آنـان به وجود آورده اسـت، خـدای تعالی همه این معانـی را در یک 

کافِرِینَ« )آل 
ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَ یَمْحَـقَ ال

َّ
هُ ال

َّ
ـصَ الل آیـه جمـع کـرده و می فرمایـد: »... وَ لِیُمَحِّ

عمـران، 141(؛ آیـه بیـش از ایـن که دلالـت بر محق وجود کافران و مجرمان داشـته باشـد 

ظهـور بـر زوال تمدن و معدوم شـدن شـوکت و عظمـت ظواهر زندگی آنـان دارد.

7-5. بفدفاری نظام تفبیتی اصلح و احساس نیاز به هفوردگار

تمـدن جدیـد بشـری عـلاوه بـر پیشـرفت ها، دارای ناگواری هـا و ناکامی هـای زیـادی 

نسـبت بـه تربیـت بشـر بوده اسـت، بشـر را از نیازهـای اساسـی او کـه نیـاز بـه خداونـد و 

شـیوه تربیتـی او کـه همان نظام تربیتی انبیاسـت جدا کرده اسـت، اکثریت مـردم امروز در 

خـط تربیتـی انبیا نیسـت، در مسـیر نظام تربیتـی ماده محـور و فسـادمحور گام برمی دارد، 

احسـاس چندانـی هـم از نیازشـان بـه خـدا نـدارد. براسـاس وعـده قرآنـی هـرگاه فضای 

تربیتـی زندگـی بشـر این چنین شـد زمینـه برای جریان سـنن الهـی فراهم می شـود؛ کلام 

وحـی می گویـد: »ما پیامبرانی به سـوی امم پیشـین فرسـتادیم و چـون اعتنـا نکردند آن ها 

را بـرای بیـداری و تربیت با مشـکلات و حوادث سـخت چون فقر، خشکسـالی، قحطی، 

بیمـاری و درد و رنـج مواجـه سـاختیم شـاید متوجه شـوند و به سـوی خـدا بـاز گردند »وَ 

عُـونَ« )انعام،  رَّ
َ

هُمْ یَتَض
َّ
عَل

َ
اءِ ل ـرَّ

َّ
سـاءِ وَ الض

ْ
بَأ

ْ
ناهُمْ بِال

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
بْلِـک

َ
مَمٍ مِـنْ ق

ُ
نا إِلـی أ

ْ
رْسَـل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
ل

.)4۲

نتیجه گیری 
در ایـن نـگارش پیونـد حـوادث اجتماعی-جهانی با سـه متغیـر »عملکردهای انسـانی«؛ 
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»قوانیـن جامعـه شـناختی یا سـنن قـرآن کریـم«؛ »حکمت هـا و انگیزه های الهـی مترتب 

بـر سـنن قرآنی«، مـورد واکاوی واقع شده اسـت. در ادامه حـوادث اجتماعی-جهانی را به 

حیـث مصداقی از سـنت اجتماعـی الهی پذیرفتـه، در گام نهایی مجمـوع از عملکردهای 

 دخیل در جریـان حوادث اجتماعی را به حیث اسـباب فاعلی 
ً
اجتماعی-انسـانی احتمـالا

و شـروط قضایـای شـرطی آن رخدادهـا، معرفی نمـوده اسـت. آن افعال بشـری دخیل در 

جریان سـنت الهـی در زمان کنونـی عبارتند از:

نسـیان اصـل توحیـد و عبودیت، اصالت دادن بـه ماده و عالم طبیعـت، اصالت دادن به 

فسـاد و رفاه، گسـتردگی و عالم گیرشـدن فسـاد، سـتمگری و یکه تازی قدرتهای مستکبر، 

همپیمانـی در جنـگ و لشـکر کشـی بـه کشـورهای ضعیـف، ابتـکار گناهـان جدیـد در 

امروز. بشـری  جوامع 

 مترتـب بـر تحـولات 
ً
در همـان راسـتا انـواع حکمت هـا و انگیزه هـای الهـی احتمـالا

اجتماعـی و جهانـی را نیـز شناسـایی نمـوده اسـت کـه عبارتنـد از: بازتعریـف جوامـع 

انسـانی و نمایـش دو بعـد عالـی و دانـی در بشـر، ارتقـای سـلامت معنـوی و اسـتحکام 

روحـی صالحـان جامعـه، عبـور از نظـم مـادی جهانـی به نظـم معنـوی و الهـی، انتقام و 

زوال شـوکت تمدنـی مجرمـان جهانـی، برقـراری نظـام تربیتی اصلـح و احسـاس نیاز به 

 مؤثر 
ً
پروردگار.امـوری گفتـه شـده مجموعهٔ از افعال بشـری و حکمت های الهـی احتمالا

اسـت کـه با اسـتفاده از آموزه های اسـلامی می تـوان آن ها را بـه حیث علل فاعلـی و غایی 

در رخدادهـای اجتماعـی و جهانـی زمـان حاضـر تلقـی کرد.
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